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مقـدمـه

"دفع و رفع"، تاملی در شبهات جاری است که تلاش می کند 

ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و پیش گیرانه به 

مسائل و موضوعاتی داشته باشد که زمینه ساز بروز شبهه یا 

شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.

امام  محوریت  با  زندگی  سبک  یک  و  زیبا  تصویر  اربعین 

حسین؟ع؟ در تــراز جهانی بــرای انسان معاصر اســت و این 

ارزش هــای  از  منظومه ای  حسینی،  مــوحــدان  جمعی  حرکت 

نــاب را در خــود جــای داده اســت و می تواند بــرای شکل دهی 

ــت موعود  بــه استقبال دول را  اســلامــی؛ جهان  نوین  تمدن 

رهنمون شود.

در این مجموعه برآنیم تا پاسخ هایی را برای پرسش ها و 

شبهات پیرامون اربعین حسینی تقدیم کنیم و متن شش 

نشست بــرگــزار شــده ذیــل مدرسه فصلی اربعین را با شما 

مخاطب ارجمند به اشتراک بگذاریم.
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آقـــایـــان امــیــرعــلــی حسنلو و  لازم اســـت از حــجــج اســــلام 

محمدحسین پورامینی برای تهیه و تنظیم مجموعه حاضر 

تشکر و قدردانی نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

حوزه های علمیه



پرسش ها و  فصل اول: 
شبهات اربعین

دلایل اهمیت اربعین در فرهنگ اسلامی کدام است؟ 

تردیدی در این نیست که نهضت امام حسین؟ع؟ عامل 

بقا و حیات اسلام و شیعه است، به گونه ای که امام حسن 

عسکری؟ع؟ بقای شیعه را به زیارت اربعین امام حسین؟ع؟ 

پیوند می دهند.

دلایل اهمیت اربعین در فرهنگ اسلامی

1- آیات قرآن: روز و عدد چهل از ظاهر قرآن و روایات چنین 

بر می آید که دارای اســراری باشد. در قــرآن ســوره بقره آیه 51 

خَذْتُمُ 
ّ
ةً ثُمَّ اتَ

َ
یْل

َ
بَعینَ ل رْ

َ
خداوند می فرماید: >وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى  أ

نْتُمْ ظالِمُونَ<.1
َ
عِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ

ْ
ال

فَلا  رْضِ 
َ
أ

ْ
ال فیِ  یَتیهُونَ  سَنَةً  بَعینَ  رْ

َ
أ یْهِمْ 

َ
عَل مَةٌ  مُحَرَّ ها 

ّ
فَإِنَ  

َ
>قال

. سوره بقره، آیه 51.  1
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فاسِقینَ<.1
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ی ال

َ
سَ عَل

ْ
تَأ

هِ  بِّ تْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ رَ
َ
ةً وَ أ

َ
یْل

َ
>وَ واعَدْنا مُوسى  ثَلاثینَ ل

صْلِحْ وَ لا 
َ
فْنى  فی  قَوْمی  وَ أ

ُ
ونَ اخْل خیهِ هارُ

َ
 مُوسى  لِأ

َ
ةً وَ قال

َ
یْل

َ
بَعینَ ل رْ

َ
أ

مُفْسِدینَ<.2
ْ
بِعْ سَبیلَ ال

ّ
تَتَ

2- با موسی چهل شب وعده گذاشتیم و او به میعادگاه 

بــرای گرفتن فرمانهای الهی آمــد. یعنی مدت وعــده الهی که 

ــدار خــداونــد بــرای گرفتن دستور و الــواح  موسی در آن به دی

رفت چهل شب بود. یعنی چهل شب موسی به طور رفت و با 

خداوند مناجات می کرد.

خداوند خود چهل روز برای موسی وعده داد که به مناجات 

بــپــردازد؛ تا الــواح مهم رسالت به دست او برسد و موسی تا 

تحقق این وعده به میقات رفت و چهل شب کرارا مستمرا و 

لاینقطع ادامه داد.

بِوالِدَیْهِ  إِنْسانَ 
ْ
ال یْنَا  وَصَّ >وَ  آمده است:  آیه دیگر چنین  در 

هُ ثَلاثُونَ 
ُ
هُ وَ فِصال

ُ
 وَ حَمْل

ً
 وَ وَضَعَتْهُ کُرْها

ً
هُ کُرْها

ّ
مُ

ُ
تْهُ أ

َ
 حَمَل

ً
إِحْسانا

رَ 
ُ

شْک
َ
نْ أ

َ
وْزِعْنى  أ

َ
 رَبِّ أ

َ
بَعینَ سَنَةً قال رْ

َ
غَ أ

َ
هُ وَ بَل

ّ
شُدَ

َ
غَ أ

َ
ى إِذا بَل

 حَتَّ
ً
شَهْرا

 تَرْضاهُ وَ 
ً
عْمَلَ صالِحا

َ
نْ أ

َ
یَّ وَ عَلی  والِدَیَّ وَ أ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
تى  أ

َّ
نِعْمَتَکَ ال

مُسْلِمینَ<.3
ْ
یْکَ وَ إِنِیّ مِنَ ال

َ
تى  إِنِیّ تُبْتُ إِل یَّ صْلِحْ لی  فی  ذُرِّ

َ
أ

. سوره مائده، آیه 26.  1
. سوره اعراف، آیه 142.  2
. سوره احقاف، آیه 15.  3
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وقــتــی انــســان بــه ســن چهل سالگی مــی رســد از خــداونــد 

او بدهد و  به  را  از نعمتهایش  می خواهد توفیق شکرگزاری 

خواستار توفیق انجام عمل صالح از خداوند می شود ـ یعنی 

انــســان در ســن چهل سالگی بــه مرحله ای از رشــد و ایمان 

آمده  می رسد که نوعی تکامل و بلوغ اســت لــذا در روایـــات 

هر کس تا سن چهل سالگی گناه کند و توبه نکند امکان 

بازگشت برای او سخت است1 و همچنین نقل شده هرکس 

که چهل سال بر او بگذرد نیکی هایش به بدی هایش غلبه 

گیریهایش به ســوی خوبی ها نباشد جایش  نکند و جهت 

خ است. دوز

بعثت برخی از انبیاء در چهل سالگی بــوده اســت؛ اینها 

همه نشان می دهد که اربعین و چهل روز و چهل ســال در 

فرهنگ اسلامی بدون حکمت نیست و عدد بلوغ و تکامل 

خاص است؛

 
ً
رْبَعِینَ حَدِیثا

َ
أ حَادِیثِنَا 

َ
أ 1- امام صادق؟ع؟: مَنْ حَفِظَ مِنْ 

2.
ً
قِیها

َ
 ف

ً
قِیَامَةِ عَالِما

ْ
ُ یَوْمَ ال بَعَثَهُ الَلّ

هرکس چهل حدیث از احادیث ما حفظ کند روز قیامت 

از فقها شمرده می شود. منظور از فقیه بــودن بــرخــورداری از 

درجات و امتیازات فقیه نزد پروردگار و جایگاه رفیع فقاهت 

است.

. ر.ک: تفسیر روح المعانی، ج 26، ص 17 و تفسیر نمونه، ج 21، ص 329.  1
. الکافی، ج 1 ص : 49 – 48.  2
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َ

ــال
َ

ق ــدود همسایه ها:  ــردن ح ک ــورد دیگر مشخص  2- م

فِهِ 
ْ
 جِیرَانٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَل

ً
رْبَعِینَ دَارا

َ
 أ

ُّ
؟ص؟ کُل ِ

 الَلّ
ُ

رَسُول
وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.1

از چپ  را تا چهل خانه  اکــرم؟ص؟ حــدود همسایه  پیامبر 

ــه دارای حق  ــرده ک ــم ــر ش ــر ب و راســــت و مــقــابــل و پــشــت س

همسایگی هستند.

3- هر بنده ای چهل سپر و پناهگاه در پیشگاه خداوند 

ج  دارد مادامی که چهل گناه مرتکب شود تا از این امنگاه خار
شود.2

بنابراین در اسلام عدد چهل دارای حکمتی است که آن 

را مهم جلوه می کند و در فرهنگ ایــران زمین »چهل« عدد 

مشهوری است و در شعر و ادب فارسی نیز ترکیب هایی از 

ایــن کلمه وجــود دارد. در فرهنگ اسلامی نیز عــدد چهل از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است در روایات اسلامی عدد چهل 

ح شده اســت. به عنوان نمونه در حدیثی آمده  فــراوان مطر

است: »کسی که تا 40 روز خالص برای خدا شود چشمه های 
حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود3«4

ِ عَزَّ وَ 
یمَانَ بِالَلّ ِ

ْ
عَبْدُ ال

ْ
صَ ال

َ
خْل

َ
 مَا أ

َ
ال

َ
؟ع؟ ق بِی جَعْفَرٍ

َ
عَنْ أ

. الکافی، ج 2 ص 669.  1
. الکافی، ج 2 ص  279 – 276.  2

. الکافی، ج 2 ص 16 ، الخلاص... ص 15.  3
ح اصول کافی، جلد 8، ص 47. . محمد صالح مازندرانی، شر  4
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رْبَعِینَ 
َ
 أ

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

 عَبْدٌ ذِکْرَ الَلّ
َ

جْمَل
َ
 مَا أ

َ
ال

َ
وْ ق

َ
 أ

ً
رْبَعِینَ یَوْما

َ
 أ

َّ
جَل

رَهُ دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا  نْیَا وَ بَصَّ
ّ

 فِی الدُ
َّ

ُ عَزَّ وَ جَل ــدَهُ الَلّ  زَهَّ
َّ

 إِلا
ً
یَوْما

ذِینَ 
َّ
ال إِنَّ   

َ
ثُمَّ تَلا بِهَا لِسَانَهُ  نْطَقَ 

َ
أ وَ  بِهِ 

ْ
ل

َ
 فِی ق

َ
حِکْمَة

ْ
ال ثْبَتَ 

َ
أ

َ
ف

حَیاةِ 
ْ
ال فِی   

ٌ
ــة

َّ
ذِل وَ  هِمْ  رَبِّ مِنْ  غَضَبٌ  هُمْ 

ُ
سَیَنال  

َ
عِجْل

ْ
ال خَذُوا 

ّ
اتَ

 وَ 
ً

 ذَلِیلا
َّ

 تَرَی صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلا
َ

لا
َ

مُفْتَرِینَ ف
ْ
نْیا وَ کَذلِکَ نَجْزِی ال

ّ
الدُ

هْلِ بَیْتِهِ؟ص؟ 
َ
ی أ

َ
ی رَسُولِهِ؟ص؟ وَ عَل

َ
 وَ عَل

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

ی الَلّ
َ
 عَل

ً
مُفْتَرِیا

.
ً

 ذَلِیلا
َّ

إِلا

و  سلوک  و  سیر  در  گرفتن  چله  و  اربعین  عــدد  بنابراین 

جایگاه  دارای  اسلامی  منابع  در  معنوی  ج  مــدار به  رسیدن 

اســت؛ بر ایــن اســاس در فرهنگ اسلامی نیز جایگاه یافته 

است؛ عرفا و صلحا در تقید به مناسک و رسیدن به مراتب 

آن به پیش از اسلام  به این عدد توجه داشته اند و دیرینه 

بر مــی گــردد امــا در فرهنگ اسلامی با تاکید روایـــات جایگاه 

شاخص به خود گرفته است.

اربعین حسینی که نکوداشت اربعین شهدای کربلاست 

نیز جایگاه ممتاز یافته تا جائیکه امــام حسن عسکری؟ع؟ 

درباره زیارت امام حسین در روز اربعین تاکید فرمود و از این 

حضرت  آن  داد؛  ســامــان  را  شیعه  هویت  و  انسجام  آورد  ره 

گـــزارش شــده فرمود:  کــه در منابع معتبر شیعه  در روایــتــی 

مؤمن پنج نشانه دارد: 1. خواندن 51 رکعت نماز )17 رکعت 

نماز واجــب + 34 رکعت نوافل( 2. زیــارت اربعین 3.داشتن 

انگشتری در دست راست 4. سجده بر خاک 5. بلند گفتن 
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«1 این حدیث تنها مدرک معتبری است که  بسم الله در نماز

جدای از خود زیارت اربعین که در ادعیه و منابع دعا آمده به 

کرده  تصریح  روز  آن  بزرگداشت  و  حسین؟ع؟  امــام  اربعین 
است.2

امام عسگری و جایگاه اربعین در احیاء و انسجام شیعه

1- زیــارت اربعین که مــورد تاکید امــام عسکری؟ع؟است؛ 

بــا تــوجــه بــه اینکه دوره امــامــت حــضــرت بــه لــحــاظ سیاسی 

اینکه  بــه  دارد  نیاز  شیعه  و  دارد  خــاص  شــرایــط  اجتماعی  و 

از  را علنی کند چون دوره حضور امامت بعد  نمادهای خود 

امام عسکری پایان یافته و دوره غیبت صغری و کبری شروع 

می شود؛ لذا شیعه باید انسجام خود را در این نمادها نشان 

بدهد و از نظر جمعیتی شاخص داشته باشد و اظهار وجود 

کند و گرنه اگر شعارها و نمادهای خود را علنی نکند ممکن 

است در طول تاریخ راه گم شود و تشیع مانند دیگر فرقه ها از 

نظر عقیدتی و با توجه به غیبت امام به حسب شرایط سخت 

از بین برود؛

امام عسکری بقای شیعه را به زیارت اربعین امام حسین 

پیوند می دهد از آنرو که نهضت امام حسین؟ع؟ عامل بقا و 

حیات اسلام و شیعه که راه اصیل اسلام ناب است بوده لذا 

. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 51.  1
. نشریه رسالت، رســول جعفریان، نشریه اربعین امــام حسین؟ع؟، عدد   2

چهل، 83/1/16.
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امام می خواهد با همان شعارهای حسینی نهضت زنده باشد 

هدفها و شعارهای امام حسین زنده بماند؛ لذا ویژگی های 

خاص شیعه را می شمارد تا شیعه از پویایی برخوردار باشد.

اگر امام نمادهای شیعه را در پویایی و حضور می داند؛ از 

این نوع نگاه می توان فهمید شیعه می تواند انسجام خود 

را در حضور در صحنه های عبادی جمعی و علنی بر پا کردن 

ــارت  ــج و زی فــرایــض دیــنــی از نــمــازهــای جمعه و جماعت وح

امام حسین که امــروز در کربلا با حضور میلیونی محسوس 

ــام عسکری اتــحــاد و انسجام را پیرامون  ــت؛ ام و آشــکــار اس

امــام حسین قابل دسترسی مــی دانــد؛ لــذا به ســوی اربعین 

ــارت اربعین انگشت نشانه مــی بــرد؛ انگار امــام عظمت  و زی

امــروز شیعه را تجسم کــرده و بــرای خلاصی و رهایی انسان 

اربعین و عظمت امام  از بدبختی های دوره غیبت به  امــروز 

حسین؟ع؟اشاره می فرماید.

ــام حسین؟ع؟و  ــت امـ ــده داشـ ــت اربــعــیــن، زنـ ــده داشـ زنـ

نهضت عاشورا و کربلا با تمام محتوای نهضت حسینی است؛ 

لذا شیعه امروز با سرافرازی به نهضت حسین می نگرد و از آن 

در انسجام اسلامی بهره مند می شود.

یارت اهل بیت از کربلا اولین اربعین حسینی و ز

درباره زیارت کاروان اسرای اهل بیت؟عهم؟ از مرقد شهیدان 

از  گفته شــده، برخی  اربعین سخنان بسیاری  اولین  کربلا در 
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محققین معتقدند که کاروان اسیران در راه بازگشت به مدینه 

از کربلا عبور کرده و به زیارت شهیدان رفتند ولی برخی معتقدند 

چنین چیزی امکان ندارد بلکه اسرای اهل بیت؟عهم؟ در اولین 

اربعین به زیارت نرسیدند و ملاقات با جابر صحت ندارد.

این مسئله نیز یکی از مسائل مورد اختلاف بین محققین 

است. مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک در کتاب لؤلؤ 

و مرجان ایــن قضیه را با دلایــل و شواهدی بعید دانسته و 

ــرده اســـت.1 و شهید مطهری هــم کــه در کتاب حماسه   رد ک

حسینی و برخی از آثارش مقداری از مرحوم محدث و کتابش 

تاثیر پذیر بوده است2 موافقا با مرحوم محدث نوری آن را رد 

کرده است3 )این سخنرانی ایشان در روز اربعین بوده است( 

شهید مطهری می  فرماید: »یک جریان ساختگی که در هیچ 

کتاب معتبری وجود ندارد و تنها در یک کتاب وجود دارد که 

آن کتاب به اتفاق تمام اربــاب مقاتل معتبر نیست ...4 ولی 

هیچکدام از مورخین و محدثین و مقتل نویسان اسلام این 

را ننوشته اند بلکه تکذیب کرده اند و عقل هم )آنــرا تکذیب 

می کند( این دو محقق بزرگ جهان تشیع بدین ترتیب وقوع 
این اتفاق تاریخی را انکار کرده اند.5

. محدث نوری، لؤلؤ و مرجان، ج سوم، قم، انتشارات طباطبائی، 71، ص 149.  1
ــاره وقــوع چنین اتفاق و یا عدم وقــوع آن تحقیق ویژه  . شهید مطهری درب  2
نموده است احتمالا با اتکاء به اثر مرحوم محدث نوری این واقعه را بعید 

دانسته است.
. شهید مطهری، حق و باطل، چاپ دهم، تهران، صدرا 69، ص 89.  3

. همان، ص 90.  4
. منظور شهید از این کتاب ظاهرا کتاب لهوف سید بن طاووس است.  5
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ــدان قطعی نیست،  ــن ــه دلایـــل چ ــد ک ــی رس ــه نــظــر م ــا ب امـ

شهید مطهری فرموده است »عقل هم تکذیب می کند« در 

حالیکه چنین نیست، اتفاقا عقل تایید و تحسین می کند که 

اهل بیت امام حسین؟ع؟از کنار این حادثه به این سادگی 

نگذرند، از نظر عاطفی و عقلی بسیار بعید است که انسان 

بعد از از دست دادن عزیزانش به هر نحوی که ممکن باشد 

برای تسلی خاطر و تسکین آلام روحی بر سر مزار او برود و در 

آنجا عزاداری کند! عقل چگونه با چنین چیزی مخالف بوده و 

آنرا تکذیب می کند1 که بانویی مثل زینب که محبوبترین فرد 

خاندانش )برادرش حسین( و سایر برادران و فرزندان و برادر 

زادگان را از دست بدهد و خودش به اسارت برده شود و در راه 

بازگشت به زیارت مزار آنها نرود، امام زین العابدین؟ع؟امام 

معصوم که از هر لحاظ در کمال و در اوج عواطف انسانی و 

عظمت معنوی از مــزار عزیزانش زیـــارت نکند و فــرزنــدان و 

خاندان پدرش را برای وداع به کربلا نبرد! اتفاقا اگر نرفته باشد 

جای بسی تعجب است و از نظر عقلی رحجان با رفتن اسراء 

به کربلاست و نرفتن مورد مذمت عقل است! چون مسیری 

ــد از همان مسیر  را کــه اســـراء را از کربلا بــه ســوی شــام آوردنـ

ممکن است اسراء از شام به کربلا برگردند در هر صورت شهر 

راه سوریه  بین  در  کربلا  و  کربلاست  از سرزمین  بعد  مدینه 

. مگر اینکه از جهت مدت زمانی محاسبه شود و مسیر بین شام و کربلا را   1
بیش از مدت معلوم شده بــرای طی مسافت تعیین کند که در این مدت 

رفتن کاروان از شام به کربلا محال باشد.
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کــنــونــی)شــام( کــشــور عـــراق واقـــع اســت و از نظر عقلی هیچ 

استبعاد و مانعی وجود ندارد و از محالات نیست که خاندان 

امام حسین؟ع؟در راه بازگشت به مدینه در اولین فرصت به 

زیارت قبور مطهر شهیدان رفته باشند.

مــرحــوم نـــوری و شهید مطهری در یکی از دلایـــل ردشــان 

ــــد که چــون ابــن طــاوس صاحب لهوف در جوانی این  آورده ان

کتاب را نوشته حرف او غیر معتبر است، در حالیکه جوان بودن 

 
ً
ابن طاوس هیچ دلیلی بر رد این مطلب نمی تواند باشد اتفاقا

نیرویی که در جوانی برای پژوهش و تحقیق وجود دارد در کهن 

سالی نیست، این دلیل آنها نیز دلیل قابل قبولی نیست.

ــه هیچ  یــکــی از دلــیــل هــای شهید مــطــهــری ایـــن اســـت ک

را ذکر  ایــن واقعه  از مقتل نویسان و مــورخــان اسلامی  یک 

ننموده اند.

در جواب آنها باید گفت که: اولاً: چه کسی مدعی است که 

مورخین تمام حوادث را دقیقا ضبط کرده  اند و مسیر کاروان 

اهل بیت از شام به مدینه را گزارش داده اند.

ثانیاً: صاحب لهوف مرحوم سید بن طاوس خودش یکی 

از مقتل نویسان بزرگ و معتبر شیعه است که آن مطلب را 

نقل کــرده اســت. و عــلاوه بر او ابن نما نیز در مثیرالاحزان و 

ــاوس نقل  ابــن ط کــلام سید  تایید  دیگر مقتل نویسان در 

نموده است.
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نـــوری فقط در حــد سخن مدعی  ثالثاً: مــرحــوم مطهری و 

شده  اند که هیچیک از مورخین اسلامی و مقتل نویسان این 

واقعه را منعکس نکرده اند. چون آنها به تمام مقاتل دسترسی 

نداشته اند و تمام منابع تاریخی را مراجعه نکرده اند1 که بدون 

تحقیق و استفصاء اثبات چنین ادعایی مشکل است. چون 

هم سید ابن طــاوس نقل کــرده و هم بنابر نقل خود محدث 
نوری ابن نما در کتاب مثیر الاحزان آنرا نقل کرده است.2

احتمالا مرحوم نوری اولین کسی است که در این مسئله 

با آوردن دلایلی تردید نموده است، او از شیخ مفید نقل کرده 

است که فرموده است روز بیستم صفر که مصادف با اربعین 

است اهل بیت امــام حسین از شام حرکت کردند نه اینکه 
اربعین به کربلا رسیدند.3

در هر صورت مرحوم نوری و بعد از او شهید مطهری این 

قضیه را انکار کرده اند و از لحاظ عقلی به ملاحظه برخی از امور 

همچون مسیر طولانی بین کربلا و شام و مدت زمان طی این 

مسافت محال می دانسته اند.

در عین حــال عــده ای از علمای شیعه چــون ابــن طاوس 

در لهوف و ابــن نما در کتابش ایــن واقعه را نقل کــرده انــد و 

. در حالیکه خود مرحوم نوری فرموده است که طبری والکامل نقل نکرده اند   1
از دو تا منبع را نمی توان به تمام مقاتل تعبیر کرد.

. محدث نوری»پیشین« ص 150.  2
. همان ص 154.  3
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مجلسی نیز از سید نقل نموده است.1

مفصل  پژوهشی  طباطبائی  قاضی  مرحوم  آنها  بر  عــلاوه 
در این بــاره انجام داده و معتقد است که روایــت جابر تا آخر 
گرنه  و  شــده  قطع  آن  پایانی  بخش  بلکه  اســت  نشده  نقل 
حضور اهل بیت در کربلا و دیدارشان با جابر در زیــارت امام 

حسین؟ع؟منعکس می شد.2

آن مــرحــوم گفته اســـت کــه عــلــم الــهــدی و شــیــخ طوسی 
گفته اند که سر مبارک امام حسین در روز اربعین به پیکر پاک 

امام حسین ملحق شد.3

مرحوم قاضی تمام دلایــل محدث نــوری را جــواب داده و 
مــردود شمرده است و ادعــای خود را که حضور اهل بیت در 

اربعین اول بر سر قبور شهداست ثابت می کند.4

با توجه به اینکه تحقیق آن مرحوم مفصل است و کاملا 
ــوری و شهید مــطــهــری، لـــذا نــمــی تــوان با  مــخــالــف بــا گــفــتــار نـ
احتمالاتی که مرحوم نــوری اقامه نموده حضور اهل بیت را 
منکر شد؛ بلکه عواطف شدید اهل بیت و بی قــراری آنها از 
فراق امام شهیدان و عزیزان حکم می کند که در اولین فرصت 
به زیارت شتافته باشند. برای مطالعه بیشتر به کتاب مرحوم 

قاضی مراجعه کنید.

. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 45، ج سوم، تهران، اسلامیه، 63، ص 146.  1
. شهید قاضی طباطبائی، تحقیق در اول اربعین سیدالشهداء چاپ سوم،   2

قم، بنیاد علمی و فرهنگی شهید قاضی، 1368، ص 217.
. همان ص 220.  3

. همان از ص 6 تا ص 304.  4
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در مورد اربعین، کدام روایت صحیح است؟ 

حضور عطیه و جابر قطعی و محقق اســت کــه بــه زیــارت 

قبر شهدای کربلا شتافتند. درباره زیارت کاروان اسرای اهل 

سخنان  اربعین  اولین  در  کربلا  شهیدان  مرقد  بــیــت؟عهم؟از 

بسیاری گفته شــده، برخی از محققین معتقدند که کــاروان 

اسیران در راه بازگشت به مدینه از کربلا عبور کرده و به زیارت 

شهیدان رفتند ولی برخی معتقدند چنین چیزی امکان ندارد 

بلکه اسرای اهل بیت؟عهم؟در اولین اربعین به زیارت نرسیدند 

و ملاقات با جابر صحت ندارد. این مسئله نیز یکی از مسائل 

مورد اختلاف بین محققین است.

و  لؤلؤ  کتاب  در  نــوری صاحب مستدرك  مرحوم محدث 

مرجان این قضیه را با دلایــل و شواهدی بعید دانسته و رد 

کرده است.1 شهید مطهری هم که در نوشتن کتاب حماسه ی 

حسینی و برخی از آثارش مقداری از مرحوم محدث و کتابش 

تاثیر پذیر بوده،2 موافقا با مرحوم محدث نوری آن را رد کرده 
است.3

در  کــه  ساختگی  جــریــان  »یــك  می فرماید:  مطهری  شهید 

هیچ کتاب معتبری وجود ندارد و تنها در یك کتاب وجود دارد 

. محدث نوری، لؤلؤ و مرجان، ج سوم، قم، انتشارات طباطبائی، 71، ص 149.  1
ــاره وقــوع چنین اتفاق و یا عدم وقــوع آن تحقیق ویژه  . شهید مطهری درب  2
نموده است احتمالا با اتکاء به اثر مرحوم محدث نوری این واقعه را بعید 

دانسته است.
. شهید مطهری، حق و باطل، چاپ دهم، تهران، صدرا 69، ص 89.  3
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که آن کتاب به اتفاق تمام ارباب مقاتل معتبر نیست ...«.1

نویسان  مقتل  و  محدثین  و  مورخین  از  هیچکدام  ولــی 

اســلام ایــن را ننوشته اند بلکه تکذیب کــرده انــد و عقل هم 

ــن دو محقق بـــزرگ جــهــان تشیع  )آنـــرا تکذیب مــی کــنــد(. ای

بدین ترتیب وقوع این اتفاق تاریخی را انکار کرده اند.2 اما به 

نظر می رسد که دلایل چندان قطعی نیست، شهید مطهری 

فرموده است»عقل هم تکذیب می کند« در حالی که چنین 

بیت  اهــل  که  می کند  تحسین  و  تایید  عقل  اتفاقا  نیست، 

امــام حسین؟ع؟از کنار ایــن حادثه به ایــن سادگی نگذرند، 

از  انــســان بعد  کــه  از نظر عاطفی و عقلی بسیار بعید اســت 

برای  باشد  ممکن  که  نحوی  هر  به  عزیزانش  دادن  دســت 

تسلی خاطر و تسکین آلام روحی بر سر مزار او برود و در آنجا 

عــزاداری کند! عقل چگونه با چنین چیزی مخالف بوده و آنرا 

بانویی مثل زینب که محبوبترین فرد  که  تکذیب می کند.3 

خاندانش)برادرش حسین( و سایر برادران و فرزندان و برادر 

زادگــان را از دست بدهد و خودش به اســارت برده شود و در 

زین العابدین؟ع؟امام  امــام  ــرود،  ن آنها  مــزار  به  بازگشت  راه 

معصوم که از هر لحاظ در کمال و در اوج عواطف انسانی و 

. همان ص 90.  1
. منظور شهید از این کتاب ظاهرا کتاب لهوف سید بن طاووس است.  2

. مگر اینکه از جهت مدت زمانی محاسبه شود و مسیر بین شام و کربلا را   3
بیش از مدت معلوم شده بــرای طی مسافت تعیین کند که در این مدت 

رفتن کاروان از شام به کربلا محال باشد.
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عظمت معنوی از مــزار عزیزانش زیـــارت نکند و فــرزنــدان و 

خاندان پدرش را برای وداع به کربلا نبرد! اتفاقا اگر نرفته باشد 

جای بسی تعجب است و از نظر عقلی رجحان با رفتن اسراء به 

کربلاست و نرفتن مورد مذمت عقل است! چون مسیری را 

که اسراء را از کربلا به سوی شام آوردند از همان مسیر ممکن 

است اسراء از شام به کربلا برگردند. در هر صورت شهر مدینه 

بعد از سرزمین کربلاست.

مــرحــوم نـــوری و شهید مــطــهــری یــکــی از دلایـــل ردشـــان 

آورده انـــد که چون ابن طــاوس صاحب لهوف در جوانی این 

کتاب را نوشته حرف او غیر معتبر اســت، در حالیکه جوان 

بودن ابن طاوس هیچ دلیلی بر رد این مطلب نمی تواند باشد 

 نیرویی که در جوانی برای پژوهش و تحقیق وجود دارد 
ً
اتفاقا

آنها نیز دلیل قابل قبولی  در کهن سالی نیست، این دلیل 

نیست.

یکی از دلــیــل هــای شهید مطهری ایــن اســت کــه ن هیچ 

یــك از مقتل نویسان و مــورخــان اســلامــی ایــن واقــعــه را ذکر 

ننموده اند.

در جواب آنها باید گفت که: اولاً: چه کسی مدعی است که 

مورخین تمام حوادث را دقیقا ضبط کرده اند و مسیر کاروان 

اهل بیت از شام به مدینه را گزارش داده اند.

ثانیاً: صاحب لهوف مرحوم سید بن طاوس خودش یکی 
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از مقتل نویسانی اســت که آن مطلب را نقل کــرده اســت. و 

علاوه بر او ابن نما در مثیرالاحزان نقل نموده است.

نـــوری فقط در حــد سخن مدعی  ثالثاً: مــرحــوم مطهری و 

شده اند که هیچ یك از مورخین اسلامی و مقتل نویسان این 

واقعه را منعکس نکرده اند. چون آنها به تمام مقاتل دسترسی 

نداشته اند و تمام منابع تاریخی را مراجعه نکرده اند.1 که بدون 

تحقیق و استفصاء اثبات چنین ادعایی مشکل است. چون 

هم سید ابن طــاوس نقل کــرده و هم بنابر نقل خود محدث 
نوری ابن نما در کتاب مثیر الاحزان آنرا نقل کرده است.2

احتمالا مرحوم نوری اولین کسی است که در این مسئله 

با آوردن دلایلی تردید نموده است، او از شیخ مفید نقل کرده 

است که فرموده است روز بیستم صفر که مصادف با اربعین 

است اهل بیت امــام حسین از شام حرکت کردند نه اینکه 
اربعین به کربلا رسیدند.3

در هر صورت مرحوم نوری و بعد از او شهید مطهری این 

قضیه را انکار کرده اند و از لحاظ عقلی به ملاحظه برخی از امور 

همچون مسیر طولانی بین کربلا و شام و مدت زمان طی این 

مسافت محال می دانسته اند.

. در حالیکه خود مرحوم نوری فرموده است که طبری والکامل نقل نکرده اند   1
از دو تا منبع را نمی توان به تمام مقاتل تعبیر کرد.

. محدث نوری، لؤلؤ و مرجان، ص 150.  2
. همان ص 154.  3
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در عین حــال عــده ای از علمای شیعه چــون ابــن طاوس 

در لهوف و ابــن نما در کتابش ایــن واقعه را نقل کــرده انــد و 
مجلسی نیز از سید نقل نموده است.1

مفصل  پژوهشی  طباطبائی  قاضی  مرحوم  آنها  بر  عــلاوه 

در این بــاره انجام داده و معتقد است که روایــت جابر تا آخر 

وگرنه  شــده  قطع  آن  پایانی  بخش  بلکه  اســت  نشده  نقل 

حضور اهل بیت در کربلا و دیدارشان با جابر در زیــارت امام 
حسین؟ع؟منعکس می شد.2

آن مــرحــوم گفته اســـت کــه عــلــم الــهــدی و شــیــخ طوسی 

گفته اند که سر مبارك امام حسین در روز اربعین به پیکر پاك 
امام حسین ملحق شد.3

مرحوم قاضی تمام دلایــل محدث نــوری را جــواب داده و 

مــردود شمرده است و ادعــای خود را که حضور اهل بیت در 

اربعین اول بر سر قبور شهداست ثابت می کند.4 با توجه به 

اینکه تحقیق آن مرحوم مفصل است و کاملا مخالف با گفتار 

نوری و شهید مطهری، لذا نمی توان با احتمالاتی که مرحوم 

نوری اقامه نموده حضور اهل بیت را منکر شد بلکه عواطف 

شدید اهــل بیت و بی قــراری آنها حکم می کند که در اولین 

. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 45، ج سوم، تهران، اسلامیه، 63، ص 146.  1
. شهید قاضی طباطبائی، تحقیق در اول اربعین سیدالشهداء چاپ سوم،   2

قم، بنیاد علمی و فرهنگی شهید قاضی، 1368، ص 217.
. همان ص 220.  3

. همان از ص 6 تا ص 304.  4
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فرصت به زیارت شتافته باشند. برای مطالعه بیشتر به کتاب 

مرحوم قاضی مراجعه کنید. )تحقیق در اولین اربعین(



نیعلوه تلهبش پ لهلسرپ :لوا لصف

25

ــات بــــوده و بـــه امـــام  ــ ــ ــن بـــر اســــاس روای ــی ــع آیـــا مـــراســـم ارب
حسین؟ع؟ اختصاص دارد؟

ــی مـــجـــالـــس گـــریـــه و عـــــــــزاداری مــصــائــب  ــایـ ــرپـ اصـــــل بـ

اهلبیت  دستور  حسین؟ع؟به  امــام  ویــژه  به  اهلبیت؟عهم؟و 

ــر دســـتـــورات و  و امــامــان مــعــصــوم؟عهم؟مــی بــاشــد و عـــلاوه ب

؟عهم؟در بــاره برپایی  سفارشات زیــادی که از ناحیه ائمه اطهار

مجالس عزا و مرثیه خوانی صــادر شده و ثواب های فراوانی 

ــان حیات  بــر آن مــتــرتــب مــی بــاشــد، خـــود ائــمــه اطــهــار در زمـ

ــزاداری  ــدام بــه تشکیل مجالس روضـــه و عـ مــبــارک شــان اقـ

می نموده اند.

اما چگونگی و کیفیت برگزاری این مجالس و شیوه های 

ــادی با فرهنگ و آداب و رســوم حاکم بر  عـــزاداری تا حــدود زی

هر منطقه و ملل و اقوام مختلف که جمعیت شیعیان را در 

 
ً
احیانا و  گــردیــده  عجین  می دهند،  تشکیل  جهان  ســراســر 

دچــار تحوّل و تفاوت هایی نیز گردیده است اصل عــزاداری 

ع  همان گونه که اشاره شد از دستورات و مستحبات اکید شر

مقدس است که در کتب معتبر تاریخی و روایی آمده است، و 

نحوه و زمان آن از عادات و رسوم عرف و مردم تأثیر می پذیرد. 

به عنوان مثال در بعضی مناطق، عزاداری برای حضرت از روز 

هفتم آغــاز شده و تا سیزدهم که سوم شهادت امــام است 

تــا روز  ادامـــه دارد و در بعضی مناطق عـــزاداری از اول محرم 

 تا یازدهم برقرار است. در بعضی مناطق نیز 
ً
عاشورا و نهایتا



دفع و رفع

26

روضه های مستمر در مواقع مختلف سال و همان گونه که 

مشاهده می کنیم در اکثر مناسبت ها مثل جمعه ها در دعای 

ندبه و شب های چهارشنبه در دعاهای توسل در طول سال 

عــزاداری و روضه خوانی انجام می گیرد و در خیلی از مناطق از 

اول محرم تا آخر صفر یعنی تا روز رحلت پیامبر مکرم اسلام 

هم   . همینطور  هــم  اربعین  بــزگــداشــت  می یابد  ادامـــه  ـ؟ص؟ 

چنین نحوه عــزاداری بر اســاس تفاوت مناطق و فرهنگ ها 

متفاوت است در بعضی نقاط به شکل سینه زنی و در بعض 

دیگر همراه به زنجیر زنــی و در نقاطی هم با آهنگ و طبل و 

احیانا به شکل و کیفیت دیکر برگزار می گردد و همه آن ها از 

مصادق عــزاداری محسوب می گردد که دلیل مشروعیت آن 

آیات و روایات و عرف متشرعه می باشد.

تمامی این اشکال و صورت ها خوب است و اشکالی ندارد. 

بنابر آن چه گفته شد، مراسم عزاداری و سالگرد درگذشتگان، 

بستگی به فرهنگ و آداب مردم دارد که به طور معمول در منا 

طق مختلف بر گــزار میگردد . ودرایـــران نیز این چنین بوده 

ومعمولا مورد تایید بزرگان وعلماء بوده است البته این به 

معنای درســت بــودن تمام شیوه ها نیست ، ممکن است 

در مـــواردی دچــار انــحــراف هــم باشد کــه لازم اســت مومنین 

همانگونه که بزرگان نیز متذکر می شوند ، درجلوگیری ورفع 

ان بکوشند . دراین زمینه مطالعه ی کتاب ارزشمند )حماسه 

حسینی( تالیف علامه شهید مطهری ضروری است .
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بنا براین برپایی هرگونه مجالسی که دررا ستای ترویج معا 

رف و ارزش های دینی و احیای یا د و خا طره پیشوا یان معصوم 

ومقام  تشیع  استخفاف  و  وهــن  وموجب  گیرد  انجام  دیــن 

؟ع؟ نگردد صحیح خوا هد بود اگر چه در  شامخ ائمه ی اطهار

اشکال و قالب های گوناگون انجام گیرد .

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

ــام حــســیــن؟ع؟، سید  ــ فــلــســفــه شـــهـــادت و عــــــزاداری ام

عبدالحسین شرف الدین، ترجمه علی صحت.

فرهنگ عاشورا، جواد محدثی.

حماسه حسینی، شهید مطهری.
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نظر  اســت  شــده  یف  تحر اربعین  می گوید  مطهری  شهید 
محققین دیگر در این خصوص چیست؟

درباره زیارت کاروان اسرای اهل بیت؟عهم؟از مرقد شهیدان 

برخی  شــده،  گفته  بسیاری  سخنان  اربعین  اولــیــن  در  کربلا 

بازگشت  راه  در  اســیــران  کـــاروان  کــه  معتقدند  محققین  از 

به مدینه از کربلا عبور کــرده و به زیــارت شهیدان رفتند ولی 

برخی معتقدند چنین چیزی امکان نــدارد بلکه اســرای اهل 

بیت؟عهم؟در اولین اربعین به زیارت نرسیدند و ملاقات با جابر 

صحت نــدارد. این مسئله نیز یکی از مسائل مــورد اختلاف 

بین محققین است. مرحوم محدث نوری صاحب مستدرك 

در کتاب لؤلؤ و مرجان این قضیه را با دلایل و شواهدی بعید 

دانسته و رد کرده است1. و شهید مطهری هم که در نوشتن 

کتاب حماسه ی حسینی و برخی از آثارش مقداری از مرحوم 

 با مرحوم 
ً
محدث و کتابش تاثیر پذیر بــوده اســت،2 موافقا

محدث نوری آن را رد کرده است و یکی از دروغهائی دانسته 

که جامعه مرده آنرا پذیرفته و همین مطلب را یکی از دلائل 

ــران دانسته3 )ایــن سخنرانی  ــروز ای بر مــرده بــودن جامعه آن

ایشان در روز اربعین بوده است( شهید مطهری می فرماید: 

»یك جریان ساختگی که در هیچ کتاب معتبری وجود ندارد و 

. محدث نوری، لؤلؤ و مرجان، ج سوم، قم، انتشارات طباطبائی، 71، ص 149.  1
ــاره وقــوع چنین اتفاق و یا عدم وقــوع آن تحقیق ویژه  . شهید مطهری درب  2
نموده است احتمالا با اتکاء به اثر مرحوم محدث نوری این واقعه را بعید 

دانسته است.
. شهید مطهری، حق و باطل، چاپ دهم، تهران، صدرا 69، ص 89.  3
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تنها در یك کتاب وجود دارد که آن کتاب به اتفاق تمام ارباب 

مقاتل معتبر نیست1... ولی هیچکدام از مورخین و محدثین 

تکذیب  بلکه  ننوشته اند  را  ــن  ای اســـلام  نــویــســان  مقتل  و 

کرده اند و عقل هم )آنرا تکذیب می کند(. این دو محقق بزرگ 

انکار  را  تاریخی  اتفاق  ایــن  وقــوع  ترتیب  بدین  تشیع  جهان 

کرده اند2. اما به نظر می رسد که دلایل چندان قطعی نیست، 

شهید مطهری فرموده است»عقل هم تکذیب می کند« در 

حالیکه چنین نیست، اتفاقا عقل تأیید و تحسین می کند که 

اهل بیت امام حسین؟ع؟از کنار این حادثه به این سادگی 

نگذرند، از نظر عاطفی و عقلی بسیار بعید است که انسان 

بعد از از دست دادن عزیزانش به هر نحوی که ممکن باشد 

برای تسلی خاطر و تسکین آلام روحی بر سر مزار او برود و در 

آنجا عــزاداری کند! عقل چگونه با چنین چیزی مخالف بوده 

و آنرا تکذیب می کند.3 که بانویی مثل زینب که محبوبترین 

فرد خاندانش)برادرش حسین( و سایر برادران و فرزندان و 

برادر زادگان را از دست بدهد و خودش به اسارت برده شود 

و در راه بازگشت به مزار آنها نرود، امام زین العابدین؟ع؟امام 

معصوم که از هر لحاظ در کمال و در اوج عواطف انسانی و 

عظمت معنوی از مــزار عزیزانش زیـــارت نکند و فــرزنــدان و 

. منظور شهید از این کتاب ظاهرا کتاب لهوف سید بن طاووس است.  1
. شهید مطهری، حق و باطل، چ دهم، تهران، صدرا، 69، ص 90.  2

. مگر اینکه از جهت مدت زمانی محاسبه شود و مسیر بین شام و کربلا را   3
بیش از مدت معلوم شده بــرای طی مسافت تعیین کند که در این مدت 

رفتن کاروان از شام به کربلا محال باشد.
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خاندان پدرش را برای وداع به کربلا نبرد! اتفاقا اگر نرفته باشد، 

جای بسی تعجب است و از نظر عقلی رجحان با رفتن اسراء 

به کربلاست و نرفتن مورد مذمت عقل است! چون مسیری 

که اسراء را از کربلا به سوی شام آوردند از همان مسیر ممکن 

ــورت شهر  ــراء از شـــام بــه کــربــلا بــرگــردنــد در هــر صـ اســـت اســ

راه سوریه  بین  در  کربلا  و  کربلاست  از سرزمین  بعد  مدینه 

کنونی)شام( و کشور عــراق واقــع اســت و از نظر عقلی هیچ 

استبعاد و مانعی وجود ندارد و از محالات نیست که خاندان 

امام حسین؟ع؟در راه بازگشت به مدینه در اولین فرصت به 

زیارت قبور مطهر شهیدان رفته باشند.

مــرحــوم نـــوری و شهید مطهری در یکی از دلایـــل ردشــان 

ــــد که چــون ابــن طــاوس صاحب لهوف در جوانی این  آورده ان

کتاب را نوشته حرف او غیر معتبر است، در حالیکه جوان بودن 

ابن طاوس هیچ دلیلی بر رد این مطلب نمی تواند باشد اتفاق 

نیرویی که در جوانی برای پژوهش و تحقیق وجود دارد در کهن 

سالی نیست، این دلیل آنها نیز دلیل قابل قبولی نیست.

که نوشتن  اســت  ایــن  از دلیل های شهید مطهری  یکی 

هیچ یك از مقتل نویسان و مورخان اسلامی این واقعه را ذکر 

ننموده اند.

در جواب آنها باید گفت که: اولاً: چه کسی مدعی است که 

مورخین تمام حوادث را دقیقا ضبط کرده اند و مسیر کاروان 
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اهل بیت از شام به مدینه را گزارش داده اند.

ثانیاً: صاحب لهوف مرحوم سید بن طاوس خودش یکی 

از مقتل نویسانی اســت که آن مطلب را نقل کــرده اســت. و 

علاوه بر او ابن نما نیز در مثیرالاحزان نقل نموده است.

نـــوری فقط در حــد سخن مدعی  و  مــرحــوم مطهری  ثالثاً: 

شده اند که هیچیك از مورخین اسلامی و مقتل نویسان این 

واقعه را منعکس نکرده اند. چون آنها به تمام مقاتل دسترسی 

نداشته اند و تمام منابع تاریخی را مراجعه نکرده اند.1 که بدون 

تحقیق اثبات چنین ادعایی مشکل است. چون هم سید ابن 

طاوس تقل کرده و هم بنابر نقل خود محدث نوری ابن نما در 

کتاب مثیر الاحزان آنرا نقل کرده است2.

احتمالا مرحوم نوری اولین کسی است که در این مسئله 

با آوردن دلایلی تردید نموده است، وشهید مطهری هم تحت 

تاثی مرحوم نوری به این نظر بدون تحقیق و استقصا و تحلیل 

درست متمایل شده است ؛ او از شیخ مفید نقل کرده است 

که فرموده است روز بیستم صفر که مصادف با اربعین است 

اهل بیت امام حسین از شام حرکت کردند نه اینکه اربعین به 

کربلا رسیدند3.

. در حالیکه خود مرحوم نوری فرموده است که طبری والکامل نقل نکرده اند   1
دو تا منبع را نمی توان به تمام مقاتل تعبیر کرد.

. محدث نوری»پیشین« ص 150.  2
. همان ص 154.  3



در هر صورت مرحوم نوری و بعد از او شهید مطهری این 

قضیه را انکار کرده اند و از لحاظ عقلی به ملاحظه برخی از امور 

همچون مسیر طولانی بین کربلا و شام و مدت زمان طی این 

مسافت محال  دانسته اند.

شیخ صدوق در امالی  نوشته »حارث بن کعب از فاطمه، 

خــانــواده  داد،  دســتــور  یزید  کــه:  می کند  علی؟ع؟نقل  دختر 

چنان  زنــدان  کردند.  سجاد؟ع؟زندانی  امــام  با  حسین؟ع؟را 

بــود که آنــان را از گرما و سرما، نگاه نمی داشــت تا آن جا که 

صــورت هــای آنـــان پــوســت انــداخــت. در بیت الــمــقــدس، هر 

سنگی که از روی زمین بر می داشتند، خــون تــازه در زیــر آن 

خ رنگ  دیده می شد. و مردم آفتاب را روی دیوارها چنان سر

شده  کشیده  رنگین  چــادرهــای  آنها  بــر  گویی  کــه  می دیدند 

بــود. ایــن وضــع ادامــه داشــت، تا زمانی که امــام سجاد؟ع؟با 

ــام حسین؟ع؟را بــه کربلا  ج شدند و ســر ام ــار ــان از شــام خ زن
بازگردانیدند«.1

در عین حــال عــده ای از علمای شیعه چــون ابــن طاوس  

ا  مَّ
َ
أ

َ
براین نظرند 2 سید بن طــاووس در لهوف می نویسد: »ف

ءَ مَعَ جَسَدِهِ 
َ

دُفِنَ  بِکَرْبَلا
َ

عِیدَ ف
ُ
هُ أ

َ
نّ

َ
رُوِیَ أ

َ
حُسَیْنِ؟ع؟ ف

ْ
سُ ال

ْ
رَأ

مُشَارِ 
ْ
ال مَعْنَی 

ْ
ال هَــذَا  ی 

َ
عَل ائِفَةِ  الطَّ  

ُ
عَمَل کَــانَ  وَ  رِیفِ؟ع؟ 

َ
الشّ

. شیخ صدوق، امالی الصدوق، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ   1
پنجم، 1400ق، ص142.

. سید ابن طــاووس، لهوف، ترجمه ابوالحسن میرابوطالبی، قم، دلیل ما،   2
چاپ اول، 1380ش، ص197.
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یْه ؛1« روایت شده است که سر امام حسین؟ع؟ بازگردانده 
َ
إِل

، بر  شد و به بدن شریفش ملحق گردید و عمل شیعیان نیز

همین عقیده استوار است«. ابن نما در کتابش این واقعه را 

نقل کرده اند و مجلسی نیز از سید نقل نموده است2.

حُسَیْنِ؟ع؟ رُدَّ 
ْ
سَ ال

ْ
نَّ رَأ

َ
مُرْتَضَی فِی بَعْضِ مَسَائِلِهِ  أ

ْ
ذَکَرَ ال

وسِیُّ وَ مِنْهُ    الطُّ
َ

ال
َ

یْهِ وَ ق
َ
امِ وَ ضُمَّ إِل

َ
ءَ مِنَ الشّ

َ
ی بَدَنِهِ بِکَرْبَلا

َ
إِل

رْبَعِینَ؛3 سید مرتضی ذکر کرده است که سر مبارك 
َ ْ
ــارَةُ ال زِیَ

امام حسین؟ع؟، به کربلا بازگردانده شد و به بدن مبارك آن 

حضرت، الحاق گردید. به گفته شیخ طوسی، زیارت اربعین از 

همین رو صورت می گیرد. 

افزون بر او ابوریحان بیرونی  وبرخی دیگر نظرشان براین 

است که در 20 صفر که مصادف با اربعین هست سر مقدس 

امام حسین؟ع؟ به کربلا منتقل شده ومدفون گردیده است؛  

»و فی العشرین ردّ رأس الحسین الی مجثمه حتی دفن مع 
جثّته و فیه زیارة الاربعین«. 4

شیخ بهایی )1030ق( در بیان بیستم ماه صفر و آمدن جابر 

و اهل بیت؟عهم؟ به سرزمین کربلا چنین می نویسد: »وفی هذا 

الیوم وهو یوم الاربعین من شهادته؟ع؟ کان قدوم جابر بن 

1  . 4. سید بن طاووس حلی، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 195.
. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 45، ج سوم، تهران، اسلامیه، 63، ص 146.  2

3  . مجلسی محمد باقر، محمد باقر، بحار النوار، ج  44، ص 199.
4  . ابو ریحان بیرونی، الاثار الباقیه، ص 331.
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عبدالله الانــصــاری رضــی الله عنه لزیارته؟ع؟ واتفق فی ذلک 

الیوم ورود حرمه؟ع؟ من الشام الی کربلاء قاصدین المدینة 

روز  چهل  یعنی  روز  ایــن  در  و  والتحیة؛  السلام  ساکنها  علی 

بعد از شــهــادت امــام حسین؟ع؟ جابر بــن عــبــدالله انصاری 

ــارت آن حضرت آمــد و اتفاقا در ایــن روز  )رضــی الله عــنــه( به زی

حرم امام حسین؟ع؟ )منظور اهل بیت )؟عهم؟(( که از شام به 

کربلا آمدند در حالی که عازم مدینه بودند به زیارت آن حضرت 

آمدند«.1 از عبارت شیخ بهایی چنین برمی آید که روز اربعین، 

بن  جابر  ورود  روز  و  می گذشت،  امــام  شهادت  از  روز  چهل 

عبدالله انصاری برای زیــارت قبر حضرت است و آن روز با روز 

ورود اهـل بـیـت امام از شام به کربلا یکی شد.

مرحوم قاضی طباطبائی2 برای اثبات رسیدن اهل بیت؟ع؟ 

در اربعین به کربلا پژوهشی مفصل در این باره انجام داده و 

وبیش از یکسال در این باره تحقیق نموده است که حاصل 

آن کتاب »اربعین« اوست که معتقد است روایت جابر تا آخر 

آن قطع شــده وگرنه  نقل نشده اســت؛  بلکه بخش پایانی 

حضور اهل بیت در کربلا و دیدارشان با جابر در زیــارت امام 

حسین؟ع؟منعکس می شد3.

1  . بهایی، بهاءالدین محمد، توضیح المقاصد، ص6ـ7.
اربعین حضرت سید  اول  . قاضی طباطبایی، محمدعلی، تحقیقی دربــاره   2
الشهداء، قم، بنیاد علمی و فرهنگی شهید آیت الله قاضی طباطبایی، چاپ 

سوم، 1368ش.
. شهید قاضی طباطبائی، تحقیق در اول اربعین سیدالشهداء چاپ سوم،   3

قم، بنیاد علمی و فرهنگی شهید قاضی، 1368، ص 217.
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آن مرحوم نیز گفته است که علم الهدی و شیخ طوسی 

گفته اند که سر   ، آورده شد  چنانکه عین مطلبشان پیشتر 

مبارك امام حسین در روز اربعین به پیکر پاك امام حسین 
ملحق شد.1

مرحوم قاضی تمام دلایــل محدث نــوری را جــواب داده و 

مــردود شمرده است و ادعــای خود را که حضور اهل بیت در 

توجه  با  می کند.2  ثابت  شهداست  قبور  سر  بر  اول  اربعین 

آن مرحوم مفصل است و کاملا مخالف با  به اینکه تحقیق 

با احتمالاتی که  لــذا نمی توان  نــوری و شهید مطهری،  گفتار 

مرحوم نوری اقامه نموده حضور اهل بیت را منکر شد؛ بلکه 

عواطف شدید اهل بیت و بی قراری آنها از فراق امام شهیدان 

و عزیزان حکم می کند که در اولین فرصت به زیارت شتافته 

باشند. 

هــمــان طــور کــه مــرحــوم قــاضــی طباطبایی؟ره؟ در کتاب 

خود نوشته اند: »از علماء امامیه تا قرن هفتم هجری شبهه 

و اشکالی در این موضوع دیده نشده است و اول کسی که 

شبهه کرده غیر از سید اجل  سید بن طاووس حسنی؟ره؟ در 

کتاب اقبال سراغ نداریم«3. و ابن طاووس همین نظر خود را 

در لهوف تغییر داده است .

. همان ص 220.  1
. همان از ص 6 تا ص 304.  2

. تحقیقی درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء، همان، ص2.  3
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که  ــود اخــتــلاف بین علما و مخالفت  بــا وج اینکه  نتیجه 

بیشتر این دیدگاه از متاخرین هست و محدث نوری دراین 

باره از معاصرین مخالفت کرده و شهید مطهری متاثر از کتاب 

لوء لوء مرجان او که در آداب منبر نوشته است در سخنرانی 

روز اربعین اینگونه گفته است ، درحالیکه مرحوم قاضی بعد 

از یکسال و انــدی که بــرای نوشتن ایــن کتاب با موضوع رد 

شبهات دربــاره اربعین تحقیق نموده است ؛ لذا نظر ایشان 

پذیرفته و منطقی تر از نظر دیگر بزرگان هست وروز اربعین در 

20 صفر اهل بیت در کربلا بوده اند.
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بین  در  زمــانــی  چــه  از  ــوات  امـ بـــرای  چهلم  مــراســم  گرفتن 
شیعیان ایرانی مرسوم شد؟ آیا مستند دینی دارد؟ 

روز و عــدد چهل از ظاهر قــرآن و روایـــات چنین بر می آید 

کــه دارای اســـراری باشد در قــرآن ســوره بقره آیــه 51 خداوند 

مــی فــرمــایــد: بــا مــوســی چهل شــب وعـــده گذاشتیم و او به 

میعادگاه برای گرفتن فرمانهای الهی آمد. یعنی مدت وعده 

الهی که موسی در آن به دیدار خداوند برای گرفتن دستور و 

الــواح رفت چهل شب بــود. یعنی چهل شب موسی به طور 

رفت و با خداوند مناجات می کرد.

در آیه دیگر چنین آمده است: وقتی انسان به سن چهل 

از  شکرگزاری  توفیق  می خواهد  خــداونــد  از  می رسد  سالگی 

نعمتهایش را به او بدهد و خواستار توفیق انجام عمل صالح 

از خــداونــد مــی شــود ـ یعنی انــســان در ســن چهل سالگی به 

مرحله ای از رشد و ایمان می رسد که نوعی تکامل و بلوغ است 

لذا در روایــات آمــده هرکس تا سن چهل سالگی گناه کند و 

توبه نکند امکان بازگشت برای او سخت است1 و همچنین 

نقل شده هرکس که چهل سال بر او بگذرد نیکی هایش به 

بدی هایش غلبه نکند و جهت گیریهایش به سوی خوبی ها 

خ است. نباشد جایش دوز

بنابراین در اسلام عدد چهل دارای حکمتی است که آن 

را مهم جلوه می کند و در فرهنگ ایــران زمین »چهل« عدد 

. ر.ك: تفسیر روح المعانی، ج 26، ص 17 و تفسیر نمونه، ج 21، ص 329.  1
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مشهوری است و در شعر و ادب فارسی نیز ترکیب هایی از 

ایــن کلمه وجــود دارد. در فرهنگ اسلامی نیز عــدد چهل از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است در روایات اسلامی عدد چهل 

ح شده اســت. به عنوان نمونه در حدیثی آمده  فــراوان مطر

است: »کسی که تا 40 روز خالص برای خدا شود چشمه های 
حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود«1

به نظر می رسد با توجه به اینکه اربعین در فرهنگ عاشورا 

از جایگاه ویــژه ای برخوردار شده است از این رو شیعیان و 

ایرانیان همانگونه که برای سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله 

الحسین؟ع؟ همه ساله اربعین شهادت را عزاداری می کنند، 

ــوات خویش نیز مراسمی به  در چهلمین روز درگــذشــت ام

آقا حیدری2  رابطه  این  برگزار می کنند در  این عزیزان  یادبود 

می گوید: در تاریخ اسلام از نخستین اربعین عزاداری بر کشته 

یــا شهیدی، پیش از شــهــادت امــام حسین؟ع؟ اطــلاعــی در 

دست نیست. در تاریخ و سیره نبوی هم در این باب نمونه ای 

؟ص؟حضرت زهرا؟سها؟ امام  سراغ نداریم حتی بر شخص پیامبر

علی و امام حسن؟عهم؟ اربعین گــزارش نشده است و سرآغاز 

ــت3«. مهمترین نکته  آن از عـــزاداری بر امــام حسین؟ع؟ اس

درباره اربعین روایت امام حسن عسکری؟ع؟ است. حضرت 

ح اصول کافی، جلد 8، ص 47. . محمد صالح مازندرانی، شر  1
. عضو هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشکده حوزه و دانشگاه.  2

. نشریه خراسان، بحث »اربعین از دیدگاه مورخین« حجت الاسلام حیدری   3
آقائی، 1382/2/8.
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در روایتی که در منابع مختلف نقل شده است فرموده اند: 

نشانه های مؤمن پنج چیز است: 1. خواندن 51 رکعت نماز 

)17 رکعت نماز واجب + 34 رکعت نوافل( 2. زیارت اربعین 3. 

انگشتری در دست راست 4. سجده بر خاك 5. بلند خواندن 

«1 »ایــن حدیث تنها مــدرك معتبری است  بسم الله در نماز

که جدای از خود زیارت اربعین که در ادعیه و منابع دعا آمده 

به اربعین امام حسین؟ع؟ و بزرگداشت آن روز تصریح کرده 
است.2

در منابع به روز اربعین )اولین اربعین امام حسین؟ع؟( به 

دو اعتبار نگریسته شده است شیخ مفید در ارتباط با این روز 

نوشته است. این روزی است که حرم امام حسین؟ع؟ از شام 

به سوی مدینه مراجعت کردند و نیز روزی است که جابر بن 

عبدا... انصاری برای زیارت امام حسین؟ع؟ وارد کربلا شد3«.

ــا تــوجــه بــه مــراســم اربــعــیــن بـــرای امــام  بــه نــظــر مــی رســد ب

این  از  الهام  برگزار شده و می شود  حسین؟ع؟ )که همواره 

ــت کــه مــراســم چهلمین روز بــرای  حــرکــت معنوی بـــوده اس

اموات و درگذشتگان برگزار می کنند.

. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 51.  1
. نشریه رسالت، رســول جعفریان، نشریه اربعین امــام حسین؟ع؟، عدد   2

چهل، 83/1/16.
. همان.  3
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این  انجام  برای  حد  این  تا  چرا  و  چیست؟  یارت  ز خاستگاه 
عمل عبادی توصیه شده است؟ 

شکی در ایــن نیست که  »زیـــارت « در اســلام، به خصوص 

در مکتب شیعه، جایگاه والایی دارد. امامان و اولیای الهی، 

تا حد بسیاری دعوت و تشویق به زیارت کرده اند. پاداش ها 

« بیان شده است به طوری که  و ثواب های فراوانی برای  »زائر

»زیارت «، در ارزش و پاداش، همپای بسیاری از عبادات، بلکه 

برتر از حتی جهاد و شهادت به حساب آمده است. زیارت ائمه 

معصومین )علیهم السلام( فضیلت و ثواب بسیار بالا دارد و 

این ثواب اختصاص به زیارت امام خاصی ندارد. این زیارت ها 

در واقع نشانۀ ابــراز محبت ما نسبت به آنان است و باعث 

زیاد شدن یاد و ذکر آنها در جامعه می گردد که ارزش والایی 

دارد.

به طور کلی، زیارت خاستگاه اعتقادی و فقهی دارد که در 

تحکیم مبانی اعتقادی انسان نقش بسزایی را ایفا می کند. در 

حقیقت، زائر ارکان اعتقادی خود را در زیارت باز می یابد.

از ائمه معصومین؟عهم؟، یــک سفر کامل  زیـــارت هــر یــک 

معنوی است و این ظرفیت را دارد که در هر قدمش، انسان را 

به رشد و تعالی برساند. البته این مطلب به این معنا نیست 

 به چنین مقامی برسد! بلکه 
ً
که هر کس به زیارت برود، الزما

اشاره به این مطلب مهم است که زیارت امام معصوم، دارای 

چنین ظرفیت عظیمی اســت؛ و اگــر کسی بــا شــرایــط خاصی 
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که در آداب و مناسک زیارت بیان می شود، بارگاه معصوم را 

زیــارت کند، در هر قدمی که بــرای زیــارت بــرمــی دارد، به رشدی 

که حتی  زیارتی  نائل می شود.  معادل رشــد یک حج مقبول 

بسیار فراتر از حج است و برای انسان رشد به دنبال دارد چرا 

که سفر زیارتی ائمه معصومین؟عهم؟ در واقع، »هجرت الی الله« 

و سفر به سوی خداست، لذا با استعانت از خدا از دم در منزل 

ــی دارد،  و از هنگامی که زائــر قصد زیـــارات می کند و قــدم بر م

آغــاز می شود. این که گفته می شود از همان لحظه  خــروج از 

منزل، انسان باید بگوید: »بسم الله؛ و بالله؛ و الی الله و الی ابن 

مَنْ 
َ

ُ حِصْنِی ف  الّلَ
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
رسول الله«؛ به این خاطر است که، »لا

نَا مِنْ  شُرُوطِهَا1«
َ
مِنَ مِنْ عَذَابِی... بِشُرُوطِهَا وَ أ

َ
 حِصْنِی أ

َ
دَخَل

درســت اســت که سفر ما به ســوی خــداســت؛ امــا در این 

سفر باید از خانه  معصوم؟ع؟ عبور کنیم. چون امام معصوم، 

باب  الله است؛ کسی که قصد سُکنی گزیدن در سرای توحید 

را داشته باشد، باید از مسیر امام معصوم؟ع؟ عبور کند؛ جز 

از این باب نمی توان به مقامات توحید رسید. اگر درک مراتب 

توحید بــرای انــســان ممکن اســت، ایــن امــکــان از ایــن باب 

؛ راه های دیگر بن بست اند و انسان را  مقدور می شود و لا غیر

به بی راهه و پرتگاه های خطرناک می کشانند.

 »زیــارت « ، قلمرو دل  و وادی محبت است؛  زیارت می تواند 

1  . ابن بابویه محمد بن علی، امالی، ص 235.
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ــی انــســان بــاشــد. نشانی از  ــوق درونـ نــمــودی از احــســاس ش

محبت و دلیلی بر عشق و علامتی از تعلق خاطر باشد. زیارت، 

زبان علاقه و ترجمان وابستگی قلبی است.

؟ع؟، به دنبال آب حیات،  زائر به راه می افتد و همچون خضر

تا  روان مــی گــردد  و همچون موسی؟ع؟ در پی  »عبد صالح « 

ــارت «، از این  برسد و بیابد و بهره برگیرد و کامیاب شود. »زی

مقوله است. پیوند قلبی است، محبت و علاقه است.

ــت. در  وادی زیــــارت، وادی عــشــق و عــلاقــه و عــرفــان اسـ

قلمرو دل، گاهی پای عقل هم می لنگد و وقتی عشق فرمان 

می دهد، عقل چاره ای جز تسلیم و فرمانبرداری ندارد.

این یک طرف قضیه است که محبت، انسان را به  »زیارت « 

وا می دارد. سوی دیگر قضیه آن است که  »زیــارت «، محبت و 

شناخت می آورد و از آن جهت، عامل سازنده و تربیت کننده 

است.

رفــتــن به  کــه  »زیــــارت « و  را نیز در نظر بگیرید  ایــن نکته 

زیارتگاه ها آثار تربیتی فراوانی دارد چرا که  »زیارت « نوعی کلاس 

تربیت است و متن های زیارتی ما متون آموزشی این مدرسه 

ــاره ی ائمه  و کلاس اســت، شما اگر زیــارت نامه هایی که درب

هست مثل زیارت امین الله، زیارت جامعه کبیره، زیارت امام 

ــارت پیامبر اعظم؟ص؟ مــرور کنید، می بینید که  رضــا؟ع؟ و زی

چقدر مسائل تربیتی در آن نهفته است. در این زیارات بحث 
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توفیق، نماز و عبادت است و بحث گواهی دادن به جایگاه 

آن شخصیت های والاست. در زیارت امام حسین؟ع؟ کلماتی 

که به کار می بریم، در واقــع هم تحلیل قیام امــام اســت، هم 

اعلام وفاداری به امام است و هم اعلام برائت از دشمنان امام 

است؛ پس نباید زیارت را سبک بشماریم و کم توجهی کنیم.

زیــارت آثار فراوانی دیگری هم دارد که حتی مرحوم فیض 

ــات  از روای کــه مــن  آنچه  ثـــارش می گوید.  آ از  کاشانی در یکی 

ــارت اگــر بیش از حج و عمره نباشد  بررسی کــردم تاکید بر زی

کمتر نیست. دلیلش هم این است که حج و عمره را همه ی 

ــارت معصومین )؟عهم؟( را  فرقه ها و گــروه هــا مــی رونــد، ولــی زی

کسی می رود که عشق و محبت به معصوم دارد، اعتقاد دارد و 

ولایت معصوم را می پذیرد.

ــری، شــنــاخــت و  ــذی ــت پ ــت و ولایـ ــال، بــحــث ولایـ بــه هــر حـ

معرفت نسبت به امام معصوم؟ع؟، محبت و مودت نسبت 

به اهل بیت عصمت و طهارت از جمله آثار ارزشمند زیارت به 

حساب می آید.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، تاریخچه،  ثـــار آ ــارت: اهـــداف،  زیـ محدثی، جـــواد، فرهنگ 

.1391 ، مشروعیت، سازندگی و آداب زیارت، تهران: مشعر

واعظ جوادی آملی، مرتضی، فلسفه زیارت و آیین آن، قم: 

اسراء، 1391.
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: ترآوا، 1392. روغنی، محمود، زیارت، اهواز

الگوی زندگی  زیــارت  بر فرهنگ  زمانی، حسین، درآمــدی 

در حریم رضـــوی؟ع؟، مشهد: آســتــان قــدس رضـــوی، بنیاد 

پژوهشهای اسلامی، 1392.

باقریان موحد، سیدرضا، فرهنگ و آداب زیارت، قم: مرکز 

پژوهش های اسلامی صدا و سیما ، دفتر عقل، 1387.

گروه اخلاق و عرفان، آداب و احکام زیارت، قم: دفتر نشر 

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  به  )وابسته  معارف 

دانشگاهها(، 1389.
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گناهان  بخشش  موجب  حسین؟ع؟  امام  یارت  ز واقعا  آیا 
می شود؟

در روایـــات آمــده اســت کــه زیـــارت امــام حسین؟ع؟باعث 

بخشیدن گناهان گذشته و آینده می  گردد، آیا تشّرف به آن 

هم  کبیره  گناهان  شــدن  بخشیده  موجب  ملکوتی  بــارگــاه 

می  شود؟ در حالی که اکثر گناهان کبیره عالما و عامدا است؟ 

در پاسخ لازم است به نکاتی اشاره نماییم:

1. بدون تردید، زیارت امام حسین؟ع؟ آثار و برکات فراوانِ 

دارد، که یکی از آن ها این است که سبب آمرزش گناه انسان 

می  شود در این رابطه، اولا باید اشــاره شود)به خاطر نکته ای 

که در پرسش اســت( عملی را که انسان بر خلاف دستور و یا 

ع و دین انجام می  دهد، با علم و با اختیار)عمدی( و  قانون شر

نه از روی انکار و عناد و تمسخر و سبك شمردن حکم خدا)که 

این جرمش بسیار سنگین است و نوعی ارتداد شمرده خواهد 

شد( بلکه از روی غفلت و غلبه شهوت و جنبه های بشری و بی 

تقوایی، این را در اصطلاح گناه و معصیت می  گویند وگرنه اگر 

کسی بدون علم و آگاهی از این که فلان عمل گناه است و یا 

ع  از روی غیر عمدی و به ناچار و بی اختیار کاری را بر خلاف شر

انجام دهد این گناه شمرده نمی شود و کیفر ندارد.

ثانیا: بر اساس روایات فراوان، کسی که به زیارت امام حسین 

نایل می  شود خداوند همه گناهان او را می  آمرزد و او را مورد عفو 

خود قرار می  دهد)البته تا جایی که مربوط به حقوق الله است نه 
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حقوق الناس( در این مورد به چند روایت اشاره می  شود:

1. امــام صادق؟ع؟فرمود: به درستی که چون شخصی به 

ج شود، در همان قدم  قصد زیارت حسین؟ع؟از خانه اش خار

آمرزیده می  شود، سپس پیوسته با هر قدم  اول گناهانش 

پاك و پیراسته می  شود تا نزد قبر برسد1.

2. امام موسی کاظم؟ع؟فرمود: کمترین ثوابی که نصیب 

زایــر حسین؟ع؟در کنار شط فــرات می  شود، در صورتی که با 

معرفت به حق و حرمت و ولایت او همراه باشد، این است که 

گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده می  شود2.

3. امـــام صــادق؟ع؟فــرمــود: کسی کــه بــا آب فـــرات غسل 

نماید، و قبر امام حسین را زیارت کند مانند روزی که از مادر 

متولد شده از گناه پاك می  شود؛ گرچه در میان گناهان او گناه 

کبیره نیز باشد3.

4. و در روایتی دیگر نیز فرمود: کسی که امام حسین؟ع؟را 

با معرفت زیارت کند و برای خدا و زمرة آخرت )نه برای سمعه و 

ریا کاری و مانند آن( به خدا سوگند گناهان گذشته و آینده آن 

آمرزیده می  شود4.

1  . شیخ صدوق، کامل زیارات، )منتخب با ترجمه(، ص 294، تصحیح، امینی، 
عبدالحسین، تهران: نشر میقات، 1365 ش.

2  . همان، ص 296.
3  . اصفهانی، محمد حسن، نور العین فی المشیّ الی زیارت الحسین، ص157 

باب 175،ح 11، تهران: نشر مکتبه الصدوق، 1363ش.
4  . همان، ص 158، ح15.
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برخی از بزرگان در ذیل یکی از روایــات می  گوید: اینکه در 

ــات از آمــرزش گناهان به برکت زیــارت امــام حسین ـ؟ع؟  روای

سخن گفته شده است، شامل همه گناهان کبیره و صغیره 

می  شود، و دلیل ندارد که این مساله تنها مربوط به گناهان 

صغیره باشد.1 بنابراین، برابر روایت فروان در این مساله که 

زیارت امام حسین؟ع؟سبب آمرزش همه گناهان حتی گناه 

کبیره می  شود تردیدی نخواهد بود.

2. نکته دوم کــه بسیار مهم و اســاســی اســت و بــایــد به 

ح شــود ایــن اســت که دربـــاره عظمت و آثار  طــور خلاصه مطر

وجودی و برکات معنوی و همه شؤون وجودی امام حسین ـ 

گناه انسان با  ایــن اســت، که  آن  ، که کمترین  علیه السلام ـ 

زیارت او بخشیده می  شود. هیچ تردید نمی تواند راه پیدا کند. 

حسین؟ع؟این  امــام  مظلومیت های  از  یکی  متاسفانه،  امــا 

است که خوب، و آن گونه که شایسته است شناخته نشده 

امــام حسین ـ علیه السلام ـ و  از  امـــروز  ــا متأسفانه  امّ اســت، 

اســت.  ساخته  ســازی  شفاعت  او، کــارخــانــه  مظلومیت های 

ــای بندی  ــال هیچ گونه پ ــول س کــه در ط بــســیــاری از کسانی 

شریعت الهی نــدارنــد، از نماز و روزه بی اطلاعند، در دهــه ای 

محرم سر دسته ای عـــزاداران اســت. تا به نصف شب سینه 

زده نماز شب را تعطیل می کنند، با اینگونه انسان ها معلوم 

نیست که امام حسین؟ع؟ چگونه رفتار کند. اگر زیارت و گریه 

. همان، ص 155.  1
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بر آنحضرت موجب کفّاره گناهان می گردد، در صورتی است 

 گناه کبیره را انجام داده،  بعد از آنکه متوجه 
ً
 یا عمدا

ً
که سهوا

آن گونه باشد، و بعد  شد، باید ترك کند، نه اینکه همیشه 

به زیــارت امــام حسین؟ع؟ مشرف شــود. لذا از حقایق انکار 

ثــار زیــارت او و گریه بــرای او احیانا برخی از مــردم عوام  ناپذیر آ

برداشت نادرستی می  کنند. علاوه بر آن چه گفته شد ساختار 

قوانین الهی بر آمــرزش و پالایش انسان هاست و گشودن 

باب توبه و استغفار و ریزش گناهان به بهانه های گوناگون 

مؤید این گفتار است.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

 )17  ، ثـــار آ حسینی)مجموعه  حماسه  مرتضی،  مطهری، 

تهران: نشر صدرا.

از عــظــمــت  ــوی  ــ ــرت ــ پ ــی،  ــ ــاف ــ لـــطـــف الله ص گـــلـــپـــایـــگـــانـــی، 

حسین؟ع؟قم: نشر مدرسه المهدی.

، الخصایص الحسینیه، نجف: چاپ  تستری، شیخ جعفر

حیدریه، 1375ق )این کتاب به فارسی به نام زیتون، توسط 

دکتر خلیل الله فاضلی ترجمه شده است(.

قمی، ابن قولویه، کامل الزیارات، نشر میقات، 1365ش.

الی  المشی  فی  نورالعین  حسن،  محمد  شیخ  اصفهانی، 

زیارت الحسین؟ع؟تهران: نشر مکتبه الصدوق، 1363ش.
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یارت عرفه؟ یارت اربعین ثوابش بیشتر است یا ز  ز

در بــاره ثــواب زیـــارت امــام حسین زبـــان، گفتار و نوشتار 

انسان های معمولی عاجزتر از آن است که مطلبی را بیان کند؛ 

اما روایات رسیده از معصومین در این باره دو دسته است:

دسته اول: بیان جایگاه معنوی و ثواب زیارت امام شهیدان 

قطع نظر از حال غناء، فقر، خوف، امن، پیاده، سواره و... .

امــام باقر و امــام صــادق؟عهم؟ فرموده انــد: »خــدا امامت را 

در ذریه امام حسین و شفاء را در تربت و اجابت دعا در کنار 

قبرش را، پاداش شهادتش قرار داد... .1« امام صادق در پاسخ 

کسی که ســوال کرد آیا زمانی هست که ثــواب زیــارت حضرت 

در آن افضل از دیگر زمان ها باشد؟ فرمود: » در هر وقت امام 

حسین را زیارت کنید چرا که زیارتش بهترین موضوع است 

هرکس بیشتر زیارت کند بیشتر و هرکس کم تر زیارت کند کم 

تر از این خیر بهره برده است2«.

ــاص مــثــل: معرفت،  ــال خ دســتــه دوم: بــیــان شــرائــط و ح

خوف، امن، پیاده، سواره و...:

امـــام صـــادق فــرمــود: »اوقـــات شریفه را کــه هنگام نــزول 

و  امـــام حسین اختصاص داده  ــارت  زیـ بــه  فرشتگان اســت 

. حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ   1
ششم،1412 ه.ق،ج10، ص 329

. ابن طاووس، علی،  اقبال العمال، تهران، دار الکتب السلامیه ، چاپ دوم،   2
1409 ه.ق ، ج1، ص 10.
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قصد زیارتش کنید چرا که اعمال صالحه در چنین اوقاتی اجر 

مضاعف دارد و بعد حضرت ثواب زیارت امام حسین در ماه 

رمضان را بیان کرده است1«.

از این گونه روایــات فهمیده می شود که زمان و مکان در 

قلت و کثرت پاداش زیارت و دیگر امور نقش دارد.

یارت اربعین ثواب ز

ــه هــمــان  شــیــخ طـــوســـی مـــی گـــویـــد: در بــیــســتــم صــفــر کـ

اربعین امــام حسین و شــهــدای کربلا اســت، زیـــارت حضرت 

مستحب است چرا که از امــام حسن عسکری روایــت شده 

 ، روز کــه: »مؤمن چند نشانه دارد: 51رکــعــت نماز در شبانه 

پیشانی  راســت،  دســت  به  انگشتر  داشتن  اربعین،  زیــارت 

 به خاک گذاشتن و بلند گفتن بسیم الله الرحمن الرحیم«.2 

از مطالعه منابع روایــی و کتب ادعیه و زیــارات به این نتیجه 

می رسیم که جدا از سیره ائمه و متن زیــارت اربعین ، روایت 

امـــام حسن عسکری تنها روایــتــی اســت کــه بــه بزرگداشت 

اربعین امام حسین و وفــاداران ایشان تصریح کرده  است  و 

لذا از قدیم الایام شیعیان زیارت اربعین می خوانده اند و این 

سنت تا به امروز به تبعیت از عملکرد و گفتار ائمه در میان 

شیعیان و به ویــژه در عــراق به قــوت خــود برپاست و یکی از 

. همان.  1
. طوسی، محمد، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت، مؤسسة فقه   2

الشیعة، چاپ اول، 1411 ق، ج2،ص 787.
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فرهنگ های مذهبی رایــج شیعیان عــراق ایــن اســت که روز 

اربعین حتی الامکان خود شان را به کربلا می رسانند.

یارت عرفه ثواب ز

ــات بسیاری که  در مــورد زیـــارت امــام حسین در عــرفــه، روایـ

بــه فــرمــوده سیدبن طـــاووس متواتر اســـت.1 بــا بیان اجر های 

متفاوت وارد شده است به عنوان نمونه امام صادق می فرماید 

: »... کسی که در روز عرفه امــام حسین را زیــارت کند در حالی 

ــزار عمره  ــزار حــج و هـ ــواب هـ ــارف بــه حــق ایــشــان بــاشــد ثـ کــه عـ

پذیرفته شــده با نبی مرسل و یا امــام عــادل و ثــواب هــزار جهاد 

 در رکاب نبی مرسل و یا امام عادل برای او نوشته می شود...«2 

در روایت دیگری می فرماید: »کسی که امام حسین را در زوز عرفه 

زیــارت کند خدا بــرای او یک میلیون حج با قائم آل محمد، یک 

میلیون عمره با رسول خدا؟ص؟، آزاد کردن یک میلیون برده و انفاق 

کالا هایی که به اندازه بار یک میلیون اسب بار بر باشد، می نویسد 
 و می فرماید: بنده راستگوی من به وعده من اطمینان کرد...«3

از این قبیل روایــات می توان به دست آورد که ثواب زیارت امام 

حسین در عرفه بیشتر است به ویژه که این روز قطع نظر از زیارت 

امام حسین از بهترین و عظیم ترین ایام دعا و مناجات است.

. اقبال الاعمال، پیشین، ج2،ص 62.  1
. ابــن بابویه، محمد، الامــالــی، تــهــران، چــاپ شـــشـــم،1376ه.ش، ص143،   2

مجلس 29، ص143.
. وسائل الشیعة، پیشین، ج10، ص 359.  3
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یارت امام حسین؟ع؟ در اربعین افضل اعمال است؟ آیا ز

در پاسخ به این سوال باید بگوییم اصل رفتن به زیارت 

امام حسین؟ع؟ همواره اهمیت و فضیلت داشته است، به 

ویژه زیارت ایام اربعین و نیز زیارت با پای پیاده یکی از مسائلی 

اســت کــه هــمــواره در میان شیعیان اهــل بیت؟ع؟معروف 

و مشهور بــوده و ربطی به امــروز و گذشته نداشته اســت و 

در زمینه آن دهها روایــت نقل شده1 و همواره به عنوان یک 

بــا تمام این  ــت،  ــوده اس ح ب اصــل ثابت و تغییر ناپذیر مطر

احــوال رفتن به زیــارت امام حسین؟ع؟ همیشه باید از طُرُق 

موجهی صورت گیرد و در شرایطی که امکان مسافرت از طریق 

قانونی وجود دارد به ویژه در دوره استقرار حکومت اسلامی، 

نباید از قوانین تخطی کرده و به طریقی توسل جست که هم 

باعث به خطر افتادن جان خود می شود و هم باعث پیدایش 

مشکلات در روابط دو کشور و سایر گرفتاریهای دستگاه های 

امنیتی و دیپلماسی می گردد، همواره تاکید بر این بوده است 

که سفر به قصد زیــارت امام حسین؟ع؟ باید از طرق قانونی 

صورت گیرد و نه راه های غیر قانونی، از این روی سفر قاچاقی 

به عــراق چه در گذشته و چه امــروز ، نوعی تخلف از قوانین 

جمهوری اسلامی ایران بوده و هست که بنا به نظر بسیاری از 

 حرام است .
ً
مراجع محترم شرعا

. بــه عــنــوان مــثــال رک : کــتــاب »نــورالــعــیــن« تألیف آیـــت الله محمدحسن   1
اصطهباناتی ، ترجمه مریم سادات میرفاطمی ، انتشاارت آرام دل .
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یارت اربعین فقط در روز اربعین و کربلا است، قبل یا بعد  ز
یارت اربعین خواند،  از اربعین یا در اماکن دیگر نمی توان ز

چون بدعت است؟

زیارت امام حسین؟ع؟ یکی از با فضیلت ترین زیارت هایی 

اســت که در فرهنگ دینی وارد شــده اســت، به گونه ای که 

نسبت به زیارت هیچ یک از ائمه به این اندازه سفارش نشده 

است؛ تا جایی که که ترک این زیارت برای شیعه ای که توان آن 

را دارد امری ناپسند شمرده شده و به نوعی لازم است چنان 

چه امام صادق؟ع؟ فرمودند: »زیارت حسین بن علی؟عهم؟ بر 

هر کس که او را از سوی خداوند امام می داند واجب است1.«

ــی بـــرای بــرخــی از ایـــام و لــیــالــی ســـال زیـــارت  ــ در مــنــابــع روای

مخصوصی برای سیدالشهدا نقل شده که زیارت اربعین یعنی 

روز بیستم صفر یکی از آنهاست. این زیــارت در منابع روایی 

معتبری همچون تهذیب الاحکام2 و نیز کتب ادعیه و زیاراتی 

همچون مصباح المتهجد3 و المزار الکبیر4 نقل شده است.

حرکت پیاده به سمت حائر حسینی به منظور زیارت امام 

. ابن قولویه، جعفر، کامل الزیارات، نجف اشرف: دارالمرتضویه، 1356 ش،   1
ص 236. عموم فقها از این روایت وجوب فقهی برداشت نکرده اند و آن را 

حمل بر تاکید فراوان نموده اند.
. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه،   2

چهارم، 1407ق، ج6، ص 113.
. همان، مصباح المتهجد، بیروت: موسسه فقه الشیعه، اول، 1411ق، ج2،   3

ص788.
. ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، قم: دفتر انتشارات اسلامی،   4

اول، 1419ق، ص514.
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حسین در روز اربعین، سنتی است که در میان مــردم عراق 

قدمتی دیرینه دارد و در سالیان اخیر نیز تبدیل به حرکتی 

عظیم در میان جامعه شیعه گردیده است که باید آن را به فال 

نیک گرفت. با توجه به محدودیت های فراوانی که در شهر 

کربلا وجود دارد، طبیعی است که این شهر نمی تواند در روز 

اربعین پذیرای بیش از 20 میلیون زائر حسینی باشد؛ از این رو 

باید تمهیدی اندیشید که این مراسم به نحو مطلوبی برگزار 

گــردد. از این باب به زوار حسینی در مراسم اربعین توصیه 

روز  ایــن نداشته باشند که حتما در  بر  می شود که اصـــراری 

اربعین در کربلا حضور بهم رسانند و به زیارت سید الشهدا در 

روزهای قبل و یا بعد از اربعین اکتفا نمایند.

ایــن توصیه بــه ایــن معنا نیست کــه زائــریــن در روزهـــای 

قبل و بعد از اربعین، امــام حسین را با زیارتنامه مخصوص 

روز اربعین زیــارت نمایند، چرا که روشن است که این زیارت 

مخصوص آن روز خاص است و توصیه به خواندن آن در روزی 

دیگر به عنوان عملی مستحب، نیازمند دلیل خاص است. 

از این رو به نظر می رسد که یا نسبت به این توصیه برداشت 

نــادرســتــی صــورت گرفته اســت و یــا آن بــزرگــوارانــی کــه چنین 

توصیه ای نموده اند دقت کافی در بیان حدود و ثغور مقصود 

ج نداده اند. خود به خر

در پــاســخ بــه بخش دوم ســـوال پــیــرامــون بــدعــت بــودن 

خــوانــدن ایــن زیــارت از راه دور و به صــورت دسته جمعی در 
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ــارت اربعین  ــت زی کــه؛ در متن روای اماکن متبرکه باید گفت 

تصریحی به قرائت آن از نزدیک وجود ندارد. »... عَنْ صَفْوَانَ 

ــوَاتُ 
َ
ــادِقُ صَــل ــصَّ یَ ال

َ
ــوْلا  لِــی مَـ

َ
ــال

َ
: ق

َ
ـــال

َ
ــالِ ق ــجَــمَّ

ْ
ــنِ مِــهْــرَانَ ال بْ

 -
ُ

تَقُول وَ  هَارِ  النَّ ارْتِفَاعِ  عِنْدَ  تَــزُورُ  رْبَعِینَ 
َ ْ
ال ــارَةِ  زِیَ یْهِ فِی 

َ
عَل  ِ

الّلَ

ی وَلِــیِّ الّلَ  ...؛ صفوان جمال می گوید: مولای من 
َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

امام صادق به من دربارۀ زیارت اربعین فرمود: در هنگام بالا 

ی وَلِــیِّ الّلَ  ...« 
َ
مُ عَل

َ
لا آمدن روز زیارت می کنی و می گویی: السَّ

البته قدر متیقن از این نقل آن است که این زیارت از نزدیک 

« زیارت از راه دور را  خوانده شود، ولی اطلاق و ظاهر واژه »تزور

« به صورتی است که  نیز شامل می شود؛ یعنی خود واژۀ »تزور

هم شامل زیارت از نزدیک می شود و هم شامل زیارت از راه 

. از این جهت می توان از این اطلاق، استحباب زیارت از راه  دور

دور را نیز استفاده نمود.

ــلاوه بــر بــیــان قــبــل، از راه تــعــدد مــطــلــوب نــیــز مــی تــوان  عـ

استفاده نموده و با فرض ظهور اولیه این روایــت در زیارت 

از نزدیک، این قید یعنی نزدیک بودن را دال بر مطلوبیت و 

فضیلت بالاتر دانست؛ بنابراین اصل، اگر زیــارت اربعین در 

کربلا خوانده شــود، دارای ثــواب کامل خواهد بــود، اما اگر در 

غیر آن مکان خوانده شــود اصــل مطلوبیت و ثــواب را دارد، 

لکن نه در حد کامل.

نسبت به بدعت خواندن زیــارت دسته جمعی از راه دور 

نیز باید به این نکته متذکر شویم که اینگونه نیست که هر 
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عملی که در زمان معصومین مسبوق به سابقه نبوده است 

ع آن است که  را بتوان بدعتی حرام نامید. بدعت ناروا در شر

عملی را به عنوان یک امر شرعی که دین به آن فرمان داده به 

کار بریم، در حالی که برای مشروعیت آن، اصل یا ضابطه ای 

ع وجود نداشته باشد؛ ولی هرگاه کاری را که انسان به  در شر

عنوان یک عمل دینی انجام می دهد و دلیلی شرعی به صورت 

خاص یا کلی و عام بر مشروعیت آن وجود داشته باشد، آن 

عمل بدعت نخواهد بود.
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از  حسین؟ع؟  کربلای  یارت  ز ثواب  که  است  معتقد  شیعه 
می توان  چگونه  است،  بیشتر  الحرام  الله  بیت  یارت  ز ثواب 

این عقیده را پذیرفت؟ 

از نظر شیعه زیــارت بیت الله الحرام دارای اهمیت است 

امــا ایــن گــونــه نیست، کــه بــالاتــریــن ثــواب  هــا مــربــوط بــه این 

از رسول  نیز به نقل  اهــل سنت  کتاب های  عمل باشد. در 

الله؟ص؟ آمده است که:»هر کس صد بار صبح و صدربار شب 

آورده  تسبیح خــدا گوید مانند کسی اســت که صد حج بجا 

است1. عامه در توجیه این حدیث چه می گویند؟! حدیثی که 

حسن شمرده شده است. بعضی از علمای عامه گفته اند: 

این حدیث دلالــت دارد که ذکر گفتن با حضور قلب با همه 

از عــبــادات سختی که در حــال غفلت انجام  آسانی که دارد، 

شود، با فضیلت  تر است2«. یا در حدیثی دیگر آمده است که 

»مبارزه ای که علی بن ابی طالب؟ع؟با عمرو بن عبدود، در روز 

خندق انجام داد، از اعمال امت من تا روز قیامت، با فضیلت 

 تر است3« این حدیث در کتب ما نیز آمده است، و در روایات 

ما اشاره شده است که این فضیلت از آن رو است، که در آن 

روز همه کفر در مقابل همه اســلام قــرار گرفته بــود. و عمل 

امام علی؟ع؟موجب پیروزی اسلام شد. از این حدیث نتیجه 

1  . محمد بن عیسی ترمذی، سنن ترمذی، ج 5، ص 176، بیروت: دار الفکر، 
1403 ق.

2  . البار کفوری، تحفة الاحوذی، ص 309، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول. 
3  . محمد بن محمد الحاکم النیشابوری، المستدرك، ج 3، ص 32، بیروت: دار 

المعرفة، 1403 ق.
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می گیریم هر عملی که موجب رشد، و پیروزی اسلام و پیشبرد 

اهــداف اســلام شــود ممکن اســت، با توجه به خلوص نیت 

عامل آن ثواب های بی شمار دریافت کند. و از حدیث اول نیز 

نتیجه می گیریم که یك عمل کم و اندك که با توجه و حضور 

قلب انجام شود، ممکن است به اندازه یك عمل بسیار مهم 

و دشوار که با غفلت یا کمی حضور قلب، انجام می شود ثواب 

داشته باشد بلکه بیشتر از آن. پس این طور نیست که زیارت 

بیت الله باید همیشه و همه جا ازهمه اعمال ثواب بیشتری 

داشته باشد.

اما مطلب اصلی؛ چگونه می توان پذیرفت که طبق عقیده 

شیعه زیــارت امــام حسین از زیــارت بیت الله ثوابش بیشتر 

است؟

برای پذیرش عقیده شیعه یا حداقل بعید نشمردن آن 

نکاتی لازم است بیان شود؛

ــارت امـــام حسین را مهم  1. فکر نــشــود، وقــتــی شیعه زیـ

، از این رو  شمرده از فضیلت زیارت بیت الله غافل است، خیر

ماه مبارك رمضان که ماه استجابت دعاها می باشد. دعاهای 

ــادی از ســوی امــامــان معصوم؟عهم؟ رسیده اســت شاید در  زی

ــارت خانه خدا  آن از خــدا توفیق زی کمتر دعایی باشد که در 

نیامده باشد؛ بلکه در بعضی از آن هــا آمــده است که زیارت 
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هر سالی را نصیب کند.1 و معلوم است که زیــارت واجب یك 

بار است و اگر هر سالی آن را می خواهیم آن زیارت مستحبی 

می باشد وبه خاطرثواب زیادش خواسته می شود.

2. ایــن مقایسه که در احــادیــث ائــمــه؟عهم؟آمــده، مقایسه 

بین واجب و مستحب نیست، یعنی این طور نیست که فکر 

شود شیعه زیارت امام حسین؟ع؟را بر زیارت واجب بیت الله 

ترجیح می دهد.اهمیت به جا آوردن حج واجب در نظر شیعه 

آن قدر زیاد است؛ که طبق روایات رسیده از معصومین؟عهم؟ 

اگــر کسی بــدون داشتن عــذر و مانع آن را تــرك کند و بمیرد 

یهودی یا نصرانی مــرده اســت2. بنابراین ترك آن بــدون عذر 

اهمیت  پس  بمیرد.  مسلمان  غیر  انسان  می شود  موجب 

زیــارت بیت الله چه مستحب آن چه واجــب آن درجــای خود 

محفوظ است. اما چرا به زیــارت امام حسین-علیه السّلام-

این قدر اهمیت می دهد؛در نکات بعدی اشاره می شود:

3. در چهار آیه از قرآن، اجر رسالت نبی گرامی اسلام  ـ صلی 

ح شــده اســت، در آیــه ای می گوید: بگو  لــه ـ مطر الله علیه و آ

نیستم  ازمتکلفین  و  نمی خواهم  شما  از  پــاداش  هیچ  من 

)سخنانم همراه با دلیل وروشــن اســت3« در آیــه ای دیگرمی 

فرماید »بــگــو مــن در بــرابــر ابـــلاغ رســالــت هیچ گــونــه پــاداش 

1  . قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، ص 289، قم: شرکت تعاونی ناشران، 
چاپ اول، 1375 ش.

2  . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 20، کتابفروشی اسلامیه، 1367.
3  . سوره ص، آیه 86.
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نمی خواهم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش 

برگزیند1)این اجر من است(

درآیه سوم می فرماید »بگو پاداش که از شما خواستم تنها 

به سود شما است و پاداش من فقط بر خداوند است2«.

اگراین سه آیه در کنار هم قرار گیرد معنا چنین می شود: 

1. من هیچ پــاداشــی بــرای خــودم نمی خواهم. 2. پــاداشــی که 

می خواهم برای خود شما است 3. پــاداش را فقط از کسانی 

می خواهم که بخواهند راهــی به سوی خدا انتخاب کنند. و 

در یك کلمه من فقط از کسی پاداش می خواهم که بخواهد 

بــه ســوی خــدا راه پیدا کند البته ایــن پـــاداش فقط بــه سود 

خود اوست نه من، حالا این پاداش چیست؟ در آیه ای دیگر 

بیان شده است: »بگو از شما بر آن )تبلیغ رسالت( پاداش 

نمی خواهم جز دوست داشتن نزدیکان3«

زمخشری نقل می کند وقتی این آیه نازل شد »سئوال شد یا 

رسول الله نزدیکان تو، آن ها که دوست داشتن آن ها بر ما لازم 

است چه کسانی اند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو فرزند آن ها4« 

بنابراین تنها اجری که رسول گرامی اسلام در مقابل زحمات 

طاقت  فرسای خود در ابلاغ رسالت خود از ما ، آن هم به فرمان 

1  . سوره فرقان، آیه 57.
2  . سوره سبأ، آیه 47.

3  . سوره شوری، آیه 23.
4  . زمخشری، الکشاف، ج 4، ص 219، بیروت: دارالکتب العربی.
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خدا خواسته است دوست داشتن اهل بیت اوست که طبق 

 
ً
آیات قبل این دوست داشتن اولاً به سود خود ماست و ثانیا

راهــی است به سوی خدا که البته می توان فهمید ســودی که 

این محبت برای ما دارد آن است که ما را به سوی خدا رهنمون 

و نزدیك می کند. محبتی که زمینه تمسك به اهل بیت؟عهم؟ را 

فراهم کند ما رااز گمراهی )دور شدن از خدا و طریق او( نجات 

خواهد داد؛ همان طور که پیامبر؟ص؟فرمودند: »ای مردم من در 

میان شما چیزی را به یادگار می گذارم که اگر به آن تمسك کنید 

هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و خاندانم اهل بیتم1«.

1  . سنن ترمذی، همان، ج5، ص 327.
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ــول  ــات رس ــم ــا در مــقــابــل زح آیـــا م ــوال ایـــن اســـت  ــئ حـــالا س
یم یا نه؟ الله؟ص؟وظیفه ای دار

آیــا نباید پــاداش زحمات ایشان را که البته به ســود خود 

 چنین است 
ً
ماست بدهیم؟! اگر پاسخ مثبت است که قطعا

 راه ابــراز این محبت 
ً
باید اهل بیت را دوست بداریم و حتما

اکنون آن ست که در زیارت گاه های آن ها حضور یابیم و ضمن 

آن جا بهره ببریم. شاید به  از فضای ملکوتی  آن هــا،  تکریم 

 امام 
ً
همین خاطر است یعنی این که زیارت قبر ائمه خصوصا

حسین؟ع؟ابرازمحبت به خاندان پیامبر است و محبت به 

خاندان او پــاداش رسالت اوست؛ که در روایــات آمــده است 

ــارت امــام حسین؟ع؟را تــرك کند، حقی از حقوق  کسی که زی

رســول الله را تــرك کــرده اســـت.1 بــا ایــن توضیحات می توان 

فهمید که چرا زیارت امام حسین؟ع؟ از زیارت مستحبی بیت 

الله فضیلتش بیشتر است، چون کسی که زیارت واجب خانه 

خدا را به جا آورده و حالا دارد زیارت مستحبی می کند معلوم 

اســت ایــن زیــارت مستحبی در عین فضیلت، لزومی نــدارد 

اما همین کس نسبت به حق رسول الله و اجر رسالت او که 

محبت خاندانش باشد غفلت کرده است. اما اگر کسی که 

حج واجب را بجا آورده و حالا به زیــارت امام حسین؟ع؟رفته 

به اجر و حق رسول الله؟ص؟نیز توجه کرده و با زیارت قبر فرزند 

او این محبت را ابراز و اثبات کرده است و اهل بیت او را بزرگ 

1  . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص 433، قم: موسسة آل البیت الاحیاء 
التراث، چاپ اول، 1412 ق.



نیعلوه تلهبش پ لهلسرپ :لوا لصف

63

شمرده است. و معلوم است کسی که هم به حق الله و هم 

حق رسول الله؟ص؟توجه دارد از کسی که فقط به حق الله توجه 

دارد ثواب بیشتری دریافت می کند.

خـــوب اســـت ایـــن نکته نــیــزبــیــان شــودکــه در روایــــات ما 

 
ً
ثواب های زیادی که مربوط به زیارت قبور ائمه؟ع؟ و خصوصا

امام حسین؟ع؟ آمده است مربوط به کسی است که عارف 

به حق امــام باشد و هر چه ایــن معرفت بیشتر باشد ثواب 

بیشتری دریــافــت می کند، یعنی بــدانــد کــه دوســت داشتن 

آن هــا لازم اســت و تمسك به آن هــا موجب نجات، بداند که 

آن ها امامانی اند که اطاعت آن ها بر ما واجب است. بنابراین 

این ثواب ها مربوط به کسی است که می داند چه می کند و به 

زیارت چه کسی رفته است.

4. تنها با گذشت پنجاه سال از رحلت نبی مکرم اسلام؟ص؟ 

جامعه اسلامی مبتلا به حاکمی شده بود که رعایت ظواهر 

اسلام را نمی کرد، شرب خمر می کرد1، سگ بازی و میمون بازی 

ع. وقتی معاویه برای  می کرد و دیگر کارهای خلاف عرف و شر

ولایت عهدی او بیعت خواست همه جز 4 نفر بیعت کردند2.

ســئــوال بسیار مهم ایــن اســت کــه مــردم چــرا بــه خلافت 

1  . ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج 8، ص 50، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، 
چاپ اول، 1408 ق.

2  . احمد بن یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 228، بیروت: موسسه 
نشر فرهنگ اهل بیت، چاپ دار.
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وحکومت چنین شخصی راضــی شدند؟. سئوال دیگر این 

اســت کــه چــرا آن 4 نفر بیعت نکردند؟ عبد الله بــن عمر در 

امتناع از بیعت گفت: اگر با کسی که با میمون و سگ بازی 

می کند و شراب می نوشد و اظهار فسق می کند بیعت کنیم 

حجت ما نزد خدا چیست؟ و عبدالله بن زبیر گفت: نباید از 

مخلوق در معصیت خالق اطاعت کرد حال آن که دین ما را بر 

ما فاسد کرده است1.

ــا اســـلام وداع کــرد.  و از دیــدگــاه امـــام حــســیــن؟ع؟بــایــد ب

منصفانه  بــاشــد2  یزید  مثل  شخص  آن؛  حاکم  کــه  هنگامی 

باید قــضــاوت کــرد حــق بــا کــدام بــود آن هــا کــه بیعت کــردنــد و 

راضــی بــه خلافت چنین شخصی شدند یــا آن هــا کــه امتناع 

کردند؟ می دانیم تنها کسی که حاضر شد بر این عدم بیعت و 

مقاومت و قیام در برابر چنین حکومتی، جان خود و خویشان 

و یاران خود را بدهد امام حسین؟ع؟ بود. اگر امام حسین؟ع؟ 

نیز بیعت می کرد و هیچ واکنشی در مقابل چنین حکومت 

نشان نمی داد و امر به معروف و نهی از منکر نمی کرد و در این 

راه به شهادت نمی رسید معلوم نبود از اسلام و احکام نورانی 

آن تا حال اثری باشد. وقتی در 50 سال بعد از رحلت پیامبر 

اسلام؟ص؟مردم راضی شدند حاکم آن ها کسی باشد که شرب 

خمر می کند و... حاکمی که باید مجری احکام اسلام و حافظ 

1  . همان.
2  . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 44، ص 326، بیروت: دار الاحیاء التراث 

عربی، 1403 ق.
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دین باشد، معلوم نبود در سال های بعد و قرون بعد حاکم 

آن ها چه کسی باشد و اسلام و مسلمین در چه وضعیتی.

ــری می بینیم،  ــلام و احــکــام نــورانــی آن اث پــس اگــر مــا از اس

مرهون امــام حسین؟ع؟ و یــاران او هستیم و مرهون آن ها 

کوشیدند  و در حفظ اســلام  کردند  اقتدا  ایشان  به   
ً
که بعدا

و جــان دادنـــد. از همین روســت کــه بعضی در ذیــل حدیث 

؟ص؟ نقل شده  »حسین منی و انا من حسین1« که از پیامبر

احتمال داده اند مراد این باشد که حسین؟ع؟ فرزند و نوه ی 

من است، لذا از من است اما من از حسینم یعنی دین من 

مــرهــون حسین اســـت. بــقــای دیــن مــن بــه خــاطــر شهادت 

حسین است.

پس امام حسین؟ع؟ به خاطراحیای مجدد اسلام، بر تك 

تك مسلمین حق دارد و کمترین کــاری که ما در ایفای حق 

ایشان می توانیم بکنیم زیارت ایشان و تکریم و بزرگداشت 

عمل آنــان اســت. لذاست که در ذیــل روایــاتــی که فضیلت و 

برتری امام حسین؟ع؟ را بر زیــارت بیت الله بیان کــرده، آمده 

است که حق امام حسین؟ع؟ بر هر مسلمانی فرض است2. 

و زیارت, ایفای این حق و تشکر از زحمات حسین؟ع؟ و یاران 

به  توجه  عین  در  که  کسی  عمل  باید گفت  اوست.بنابراین 

1  . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 43، ص 261، بیروت: موسسة الوفاء، 
1404 ق.

2  . وسائل الشیعة، همان، ج14، ص 433.
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ــب( در صــدد ایفای  واجــبــات الهی ) مثل بجا آوردن حج واج

حق دیگران و تشکر و سپاس از آنان باشد از عمل کسی که 

از این مسأله غفلت کرده و یك عمل مستحب را بجا می آورد 

فضیلتش بیشتر است. و طبق حدیث »کسی که از مخلوق 

تشکر ننماید، از خدای عزوجل تشکر نکرده است1«.

ثواب های بی شمار به حسین و یارانش و به خاطر او به 

زائرانش بدهد نباید بعید شمرد بلکه چنین ثواب هایی به 

جاست، حتی اگر این ثواب ها از زیارت بیت الله بیشتر باشد.

1  . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 68، ص 44، بیروت: موسسة الوفاء، 
چاپ دوم، 1403 ق.
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معنایی  چه  یــتــی«،  رز عظیم  »و  ــزرگ  ب مصیبت  ــرای  ب شکر 
دارد؟ 

آمــده است:»اللهم لک  در قسمت پایانی زیــارت عاشورا 

علی  الحمدلله  مصابهم  علی  بــک  الشاکرین  حمد  الحمد 

عظیم رزیتی«.

مصیبت  بخاطر  شاکرین  حمد  توست  بــرای  حمد  خدایا 

ایشان، حمد برای خداست بخاطر مصیبت بزرگ من.

شکر به معنای تصور نعمت و اظهار آن و سپاسگزاری از 

منعم است. به عبارت دیگر شکر عبارت از شناختن نعمت 

منعم و شادمانی و سرور نسبت به آن، عمل به مقتضای این 

، سپاسگزاری از منعم و استعمال  ســرور یا عزم بر امــور خیر
نعمت در راه بندگی خداوند است.1

شکر دارای سه مرتبه اســت: اول شکر قلبی، دوم شکر 

زبانی و ســوم شکر عملی. ایــن مراتب از شکر مربوط است 

از اهل سلوک که شکرشان در برابر  به مقامات متوسطین 

نعمت و کرامتی است امّا سالک آنگاه که به مقام حبّ الهی 

می رسد نه تنها کرامت و نیکی و خوبی را نعمت می بیند، بلکه 

بلا و سختی را هم نعمت می داند و از این رو هم در سختی و 

هم در راحتی خداوند را شاکر است و این مرتبه همان است 

که بزرگان اخلاق از آن تعبیر به مقام رضا می کنند.

. نراقی، ملامهدی، جامع السعادات، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی،   1
انتشارات حکمت، 1377ش، ج2، ص222.
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صُولٍ 
ُ
أ ثَةِ 

َ
ثَلا ی 

َ
عَل تَــدُورُ  عَارِفِینَ  

ْ
ال قال الصادق؟ع؟»نَجْوَی  

ــحُــبِّ ؛ نجوای عــارفــان بر سه اصــل دور 
ْ
جَــاءِ وَ ال ــرَّ ــخَــوْفِ وَ ال

ْ
ال

می زند، خوف، امید و دوست داشتن1«.

ح قسمت سوم این حدیث آمده است: حب الهی  در شر

عبارت از رضا دادن است به قضای وی و در همه حال به صبر 

و شکر بودن، در مراتب دنیا از فقر و فاقه صحّت و مرض، از 

خود بدتری دیدن و شکر کردن2 این مقام همان است که در 

عباراتی نظیر الحمدلله علی السّرا و الضّراء از ائمه هدی روایت 

شده است یعنی شکر برای خداست هم در سختی و هم در 

راحتی3.

به  شکر  مــراتــب  بدانکه  می فرمایند:  ؟ره؟  خمینی  امــام 

)نعمت ها(  نعم  معرفت  و  منعم  معرفت  مــراتــب  حسب 

مختلف شــود و نیز بــه حــب اخــتــلاف مــراتــب کمال انسانی 

مختلف شود. پس فرق بسیار است ما بین آنکه در حدود 

ج آن قدم زند و جز نعمت های حیوانی چیز  حیوانیت و مــدار

دیگر نیافته با آن کس که از این حجاب بیرون رفته و به منازل 

دیگر قدم نهاده و از طلیعه عالم غیب در قلب او جلوه ای 
حاصل شده.4

. منسوب به امام صادق، مصباح الشریعة، بیروت، اعلمی، اول، 1400، ص119.  1
ح مصباح الشریعه، انتشارات پیام حق، 1377ش،  . گیلانی، عبدالرزاق، شر  2

ص12.
. الاقبال، سید بن طــاووس، دفتر تبلیغات، 1376ش، ج1، ص136، و علی   3

منقول از امام صادق؟ع؟اول ماه رمضان.
ح حدیث، جنود عقل و جهل، ، موسسه تنظیم و  . خمینی، سید روح الله، شر  4
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بــه عــبــارت دیگر از ایــن عــبــارات معلوم مــی شــود کــه شکر 

دارای مراتبی اســت؛ در مراتب اولیه شکر در برابر کرامت و 

خوبی است امّا در مراتب آخر سالک خداوند را در برابر بلاها 

هم شاکر است. یعنی شکر در برابر بلا و مصیبت است، زیرا 

در این هنگام در نظر سالک بلا و مصیبت همان نعمت و 

کرامت اســت. و از این روســت که حضرت زینب در مجلس 

یزید فرمود: ما رأیــت الا جمیلا؛ یعنی جز زیبایی ندیدم. چرا 

این مصیبت های ظاهری، خداوند عنایتی  که در پس همه 

بــیــکــران بــه مصیبت زدگـــان خــواهــد داشـــت و مــقــام بسیار 

بالایی به ایشان عطا می کند. در واقع این مصیبت ها عامل 

ارتقاء درجه است و لذا مستوجب شکر است و عین زیبایی 

است. سلوک با پای بلا خود نوعی سلوک است که انسان را به 

بالاترین مقامات می رساند. و از آنجا که امام برای خود چیزی 

نمی خواهد و هر چه هست رضایت تامه اســت، پس این 

مقامات در واقع باعث می شود که بتوانند پیروان خود را نیز 

بالاتر ببرند و به همراه خود مسافر عرش الهی گردانند.

امّا چرا در دعا می گوئیم: شکر خدا بخاطر مصیبت آنان، 

دلیلش تا حدودی از توضیحات معلوم شد و آن این است که 

گفتیم مقام آنان، مقام رضاست و آن مقامی است که صاحب 

مقام در همه حال راضی به قضاء الهی و صابر و شاکر است 

و بــه عــبــارت دیگر هــم سختی هــم و راحــتــی را نعمت ببنید. 

نشر آثار امام، 1377ش، ص186.
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بنابراین با قرائت این فقره در این دعا می خواهیم تا خود را به 

ح این دعا آمده است: مقام ایشان برسانیم. در شر

ح او چنان است که متعلق  در اینجا دقیقه ای است و شر

شکر نعمت است پس ناچار باید بر ملایم واقع شود چنان 

که صبر بر ناملایم است و این سرّ حدیث شریف است که 

، چه آدمــی در هیچ  الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر

حال از ملایم و ناملایمی خالی نیست. پس گاه باید صبر کند 

ع است و شکر مقابل کفران که  و گاه شکر و صبر مقابل جز

نوعی از کفر است و چون مقابل شکر بدتر است پس خود 

شکر از درجــه صبر عالی تر خواهد بــود و ایــن در اوّل مرتبه 

ه ترقی بالا رونــد به 
ّ
سلوک مقام انسانیت است و چون از پل

حــدی رسند که آنچه از او آیــد نعمت بینند اگــر چه شــدت و 

مصیبتی باشد و آن ثمره محبت است. خلاصه سخن آنکه 

شکر بر ملایم اگر باشد مقام اوایل است و اگر ناملایم هم به 

ملاحظه صدور از محبوب حقیقی نعمت حساب شود شکر 

بر او کند و ایــن نتیجه رضاست که او ثمره محبت اســت و 

مقام اواخر و اکابر است و چون ائمه همیشه پیروان خود را 

به مقامات عالیه دعوت کنند و به مراتب بلند، عموم شیعه 

را به قرائت این دعا که ترجمه مقام راضیان است و شکر بر 

مصیبت را مشتمل است، امر فرموده اند هم مگر از برکات 
این دعای مبارک به این مقام ارجمند و رتبت بلند فائز شوند.1

1376ش،  مرتضوی،  انتشارات   ، الــصــدور شفاء  ابوالفضل،  میرزا  تهرانی،   .  1
ص558.
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امّا این که در دعا می فرماید: الحمد لله علی عظیم رزیتی 

می توان گفت: تقریبا مضمونی مانند مضامین قبل دارد و آن 

این است که می خواهیم با قرائت این دعا خود را داخــل در 

این گروه نمائیم و آن گاه همراه با آنان که به مقام رضا رسیده 

اند این مقام را طلب کنیم. پس مصیبت آنان را مصیبت خود 

دیده و خداوند را بر این مصیبت شکر می کنیم. همچنان که 

آنان این مصیبت را نعمت دیده و خدا را سپاسگزاری کردند. 

ــام حسین؟ع؟داشته  ام بــه  کسی محبت بیشتری  قــدر  هــر 

و  مــی شــود  تــر  آزرده  ایــشــان  مصیبت های  از   
ً
طبیعتا بــاشــد 

مصیبت  چــون  و  اســت  بــالاتــر  می کند  تحمل  کــه  مصیبتی 

بیشتری تحمل می کند، به درجــات بالاتری راه می یابد و این 

خود می طلبد که بنده خدا را به بهترین وجه شکر گوید. و این 

که چرا در آخر سجده می کنیم به این دلیل است که سجده 

یکی از بهترین حالت های اظهار ذلت و خشوع و بندگی به 

درگاه خداوند است. هر چند ما می توانیم مقامات مذکور را 

در حالت عادی از خداوند طلب کنیم ولی ذکر و درخواست 

امــام حسین؟ع؟صاحب  از جمله  اولــیــاء  ایــن مقامات )کــه 

که قابل  آن بودند( در حالت سجده فضیلت بسیاری دارد 

توصیف نیست.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

، ص558،  ــفــضــل، شــفــاء الـــصـــدور ــوال ــی، مـــیـــرزا اب ــران ــه ت

انتشارات مرتضوی، 1376 ش.
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عده ای به شعائر الهی مانند اربعین اشکال می گیرند، چه 
باید کرد؟

در پاسخ به ایــن ســؤال ســزاوار اســت در ابتدا به مفهوم 

شعائر اشاره نمائیم سپس به جایگاه شعائر در دین اسلام 

و ضرورت آن بپردازیم شعائر جمع شعیره به معنی علامت و 

نشانه است، شعائر الهی یعنی نشانه های پروردگار است که 

شامل تمام آنچه در برنامه های دینی وارد شده و انسان را به 

یاد خدا و عظمت آئین او می اندازد، به یقین بزرگداشت آن 

نشانه تقوای دل ها است پس شعائر الله یعنی چیزهایی که 

نشانه دین و ایمان به خداست و هر آنچه نشانه و علامت 

دین و ایمان باشد جزء شعائر الهی است و از همین قبیل 

اســت مشعر الحرام و تمام مقامات حج و اماکن مشرفه و 

؟ص؟و  مجالس موعظه و بیان احکام و فضایل خاندان پیغمبر

مساجد و اعیاد و سوگواری ها، همه شعائر دین است، به هر 

حال اکثر مفسران شعائر را به همه نشانه ها و معالم دین 

الهی تعمیم داده اند و موارد یاد شده در آیات را نمونه و مثال 

دانسته اند بر همین مبنا شامل سر فصل های آیین الهی و 

برنامه های کلی و آنچه در این آیین چشمگیر و انسان را به یاد 

خدا آورد، خواهد شد.

به هر حال قرآن شعائر را به همراه »تعظیم« )بزرگداشت( 

مْ  یاد نموده است، چنانکه خدای متعال فرمود: >وَ مَنْ یُعَظِّ
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وبِ<1 هر کس شعائر الهی را بزرگ 
ُ
قُل

ْ
ها مِنْ تَقْوَی ال

َ
هِ فَإِنّ شَعائِرَ اللَّ

دارد و به نشانه های آئین خدا و پرچمهای اطاعت او، احترام 

بگذارد این از تقوای دلها است، از نظر قرآن وظیفه مسلمانان 

آنهاست،  بــزرگــداشــت و تعظیم  در مــورد نشانه های دیــن، 

تعظیم و بزرگداشت حقیقی از آن کسانی است که تقوای دل 

دارند، چه بسا افراد متظاهر یا منافق تظاهر به تعظیم شعائر 

می کنند، ولی چون از تقوای قلب آنها سرچشمه نمی گیرد بی 

ارزش است، تقوا و روح پرهیزکاری و احساس مسئولیت در 

برابر فرمانهای الهی چیزی است که کانون آن قلب و روح آدمی 

است و از آنجا است که به جسم سرایت می کند، لذا احترام و 

بزرگداشت شعائر الهی از نشانه های تقوای دل است.

البته آنچه که در این جا سزاوار است بدانیم این نکته مهم 

است که سوگواری و عزاداری برای مرگ مردان و اولیای الهی، 

از مصادیق بارز تعظیم شعایر الهی بوده و تجلیل از عقیده 

و راه و رســم و مجاهدت و تــلاش آنــان محسوب می شــود و 

اقامه عزاداری برای امام حسین؟ع؟ آن شخصیّت ممتاز و بی 

نظیری که خود از خاندان عصمت و طهارت و از اولیای الهی و 

امامان معصوم است، علاوه بر تجلیل از مقام شامخ آن امام 

همام، از مصادیق روشن تعظیم شعایر الهی است که: >وَ مَنْ 

وبِ<؛ )هر کس شعایر الهی 
ُ
قُل

ْ
ها مِنْ تَقْوَی ال

َ
هِ فَاِنّ مْ شَعایِرَ اللّل یُعَظِّ

را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست، به یقین اقامه 

. سوره حج، آیه 32.  1
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عزاداری برای امام حسین؟ع؟ که تمام هستی خویش را یکجا 

با خداوند معامله کرد و با تمام اهل بیت؟عهم؟ و فرزندان در 

قربانگاه عشق قدم نهاد و مخلصانه از همه چیزش در راه خدا 

گذشت، از عظیم ترین شعایر الهی است و برپایی مجالس 

الهی  بزرگترین شعایر  از  آن حــضــرت، تعظیم یکی  ــرای  ب عــزا 

محسوب می شود و برپایی مجالس یادبود و عــزاداری برای 

سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان، امام حسین؟ع؟ یکی 

از آن امور مهم و اساسی است که ارتباط نزدیك و تنگاتنگ 

با سعادت و اصلاح دنیا و آخرت امت اسلامی دارد، بنابراین 

اقامه  عزای  حضرت  ابی  عبدالله  الحسین  سیدالشهداء؟ع؟  

از افضل  قربات  الی  الله  تعالی  و موجب  تجدید حیات  اسلام  و 

ه قرآنی و روایی متعدد بر آن دلالت دارند، بر 
ّ
ایمان  است  و ادل

مومنین  لازم  است  هر چه  با شکوه  تر آن  را برگزار نمایند، چه 

؟عهم؟به  آن که در عزاداری شیعیان و در ماتم و عزای ائمه اطهار

خصوص حسین ابن علی، ـ علیهماالسّلام ـ وتداوم آن در طول 

تاریخ اهداف مهمی وجود دارد که از جمله شناساندن مقام 

پیشوایان، افزایش عشق و محّبت به اهل بیت؟عهم؟اثبات 

حقانیت نهضت حسینی، یاد مصائب اهل بیت، همدردی با 

رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا 

ارزش هــای  ائمه و  از جریان عاشورا، تکریم  ـ؟سها؟الگو پذیری 

الهی، و  کرامت های انسانی و  والای انسانی، رشد فضائل و 

پرورش روحیة شهادت طلبی می باشد.
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اقامه عزاداری برای حضرت سیدالشهداء؟ع؟ و خاندان و 

یاران باوفایش سفارش اکید و مؤکد نبی مکرم اسلام؟ص؟و 

ائمه معصومین؟ع؟است که شیعیان را تا روز قیامت توصیه 

به عزاداری برای آن حضرت فرمودند که خود این اقامه عزاداری 

موجب زنده نگه داشتن و ترویج دین و مذهب و استحکام 

آن در قلوب و دل هــای مردم می شود، همان طوری که اصل 

قیام حضرت برای نجات دین و شریعت حضرت رسول صلی 

الله علیه و آله بود و تکرار این برنامه اعم از سخنرانی دینی 

و ذکــر فضائل اهــل بــیــت؟ع؟و ســایــر مطالب مفید و مــورد 

نیاز و نیز سینه زنی و سایر مراسم در هر سال اثرات عمیقی 

بر شیعیان و دوستداران اهل بیت؟ع؟دارد که جای انکار و 

تردید نیست، برای برپایی چنین مجالسی که از مصادیق بارز 

شعائر محسوب می گردد بار معنایی و محتوایی سیاسی و 

فرهنگی وجود دارد که علاوه بر کارکردهای معنوی آن در واقع 

شیعیان، محبان و دوستداران اهل بیت؟ع؟می توانند با این 

شعائر اعلام موضع و هویت نمایند، شناخته شوند و جهت 

را گم نکنند، رابطه بین آن ها قطع نگردد و تمرکز و انسجام 

دینی خود را حفظ کنند و به واسطه چنین شعائری در واقع 

انتساب خویش را به راه و مکتب اهل بیت اعــلام کنند، به 

خصوص عاشورا که مظهر قیام علیه ظلم و استبداد می باشد 

لذا برای زنده نگهداشتن راه و مکتب امام حسین؟ع؟ چنین 

شعائری چون عاشورا و اربعین باید ماندگار و حفظ شود، چرا 
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که اسلام و مکتب اهل بیت با همین شعائر زنده است، البته 

عجین شدن زندگی ما مسلمانان با این شعائر باید به گونه 

ای باشد که اثرات آن در زندگی روزمــره تجلی یابد و این مهم 

گاهی بخشی  منوط به این است که برگزاری چنین شعائری با آ

و کسب معرفت و شناخت مکتب اهل بیت همراه گردد تا 

راه، منش و سلوک اهل بیت؟ع؟در حیات فردی و اجتماعی 

مــردم هر چه بیشتر ظاهر و نمود پیدا نماید، در عین حال 

اصــل وجــود چنین شعائری احیای دیــن خــدا و مکتب اهل 

بیت؟ع؟است و بر فــرد فــرد مسلمانان اســت که بر اقامه و 

برگزاری باشکوه تر آن اقدام نمایند و دولت اسلامی وظیفه 

بر احیاء و ترویج این شعائر دارد و قصور و تقصیری در این 

باره قابل قبول نیست، البته شکی در این نیست که در نحوه 

برگزاری این شعائر باید به گونه ای باشد که باعث تفرقه در 

انگیز  از سخنان و اعمال تفرقه  بـــرادران دینی نگردد و  بین 

دوری شود و بر حُبّ و ولایت اهل بیت؟ع؟تأکید گــردد، ذکر 

فضائل و مناقب اهل بیت و بزرگداشت یاد آن ها از تعظیم 

شعائر است نه این که حرف و حدیثی به زبان آوریم و موجب 

 چنین کاری مذموم 
ً
تفرقه در بین بــرادران دینی شویم قطعا

است و باعث سوء استفاده دشمنان اسلام خواهد گردید، 

بنابراین گرامی داشت و سوگواری برای امام حسین؟ع؟ در 

از شعائر دینی ماست، در روز عاشورا دشمنان  روز عاشورا 

اهل بیت، خون اهل بیت پیامبر علیهم صلوات الله اجمعین 
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را بر زمین ریختند و خــانــدان پیامبر را به اســارت بــردنــد، در 

این روز تمامی مسلمانان بر این مصیبت باید بِگِیرَند و ذکر 

مصائب آن را برای یکدیگر بازگو کنند، روز عاشورا و یاد آن روز 

نباید اختصاص به شیعیان داشته باشد بلکه روز عاشورا را 

تمامی کسانی که ایمان به پیامبراسلام دارند و حُبّ اهل بیت 

در آن ها وجود دارد باید روز غم و اندوه مسلمانان بدانند و به 

ذکر مصائبی که بر اهل بیت گذشته و جفای که بر آنان رفته، 

بپردازند، چرا که دوستی اهل بیت مختص شیعیان نبوده و 

بــرگــزاری مراسم گرامیداشت و  نخواهد بــود، بنابراین اصــل 

نیز برگزاری مراسم سوگواری در روز عاشورا و اربعین موجب 

تفرقه نخواهد بود لکن نکته اساسی و مهم این است که در 

برگزاری این گونه مراسم سخنان و اعمال تفرقه انگیز نباید 

ح و یا انجام گیرد، باید همواره تــلاش کــرد تا در تعظیم  مطر

این شعائر همراهی برادران دینی ایجاد گردد، اگر ما این کار را 

ح کنیم در واقع بر افزایش  نکنیم و سخنان تفرقه انگیز را مطر

گروه های تکفیری کمک کرده ایم. 
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که  حالی  در  دارد  ــود  وج اربعین  ــاد ه روی  ــی پ بــر  لــزومــی  چــه 
ینه دارد؟  برگزاری این مراسم این همه هز

تأملاتی درون دینی بر پیاد ه روی اربعین

مـــروری گـــذرا بــر روایـــات پیامبر و اهــل بــیــت؟ع؟بــه خوبی 

نشان مــی دهــد کــه از منظر فرهنگ نــاب شیعه زیـــارت امــام 

حسین؟ع؟ ـ، گریه و سوگواری بر مصائب آن امام و بزرگداشت 

ایام شهادت آن حضرت و یاران مظلومش، از جایگاه بلند و 

برجسته ای برخوردار است. روایات معتبر اسلامی از اهمیت 

این مسأله و تأکید پیشوایان دین بر زنده نگهداشتن یاد و 

خاطره جان بازی های شهیدان کربلا حکایت می کند. تعابیری 

که در روایات ما در این باره وارد شده و پاداش های گوناگونی 

که بر ایــن امــر مــژده داده شــده اســت، بسیار شگفت انگیز 

می نماید.

امام صــادق؟ع؟ ـ فرمود: خداوند خیر هرکس را بخواهد، 

دوستی امام حسین و دوستی زیارت او را در دلش می افکند و 

برای هرکس بد بخواهد، بغض امام حسین و بغض زیارت او را 
در قلبش قرار می دهد.1

امام رضا؟ع؟ ـ فرمود: هرکس اباعبدالله را در کنار نهر فرات 

ــارت کند، مانند کسی اســت که خــداونــد را در بــالای عرش  زی
زیارت کرده است.2

1  . الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 496.
2  . محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 46.
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؟ع؟ ـ روایـــت کـــرده است  محمد بــن مسلم از امـــام بــاقــر

ــارت امام  که فــرمــود: اگــر مــردم می دانستند چه برکاتی در زی

او می مردند و  زیــارت  از اشتیاق  ـ نهفته اســت،  حسین؟ع؟ 

چه  مگر  گفتم  می افتاد!  شماره  به  حسرت  از  نفس هاشان 

ــت؟ امــام؟ع؟  ــام حسین؟ع؟ ـ نهفته اس برکاتی در زیـــارت ام

فرمود: هرکس امام حسین؟ع؟ ـ را از روی اشتیاق زیارت کند، 

خداوند پاداش هزار حج مقبول و هزار عمر پاکیزه و پاداش 

هزار شهید از شهدای بدر و پاداش هزار روزه دار و ثواب هزار 

صدقه مقبول و پــاداش آزادی بند ای که بــرای خدا آزاد شده 
باشد، برای او مقرر می فرماید!1

روایــات اهل بیت؟ع؟در فضیلت زیــارت امام حسین؟ع؟ 

ـ از راه دور و نزدیک در حد تواتر معنوی2 و دست کم در حد 

روایات مستفیض است.3 این امر جای شکی باقی نمی گذارد 

که زیارت آن امام همام از از اعظم قربات الی الله است و هیچ 

امــامــان  نــمــی رســد.  آن  ــای  پ بــه  عمل مستحبی در فضیلت 

اهل بیت؟ع؟ هم در گفتار و هم در رفتار بر این موضوع مهم 

. الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 453.  1
. متواتر در لغت به معنای پیاپی و مکرّر است و حدیث متواتر، حدیثی است   2
که شمار راویان آن در هر طبقهٔ زمانی، به حدّی باشد که تبانی آنان بر جعل 
حدیث، نزدیک به غیرممکن باشد. در مورد احادیث متواتر، احتمال نقل 
درست مضمون حدیث از معصوم گویندهٔ آن، قطعی است. به نظر شیعه 
حدیث ثقلین و بخش هایی از واقعهٔ غدیر خم از جملهٔ این احادیث به شمار 

می آیند.
. در اصطلاح به حدیثی گفته می شود که راویان آن بیش از سه نفر و کمتر از   3

حد تواتر باشد.
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تأکید کرده اند. آن بــزرگــواران از هرفرصت و به هربهانه  بهره 

می جستند تا یاد و خاطره حضرت سیدالشهداء و اصحابش، 

زنــده تــر و پــویــاتــر گـــردد و غــبــار گـــذر زمـــان و ســایــه سنگین 

دشمنی ها، بر آن ننشیند و نیفتد.

اربعین در منابع دینی و فرهنگی

جایگاه  اســلامــی،  ادب  در  چهل،  به معنای  اربعین،  واژة 

برجسته ای دارد؛ همچنانکه در ادب فارسی هم به این معنا 

توجه شده است. عدد اربعین )چهل( در قرآن کریم از ویژگی 

خاصی برخوردار است. مثلاً خداوند متعال وقتی با حضرت 

ــورات، وعـــده مــنــاجــات و  ــ مــوســی؟ع؟ ـ بـــرای دریــافــت الـــواح ت

عبادت می گذارد، ابتدا سی شب و سپس با ده شب دیگر آن 

را کامل می کند؛ یعنی حضرت موسی؟ع؟ ـ پس از چهل شب 

مناجات با خداوند، توفیق می یابد الــواح تــورات را از خداوند 

دریافت  کند!

و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب تمام 

کردیم. پس او مدت زمان مناجات با پروردگارش را در چهل 
شب تمام کرد.1

، چهل سالگی، مقطع کمال عقلی و رشد  آیــه ای دیگر در 

معنوی انسان ها معرفی شده است:

و احسان به پدر و مادر را به انسان سفارش کردیم. مادرش 

. سوره اعراف، آیه 142.  1
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بر زمینش  با ناخوشی )سختی(  بـــاردار شد  با ناخوشی  را  او 

نهاد و دوران بــارداری و از شیرگرفتنش، سی ماه است؛ تا آن 

هنگام که به بالاترین حد از رشد خود و چهل سالگی رسید، 

گفت: خداوندا! یاریم ده تا نعمتت را سپاس گــذارم؛ نعمتی 

که بر من و پدر و مادرم انعام کردی و عمل صالحی که تو از آن 

خشنودی، انجام دهم و کار را دربارة فرزندانم به سامان کنی؛ 
 به سوی تو بازگشتم و من از تسلیم شدگانم!1

ً
یقینا

ــات اســلامــی هــم عــدد اربــعــیــن )چــهــل( منزلت و  ــ در روای

سرخاصی دارد. به این روایات توجه کنید:

امام صادق؟ع؟ ـ فرمود: هرکس چهل حدیث از احادیث ما 
را حفظ کند، خداوند در روز قیامت او را عالمی فقیه برانگیزد.2

پیامبر اکرم؟ص؟ و سلم ـ فرمود: هرکس چهل روز از حلال 
بخورد، خداوند قلب او را نورانی کند.3

جالب است بدانیم که پیامبر اکــرم؟ص؟ و سلم ـ در چهل 

سالگی به رسالت مبعوث شد. توبه حضرت آدم پس از چهل 

روز گریه و زاری به درگاه خداوند پذیرفته شد.4 کسی که شراب 

بنوشد تا چهل روز نمازش مقبول نیست.5 کسی که چهل 

روز گوشت نخورد، ذهنش کند شــود...6 . این گونه روایــات 

.  سوره احقاف، آیه 15.  1
.  محمد بن یعقوب کلینی، الاصول الکافی، ج 1، ص 48 و 49.  2

.  محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 53، ص 326.  3
.  حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 61.  4

.  محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام ،ج 9 ،ص 108و کافی ، ج6 ، ص401.  5
.  محمدباقر مجلسی، بحار الانــوار ،ج66،ص56،ح1 و همان، ج66، ص72،   6
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که شمار آن هم بسیار است، از اهمیت عدد اربعین و اسرار 

نهفته در آن حکایت می کند.

عدد اربعین در فرهنگ فارسی هم مورد توجه بوده است. 

 ، چهل قلندر چهل چراغ،   ، چهل دختر مانند  مرکبی  کلمات 

نیز  و  فارسی  ادب  و  شعر  در   ... چهل ستون،  چهل اختران، 

فرهنگ عامه مــردم، اهمیت عدد چهل در فرهنگ ایرانی را 

نشان می دهد.

حافظ می فرماید:

چل سال رنج کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 

دوساله بود

اربعین حسینی در فرهنگ شیعی

شاید یکی از عوامل برجسته شدن و اهمیت یافتن اربعین 

اهــل بــیــت؟ع؟روایــت مشهوری  حسینی در میان دوســتــان 

ــده اســـت: علامات  ــت کــه از امـــام عــســکــری؟ع؟ ـ نقل ش اس

مؤمن )شیعه( پنج چیز است:

1. 51 رکعت نماز در شبانه روز )17 رکعت واجب و 34 رکعت 

دست  در  انگشتری  دادن  قــرار   .3 اربعین  زیـــارت   .2 نافله( 

راســت 4. پیشانی بر خــاک مالیدن 5. بلند گفتن بسم الله 

. الرحمن الرحیم در نماز

ح68.
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ــارت اربعین را یکی از  ــت امــام عسکری؟ع؟ زی در ایــن روای

به  می کند.  معرفی  اهل بیت  شیعیان  شناخت  نشانه های 

راستی سرّ این امر چیست؟ ما در آموزه های شیعه اعمال یا 

عقائد فراوانی داریــم که بتوان آن را به  عنوان علامت شیعه 

محسوب کــرد. چــرا در ایــن میان بر زیــارت اربعین انگشت 

نهاده شده است؟

توجه عمیق و جامع به حوادث عاشورا تا اربعین، می تواند 

تا حدی سرّ این امر را آشکار کند. اربعین، مقطع پایان  یافتن 

و  زینب  حضرت  رسالت  کامل شدن  اهل بیت؟ع؟،  ــارت  اس

امام سجاد؟عهم؟در رسواساختن یزیدیان و رساندن پیام خون 

خ حسین به گمراهان کوفی و شامی است )چه اربعین  سر

را آغــاز حرکت آن هــا از شــام بدانیم و چه زمــان رسیدن شان 

و  اربعین، مبدأ حرکت جوشنده  از دیگر سو  امــا  کــربــلا(.  به 

هست.  هــم  حسینی  فرهنگ  تــرویــج  و  تبلیغ  تمام ناشدنی 

از اربعین به ایــن سو اســت که تمام همت و تــلاش امامان 

اهل بیت و شیعیان و دوستانشان صرف زنده نگه داشتن 

یاد و خاطره امام حسین و ورود در مبارزه ای فرهنگی بر علیه 

نظام ستمکار اموی و پس از آن نظام عباسی و همه نظام های 

ستمگر در طول تاریخ است. پیام اربعین، پیام پیروزی حق بر 

باطل و خون بر شمشیر و آغاز شکل جدیدی از نبرد فرهنگی 

با طاغوت های زمانه است. حادثه عاشورا و بر زمین ریختن 

خون های پاک امام حسین و یاران قهرمانش، بهترین انرژی 
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و سرمایه بــرای چنین مبارزه تمام ناشدنی و مستمر تا قیام 

قیامت است.

ــام حسین در  ــردن امـ ــارت کـ ــ ــارت اربــعــیــن، زی ــ خــوانــدن زی

شیعیان  مــیــان  در  روزی  چنین  پــاســداشــت  و  اربــعــیــن  روز 

هویت  تقویت  عوامل  برجسته ترین  از  یکی  اهل بیت؟ع؟ 

شیعی است. از اربعین است که هویت شیعی جان و قالبی 

از نیروی شگرف عــاشــورا، ظهور  با استمداد  و  تــازه می گیرد 

پرقدرتی را در عرصه های سیاسی و فرهنگی و نظامی از خود 

نشان می دهد. اربعین آموزنده ی این تفکر الهی است که اگر 

چه باطل مانند کفی بر روی آب،1 ممکن است کوتاه زمانی به 

جولان و هیجان، افکار عمومی را در دست گیرد و حق طلبان را 

گرفتار قتل، اسارت و انواع بلاها کند، اما عاقبت نیک و پیروزی 

از آن حق و حق طلبان خواهد بود.2 دستگاه یزید که با تمام 

تــوان بــرای نابودی حرکت عدالت خواهانه امــام حسین؟ع؟ 

به میدان آمده بود، در اربعین به شکست خود اعتراف کرد 

و اهل بیت را با احترام به سوی مدینه روانــه ساخت. از این 

از  الهام  با  مبدأ به بعد شاهد قیام ها و حوادثی هستیم که 

قیام امام و یارانش، عرصه را بر حکومت اموی تنگ، و آرام آرام 

زمینه ی نابودی آن را فراهم می کند. قیام توابین، قیام مردم 

مدینه و قیام مختار بن ابی عبید ثقفی در امتداد همین خط 

.  سوره رعد، آیه 17.  1
.  سوره زخرف، آیه 35.  2
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پدید می آید و بر انــدام حکومت جبار امــوی لــرزه می افکند. 

شیعه با پاسداشت اربعین، پیروزی امام حسین و یارانش را 

فریاد می زند. اگرچه در عاشورا در غم شهادت امام و یارانش 

از جنایت هایی که بر اهل بیت رفته اســت، مویه  می گرید و 

می کند، اما در اربعین، نتیجه ی شهادت طلبی و جان بازی امام 

و اهل بیتش را به نظاره می نشیند. اربعین، شایسته تکریم و 

بزرگداشت است؛ زیرا اربعین، ثمره عاشوراست و آنچه امام 

حسین در عاشورا آغاز کرد در اربعین به بار می نشیند.

پیاده روی اربعین، نماد شور وشعور

ــاده روی اربعین از کی  ــی بــه درســتــی نمی دانیم کــه رســم پ

و توسط چه کسی یا کسانی بنیان نهاده شده اســت. اما به 

یقین مراسمی با شکوه و تأثیرگذار در تکریم اربعین و تعظیم 

تلویحا  یــا  مــا تصریحا  ــــات  روای البته در  اســـت.  الــهــی  شعائر 

پیاده رفتن به برای زیارت امام حسین؟ع؟ بزرگ داشته شده 

و ثواب عظیمی برای آن وعده داده شده است. بنابر روایات ما 

هرگونه رنج و سختی که زائر در راه زیارت امام حسین بر خود 

هموار می کند، او را مستوجب پاداش الهی می نماید. علی بن 

میمون صائغ از امــام صــادق؟ع؟ روایــت کــرده که فرمود: ای 

علی! به زیارت امام حسین؟ع؟ برو و از این کار فروگذار نکن! 

 عرض کردم: ثواب زیارت کننده او چیست؟

فــرمــود: هــرکــس پــیــاده بــه زیـــارت او بـــرود، خــداونــد بــرای 
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او  از  بــرمــی دارد، حسنه ای برایش نوشته، گناهی  که  هرگامی 

پاک کرده و درجــه ای به رتبه او می افزاید؛  هنگامی که به آنجا 

برسد، خداوند دو فرشته بر او می گمارد تا آنچه از اعمال خیر 

در زیارت از او سر می زند، بنویسد و هرآنچه اعمال شر و زشت 

از او سر می زند، بنویسد و هرآنچه شر و زشت از او سر می زند 

ثبت نکنند.  وقتی که قصد بازگشت می کند، با او وداع می کنند 

و می گویند: ای ولی خدا! بخشیده شدی! تو از حزب خدا،  حزب 

رسول او و حزب اهل بیت رسول او هستی. به خدا سوگند! 

هرگز آتش جهنم را نخواهی دید و او هم تو را نمی بیند و بدنت 
هرگز طعمه آتش نخواهد شد.1

جابر مکفوف از أبی الصامت نقل کرده که گفت: شنیدم 

ــارت امـــام  ــ ــرمـــود: هـــر کـــس پـــیـــاده بـــه زیـ ــادق؟ع؟ فـ ــ ــام صـ ــ ام

حسین؟ع؟ بــرود، خداوند برای هر قدمی که بر مــی دارد هزار 

حسنه برای او می دارد و هزار گناه او را پاک می کند و رتبه او را 
هزار درجه بالا می برد.2

رسم پیاده روی از نجف تا کربلا، رسمی کهن در میان مردم 

عراق و مجاوران حرم علوی است. اما پیاده روی اربعین از حال 

و هوای خاصی برخوردار بوده و هست. چندسالی است که 

به ویژه  اهل بیت؟ع؟از سراسر جهان،  شیعیان و دوستان 

ایران اسلامی، همراه با شیعیان عراق در این مراسم با شکوه 

. رک: محمد حسن اصطهباتاتی، کتاب نور العین، فصل اول.  1
. همان.  2
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و معنوی شرکت می کنند و هرسال بر شکوه و تأثیرگذاری آن 

ــزوده می شود. مسلما چنین مراسم ســاده ولــی باشکوه  اف

ثــار و برکاتی را با خود به  آ و پرعظمتی، از جنبه های گوناگون 

همراه داشته و دارد. با توجه به طولانی بودن مسیر نجف تا 

کربلا و مشقت زیادی را که زائر امام حسین تحمل می کند، نیز 

هزینه های بسیاری که بــرای تأمین امنیت زائــران و خدمات 

رفــاهــی صــرف مــی شــود، بــرخــی از ســاده انــدیــشــان بــه خــورده 

می گیری از ان واداشته است. منتقدان از جنبه های گوناگونی 

به این مسأله پرداخته و توسعه ی چنین مراسمی را موجه 

نمی دانند. می گویند چرا به رسم پیاده روی اربعین می پردازید 

و آن را به حماسه ای شیعی تبدیل می کنید؟! این امر می تواند 

به همسبستگی و انسجام میان همه ی فرق اسلامی آسیب 

رساند و مانع وحدت امت اسلامی شود. می گویند پیاده روی 

از نجف تا کربلا مستلزم مشقت زیاد و رنج بدنی فراوان است؛ 

ــدن کار  ــج بــر ب در حــالــی کــه در شریعت اســلامــی، تحمیل رن

درستی تلقی نشده است! می گویند ...

چنین افــرادی غافل اند که اولا پیاده روی ساده و خالصانه 

امـــام حسین مخصوص شیعیان نیست  ــارت  زیـ بــه قصد  و 

و بسیاری از اهــل سنت نیز در ایــن مراسم شرکت می کنند. 

مراسم پیاده روی اربعین هرگز نمایش اقتادر شیعه در برابر 

دیگر فرق اسلامی نبوده و نیست؛ بلکه نمایش اقتدار جبهه ی 

حق در برابر ظلم جهانی است. ثانیا در شریعت اسلامی جواز 
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و عدم جواز تحمیل مشقت بر بدن، متوقف بر هدفی است 

که فرد مؤمن در نظر دارد و می خواهد با رفتار خود آن را محقق 

کند. اگر هدف فرد، هدفی مادی و دنیایی باشد، البته تحمیل 

مشقت بیش از حــد طاقت بــر بــدن، کــاری نـــاروا و نامشروع 

اســت؛ اما اگر هــدف، متعالی و مقصود، معنوی و بلندمرتبه 

و برای فرد و جامعه حیاتی باشد، تحمیل مشقت بر بدن روا، 

ــت. کافی اســت بــه خــود مسئله جهاد و  ــب اس بلکه گــاه واج

شهادت در فرهنگ اسلامی توجه کنیم. جنگ و جهاد در راه 

خدا سهمگین ترین مشقت ها و رنج ها را بر بدن آدمی تحمیل 

تا سر حد مــرگ، امری  راه خــدا  می کند؛ مع الوصف، جهاد در 

غ از  واجــب اســت )چــه جهاد دفاعی و چه جهاد ابتدایی(. فــار

نقدهایی که به چگونگی برپایی مراسم پیاده روی اربعین وارد 

می دانیم و آسیب هایی که لازم است رفع شود تا این مراسم به 

 فوائد مهمی بر 
ً
اهداف مقدس و ارزشمند خود برسد، مسلما

آن مترتب است که پرداختن هزینه هایی به مراتب بیش از این 

را تجویز می کند؛ در ادامه به پاره ای کارکردهای ارزشمند و مفید 

پیاده روی اربعین اشاره می کنیم:

1. هجرت نمادین به سوی حجت خدا

رهایی بخشی  و  هدایت  رحمت،  مظهر  ـ  امام حسین؟ع؟ 

خداوند است. امام خلیفه خدا بر زمین و سرپرست مؤمنان 

است. حضور در محضر امام و بیعت با او و اظهار وفاداری به 

آرمان ها و ارزش های او شرط باریابی به ساحت ایمان و ولایت 
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ــردی کــه بــا پــای پــیــاده از نجف تــا کربلا مـــی رود و  خــداســت.1 ف

پایان سفرش حضور در مضجع امام و اعلان بیعت با اوست، 

در واقــع نوعی مهاجرت نمادین را از خود به سمت امــام به 

نمایش مــی گــذارد. پــیــاده روی بــه ســوی حــرم امــام حسین، 

بازسازی نمادین هجرت از خودخواهی به سوی خداخواهی 

و گـــذاردن دســت بیعت و اطاعت در دســت ولــی خداست. 

، با رفتار نمادین خود، از ژرفــای وجود هجرتی را به سوی  زائــر

ولی خدا شکل می دهد که در همه ابعاد و ساحت های وجود 

او )فکری، احساسی و رفتاری( تأثیری شگرف می گذارد و او 

را آماده اطاعت داوطلبانه و جان نثاری در راه خدا، به فرمان 

ــورت و مــعــنــای مناسک  ــدا، مــی گــردانــد. دقـــت در صـ ولـــی خـ

رفتارهای دینی ما  از  که بخش فراوانی  دینی نشان می دهد 

جنبه ی نمادین دارد. حرکت هایی که در نماز انجام می دهیم، 

، رفتارهایی  مناسک حج، ... و بسیاری از رفتارهای دینی دیگر

از خداوند متعال  فــرمــان بــرداری  نمادین و نشانه خضوع و 

است. اگر زائر حسینی در پیاده روی به سوی حرم امام حسین 

به این جنبه از عمل توجه کند، سفر او و سختی هایی که بر 

بدن خود وارد می کند، او را از لحاظ روحی و معنوی آماده ورود 

، عاطفه و عمل او را  به ساحت ولایت ولی خدا می سازد و فکر

در جهت اطاعت از امام و بهرگیری از هدایت تام و کامل او، 

که همان هدایت الهی و اطاعت از خداست، حرکت می دهد.

. سوره نساء، آیه 100.  1
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2. تقویت هویت شیعی

شیعه از همان ابتدای شکل گیری در زمان پیامبر تاکنون، 

تاریخ پرفراز و نشیب، خونبار و دشواری را پشت سر گذشته 

و  بـــوده  اقلیتی تحت ستم و جفا  اســـت. شیعیان هــمــواره 

قــدرت هــای حــاکــم، خــواهــان هضم آن هـــا در اکــثــریــت، بلکه 

نابودی آن هــا بــوده انــد. امــروزه که دشمنی با اســلام و تشیع 

را به خــود گرفته و  ابعاد به مراتب خطرناک تر و کشنده تری 

در  نظامی  و  سیاسی  فرهنگی،  مختلف  ابــزارهــای  با  دشمن 

صــدد نــابــودی مکتب تشیع اســت، و خــامــوش کــردن چــراغ 

که  مشروعی  ابزارهای  همه  از  استفاده  اهل بیت؟ع؟است، 

به تقویت هویت مذهبی و تحکیم انسجام درون مذهبی و 

نمایش اقتدار و صلابت شیعه در برابر قدرت های ظالم جهان 

مــدد مــی رســانــد، وظــیــفــه ای مهم و ضـــروری اســت. فــرزنــدان 

ما باید به شیوه های گوناگون با هویت مذهبی شیعی خود 

آشنا شوند و آن را در درون خــود ریــشــه دار کنند. سوگواری 

از مؤثرترین رسومی  سالار شهیدان حضرت اباعبدالله یکی 

است که به تبیین و ترویج معارف اسلامی و تقویت پایه های 

فرهنگ اهل بیت در طول تاریخ یاری رسانده است. مراسم 

پیاده روی اربعین که با حضور عاشقانه و خالصانه دوستان 

غ هرملیت و زبان، انجام می گیرد، یکی از بهترین  اهل بیت، فار

فــرصــت هــای آشــنــایــی و تعمیق روابـــط مــعــنــوی، سیاسی و 

فرهنگی شیعیان جهان است. این مراسم در قالبی ساده، 
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ملایم و نرم و عاری از هرگونه خشونت و تعرض به دیگر فرق 

اسلامی، شیعیان را به عنوان امتی مقتدر و با صلابت معرفی 

کرده و ضمن به نمایش گذاردن مناسک شیعی، پیام وحدت، 

یکپارچگی و هوشیاری آن ها را به دشمنان و بدخواهان فریاد 

البته این مهم وقتی به کمال خود قابل دست یابی  می زند. 

است که زائران حرم حسینی در کنار شور و هیجان مقدسی 

که در این مراسم از خود نشان می دهند، جبنه های معرفتی 

آن را نیز دریابند و با توجه به آن در این مراسم شرکت کنند. از 

این رو یقینا مسؤولیت عالمان دینی، خصوصا نهاد مقدس 

مرجعیت دینی شیعه، در جهت افزایش معرفت شیعیان و 

آشناکردن هرچه بیش از پیش زائران به فرهنگ ناب عاشورا، 

مسؤولیتی مهم و اجتناب ناپذیر اســت. بنابر این توجه به 

آسیب هایی  ظرفیت های عظیم این مراسم و نیز تدمل در 

را در  آن  آن سایه افکنده و  که می تواند بر جنبه های مثبت 

رفــتــار هیجانی فروکش کننده تنزل دهــد، ضــروری  یــک  حــد 

می نماید.

آسیب  شناسی مراسم پیاد ه روی اربعین

بدون تردید مراسم با عظمتی مثل پیاده روی اربعین، که 

به صــورت خودجوش و مردمی صــورت گرفته و می گیرد، در 

کنار نقاط قوت و ارزش مند آن، از آسیب هایی هم رنج می برد 

که باید برای آن فکری کرد و طرحی درانداخت. روشن است 

به  که مدیریت دولتی و ورود مستقیم و سیاسی دولت ها 
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، کــاری نــادرســت و خطرناک اســت. ایــن مراسم باید  ایــن امــر

با همان ماهیت ســاده و مردمی اش ادامــه حیات دهــد. اما 

این امر هرگز به این معنا نیست که نهادهای تصمیم گیر و 

دادن،  جهت  بــرای  شیعه،  مرجعیت  نهاد  مانند  تأثیرگذاری 

مدیریت کردن و بهره برداری فرهنگی از این مراسم، دست به 

کار نشوند. این هیجان مقدس و حرکت ارزشمند می تواند 

و باید که بهره های بسیار فــراوان فرهنگی، سیاسی، امنیتی 

و معنوی بــرای شیعیان، بلکه جهان اســلام، با خود داشته 

قابل توجهی  و  اقــدام هــای جــدی  اکنون  ما  باشد. متأسفانه 

ــرم حسینی  ــران ح ــ ــن خــصــوص شــاهــد نــبــوده ایــم. زائ را در ای

این  فرهنگی  و  سیاسی  معنوی،  ابعاد  به  توجه  ضمن  باید 

مراسم، و تلاش برای بهره جستن از آن، در ارتقاء کیفی آن هم 

بکوشند و این امر نیازمند مدیریت فرهنگی و هدایت فکری 

ـ رفتاری زائران به سمت اهداف مقدس قیام عاشورا است. 

، ضمن افزایش شور معنوی و  زائــر حسینی باید در چندروز

جذبه ی روحانی حسینی در شخصیت خود، با اهداف والای 

ــام حسین بیش از پیش آشنا شــود و همان هــدف هــا و  ام

ارزش هــا را با مصدایق امـــروزی اش باز شناسد. زائــر اربعین 

باید به دشمن شناسی مسلح شود و به نشانه های جبهه ی 

گاه گردد.  حق و جبهه ی باطل در زمان خود به وضوح آ

آسیب دیگری که در این مراسم وجود دارد، نحوه پذیرایی 

ــورت غیرمنضبط و  کــه بــه صـ و هــزیــنــه هــای هنگفتی اســـت 
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مدیریت ناشده مصرف می شود. این امر هم صورت مراسم 

را تهدید می کند و هم بر جنبه های نمادین معنوی، سیاسی 

و فرهنگی آن تأثیر منفی مــی گــذارد. به نظر می رسد که نهاد 

مرجعیت شیعه در عراق باید با تشکیل کمیته ها ی مردمی 

و  مذهبی  و  سیاسی  فرهنگی،  شخصیت های  حــضــور  بــا  و 

عشایر و گروه های مهم و تأثیرگذار در این مراسم، تمهیدی 

شکل  بهترین  به  اربعین  پــیــاده روی  مراسم  که  بیاندیشند 

ممکن صــورت گیرد و شاهد اســـراف، تبدیر و حیف و میل 

اموال شیعیان، به بهانه پذیرایی از زائران حسینی نباشیم. 

متأسفانه نحوة پذیرایی در این مراسم و حجم اسراف کاری ها 

و حیف و میل ها بــه حــدی اســت کــه می تواند بــر جنبه  های 

سودمند و ارزشمند آن تأثیر منفی بگذارد.

رفــاه متناسب  ایجاد  با مدیریت صحیح، ضمن  می توان 

رسیدگی  در  را  غیرضرور  هزینه های  ــران،  زائـ بــرای  متعادل  و 

 
ً
نــیــازمــنــدان کــشــور هــای اســلامــی، خصوصا بــه تهیدسان و 

نیازمندان عراقی، سوری، لبنانی و افغانی به کار گرفت.

آیا تاکید بر راهپیمایی اربعین مختص روز اربعین و کربلا 

است؟

رفتن به زیارت امام حسین؟ع؟ با پای پیاده و پیاده روی 

برای این منظور یک ارزش است و در روایــات تأکید بسیاری 

به آن شده است و کسانی که با پای پیاده به زیارت می روند از 
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اجر و ثواب مضاعفی برخوردارند. البته پیاده روی برای زیارت 

اختصاص به روز اربعین حسینی ندارد، بلکه در سایر مواقع 

هم می توان چنین کــرد. همان طور که در بین مــردم عــراق و 

مجاوران حرم علوی مرسوم است که از نجف به کربلا با پای 

پیاده به زیارت امام حسین؟ع؟ می روند.

از  یکی  و  حسنه  سنت  یــک  حسینی  اربعین  روی  پــیــاده 

شعائر الهی است که چند سالی مرسوم شده است و نمادی 

برای حرکت کــاروان اسرا و حضرت زینب و امام سجاد؟عهم؟ از 

شام به کربلا و تکمیل رسالت آن حضرت و نیز حرکت جابر 

بن جعفی انصاری به همراه عطیه از مدینه به کربلا برای زیارت 

امام حسین؟ع؟ است.

البته بــرای کسی که بتواند در روز اربعین در کربلا حضور 

داشته باشد، حضور در کربلا در اولویت قرار دارد، اما اگر کسی 

به قصد زیارت اربعین حرکت کند حتی اگر موفق به حضور در 

کربلا نشود و یا به خاطر ازدحــام جمعیت، وجود موانع دیگر 

نتواند در حرم حضور پیدا کنند، امید است مشمول کسانی 

قرار بگیرند که زیارت اربعین کرده اند.

بنابر قولی از حضرت آیت الله سیستانی، هرکس در ایام 

اربعین چند روز قبل و بعد آن در کربلا حضور رساند، زیارت 

اربعین شامل او خواهد شد. این نکته را نیز نباید از نظر دور 

داشت که کسانی که به هر دلیل در کربلا حضور ندارند چه در 
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روز اربعین و چه در روزهای دیگر می توانند از راه دور حضرت 

امام حسین؟ع؟ را زیارت کنند و تمام آثار و برکات آن را شامل 

خود گردانند؛ بنابراین همگان می توانند از سفره بابرکت امام 

حسین؟ع؟ توشه برگیرند و خوشان را از فضل و عنایات آن 

حضرت بهره مند سازند.

: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

تــقــوی؛ ســیــدرضــا، اربــعــیــن در فرهنگ اســلامــی، تــهــران: 

وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، 1368.

حسینی طهرانی؛ سیدمحمدمحسن، اربعین در فرهنگ 

شیعه، تهران: مکتب وحی، 1390.

، تاریخچه،  ثـــار آ ــارت: اهـــداف،  زیـ محدثی؛ جـــواد، فرهنگ 

.1391 ، مشروعیت، سازندگی و آداب زیارت، تهران: مشعر

واعظ جوادی آملی؛ مرتضی، فلسفه زیارت و آیین آن، قم: 

اسراء، 1391.
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پایی موکب و ایستگاه صلواتی چه جایگاهی دارد؟ بر

از  برپایی ایستگاه های صلواتی یک سنت حسنه و یکی 

شعائر الهی است که در فرهنگ شیعی مرسوم شده است 

و  اباعبدالله الحسین؟ع؟  حــضــرت  زوار  بــه  خــدمــت  نــوعــی  و 

 طعام دادن 
ً
عزاداران آن حضرت می باشد. ضمن اینکه اساسا

و خدمت رسانی و... اگر از باب صدقه دادن و اطعام نیازمندان 

و فقرا و یا اطعام مؤمنین باشد عمل پسندیده ای است و با 

دین مخالفتی ندارد و مورد تأیید است.

امام صادق؟ع؟ می فرماید:

غْبانَ، ثُمَّ  عامِ السَّ ةِ والمَغفِرَةِ إطعامُ الطَّ »مِن مُوجِباتِ الجَنَّ

وْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ...«؛ یکی از 
َ
: »أ

َّ
وجل ِ عَزَّ

 الّلَ
َ

تَلا قول

موجبات بهشت و آمرزش، اطعام گرسنه است؛ سپس این 

 را تلاوت کرد: »یا در روز گرسنگی طعام 
ّ

سخن خداوند عزّوجل

دادن 1...«.

ِ ما 
م یَدْرِ أحَدٌ مِن خَلقِ الّلَ

َ
 حتّی  یُشبِعَهُ ل

ً
»مَن أطعَمَ مُسلِما

ُ ربُّ  الّلَ
ّ

 إلا
ٌ

بٌ ولا نَبِیٌّ مُرسَل كٌ مُقَرَّ
َ
هُ من الجرِ فی الآخِرَةِ، لا مَل

َ
ل

مین؛ هرکه مسلمانی را غذا دهد تا سیر شود، از پاداش 
َ
العال

آخرت او جز خدا، پروردگار جهانیان، هیچ کس، حتی فرشته 

مقرّب و پیامبر مرسل، خبر ندارد2«.

. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، 1389، ج6،   1
ص471.
. همان.  2
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اگر هیچ آیه و روایاتی در فضیلت و اهمیت و بیان اجر و 

ثواب برپایی ایستگاه های صلواتی وجود نمی داشت، شکی 

در این نیست که این رفتار باز امر پسندیده ای است و عقلای 

عالم کسانی که به صورت رایگان به مردم خدمت می کنند و 

را سیراب می کنند می ستانند.  را سیر و تشنگان  گرسنگان 

امروزه در کشورهای غربی نیز سازمان ها، مؤسسات و امور 

خیریه زیادی وجود دارند که برای یاری نیازمندان و کمک به 

محرومان سازماندهی شده اند و فعالیت های بسیاری انجام 

می دهند.

خ جهانی، هلال احمر و... در راستای  پیدایش صلب سر

همین کــارهــای عــام المنفعه و در جهت خدمت رســانــی به 

ح ریزی شده است. مردم طر

به  مدنی  مشارکت  نوعی  صلواتی  ایستگاه های  برپایی 

حساب می آید که مشارکت مــردم را در کمک به هم نوعان 

خود بر می انگیزاند و نیز در جهت نهادینه کردن برخی فضائل 

اخلاقی نظیرِ حِس مردم دوستی، مِهر و محبت، رقت قلب، 

همکاری و مشارکت در کارهای خیر و... و زودن برخی رذائل 

، بُخل، خودپسندی و... نقش بسیاری  اخلاقی همچون کبر

دارد.
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: معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
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.1390 ، دیگران، قم: فاتح خیبر
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.1382 ، قم: مشهور

برجی؛  یعقوبعلی، خدمت رسانی از دیدگاه قرآن ، تهران: آیه 

حیات، 1383.

مشهد:   ، ماندگار میراثی  خدمت رسانی  طــاهــره،  غــفــاری؛ 

ضریح آفتاب، 1389.

ادیانی ؛ علیرضا، خدمت رسانی از دیدگاه امامت و ولایت،  

قم : علم سعادت ، 1382.

دلیری؛ کاظم، گره گشایی در اسلام، قم: دفتر عقل، 1386.
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راز ماندگاری عزاداری حسینی چیست؟

قداست و ارزش معنوی قیام نهضت امام حسین؟ع؟ در 

برابر باطل و استبداد چیزی نیست که قابل انکار باشد حتی 

امــام حسین؟ع؟  ایثار  و  تأثیر فداکاری  غیرمسلمانان تحت 

برخی  اســت  ممکن  آموخته اند.  درس هــا  آن  از  و  قرارگرفته 

بــه علت تعصبی کــه علیه اســلام و شیعه دارنـــد، از حقایق 

چشم پوشی کــرده و از واقعیات فــرار می کنند. به گفته قرآن 

ــد اما  کــریــم بــرخــی هستند کــه یقین بــر حقانیت چــیــزی دارنـ

آن می شوند.  نــیــاورده و منکر  آن چیز ایمان  درعین حال به 

این گونه افراد به هیچ دلیل منطقی و حتی به معجزه ای صریح 

تسلیم نمی شوند.

پاسخ تفصیلی

اینکه عاشورا و نهضت امــام حسین؟ع؟ با یک سلسله 

در  نیست.  آن  در  تردید  اســت  مواجه  تحریفات  و  آسیب ها 

طول تاریخ بعد از گذشت چهارده قرن این امکان وجود دارد 

حسین؟ع؟  امــام  نهضت  و  عاشورا  واقعه  به  پیرایه های  که 

هر  متوجه  تحریفات  این گونه  معمولاً  و  باشد  بسته شده 

ــا درعــیــن حــال حــادثــه عــاشــورا و  ــده ای تــاریــخــی اســـت. ام ــدی پ

نهضت امام حسین؟ع؟ چیزی نیست که با این پیرایه ها و 

تحریفات زیر سؤال رفته و قداست و ارزش معنوی و سیاسی 

و اجتماعی آن از بین برود بلکه اصل واقعه در تاریخ متواتر و 

مسلم ثبت شده و هرگز قابل انکار نیست. 
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ممکن است خرافات و جعلیات به این واقعه مقدس و 

اقتصادی و حتی مخالفین  از سوی سودجویان  انسان ساز 

ــان نــــدارد که  ــک ــا ام نــهــضــت عـــاشـــورا مــلــحــق شـــده بــاشــد امـ

ــام حسین بــه ایــن امر  پــیــروان حقیقی و شیعیان واقــعــی ام

نامطلوب اقدام کند. چه خرافات و جعلیات نه تنها راه را برای 

نمی کند  بــاز  واقعی  شیعیان  روی  بر  سیاسی  استفاده های 

بلکه آنان را با چالش ها و موانع عدیده ای در راستای رسیدن 

به هدف مواجه می کند.

ــزاران ســال پیش در مرگ  امــا بین ســوگــواری ایــرانــیــان هـ

سیاوش و بین سوگواری امروز ایرانیان در عاشورای حسینی 

ــدارد. زیـــرا عــــزاداری و  ــ هیچ تـــلازم منطقی و عقلایی وجـــود ن

سوگواری یک امر عاطفی است که در هر ملت و قومی رایج 

اســت. اما اینکه در قبل از اســلام مــردم ایــران دارای فرهنگ 

ــزاداری بــر امــام  ــ ــد دلــیــل بــر ایــن نــمــی شــود ع ــوده ان ــزاداری ب ــ ع

حسین متأثر از عزاداری های قبل از اسلام در میان این ملت 

باشد.

افزون بر آن سوگواری بر مرگ سیاوش در یک مقطع کوتاه 

زمانی بــوده که در هر ملتی بــرای مرگ کسی که آن را دوست 

دارند انجام می شود. اما این سوگواری دوام دار نبوده است 

و حتی امــروز سیاوش را بسیاری از ایرانیان نمی شناسند و 

نمی دانند که چرا کشته شد و توسط چه کسی کشته شد.
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از همه این ها که بگذریم عزاداری عاشورا منحصر در ایران 

نیست تا بتوانیم این تلازم را بپذیریم بلکه قبل از ایرانیان 

عــرب هــا و نیز کشورهای دیگر اســلامــی بــه عـــزاداری عاشورا 

می پرداخته و می توان گفت عزاداری امام حسین؟ع؟ قرن ها 

بعد از کشورهای عربی با شیعه شدن مردم ایران، وارد ایران 

مات مــذهــب شیعه اســت کــه از 
ّ
شــده اســـت. بلکه از مسل

؟عهم؟ توصیه و تأکید فراوان به احیای سنت  ناحیه ائمه اطهار

که شاعر بوده اند بسیار  به اشخاصی  و  عاشورا شده است 

احساسات  و  بگویند  این موضوع شعر  در  که  توصیه شده 

کــه در مجالس  بــه اشخاصی  کنند. نسبت  را تحریك  مــردم 

اقامه سنت عاشورا متأثر می شوند و اشك می ریزند تقدیس 

رسیده اســت. احادیث زیــادی هست راجــع به ثــواب گریه بر 

تردید  جــای  شیعه مذهب  نفر  یــك  بــرای  سیدالشهدا؟ع؟. 
نیست که این دستور در مذهب ما هست.1

اهــل بــیــت؟ع؟ توصیه شده  از ســوی  کــه  بنابراین چــیــزی 

است هیچ ارتباطی بافرهنگ گذشته ایرانیان ندارد.

اما فلسفه عــزاداری در عاشورا و محرم، زنده نگه داشتن 

نهضت امام حسین؟ع؟ است. این از امتیازات و افتخارات 

مذهب شیعه است که نهضت حسینی؟ع؟ به عنوان مشعل 

راه  بنی امیه  حکام  سیطره  و  ظلم  و  جهل  میان  در  ــروزان  فـ

1  . مرتضی مطهری، مجموعه آثار ، ج25، ص335، تهران: انتشارات صدرا، بی تا .
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مستقیم را برای امت اسلامی نمایان گردانید و با رسوا نمودن 

حکام جور و دشمنان اهل بیت؟ع؟ باعث هدایت بسیاری از 

مسلمانان گردید و به خاطر الهی بودنش این قیام و حرکت، 

به گونه ای در قلب های انسان های حق جو رسوخ و نفوذ کرد و 

حرارتی و ارادتی ایجاد نمود که تا قیامت قابل سرد شدن و از 

بین رفتن نخواهد بود. لذا پیامبر اکرم؟ص؟قبل از آن فرموده 

بود: »ان لقتل الحسین؟ع؟ حرارة فی قلوب المومنین لا تبرد 

ابدا؛ به راستی، در پرتوی شهادت حسین؟ع؟ شور و حرارتی 

در قلب های اهل ایمان است که هرگز سرد نخواهد شد.1«

صحنه عــاشــورا آن قـــدر پــر از حماسه  هست، آن قـــدر پــر از 

ــت هست، آن قــدر صحنه های 
ّ

عاطفه هست، آن قــدر پر از رق

باشکوه و جذّاب و دلسوز دارد که اگر در قلب ما ذره ای از ایمان 

باشد کافی اســت که نــام حسین را بشنویم و اشــك ما جاری 

مُؤْمِنینَ« یك 
ْ
لوبِ ال

ُ
 فی ق

ً
 مَکْنونَة

ً
ة حُسَیْنِ مَحَبَّ

ْ
بشود. »انَّ لِل

محبت مخفی در عمق دل هر مؤمن نسبت به امام حسین 
عَبْرَةِ« من کشته اشک ها هستم.2

ْ
 ال

ُ
تیل

َ
هست. »انَا ق

قیام مقدس امام حسین؟ع؟ اساس و ریشه همه نهضت-

«، فتنه  های حق طلبانه، همانند قیام »توابین«، »قیام مختار

«، قیام »زیــد بن عــلــی؟ع؟«، قیام »یحیی بن زیــد«،  »ابــن زبــیــر

1  . حسین نوری، مستدرک الوسایل، ج1، ص318، ح12084، قم: موسسه آل 
البیت، 1415 ق.

2  . مرتضی مطهری، مجموعه آثار ، ج16، ص133، تهران: انتشارات صدرا، بی تا.
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قیام، »بنی الحسن«، قیام »فخ« و... شده و تمام این حرکت ها 
و قیامها، مایه ای از نام حسین؟ع؟ داشت.1

شهید شدن امام حسین؟ع؟ در تهییج شیعیان و وحدت 

خ داد،  بخشیدن به آن ها تأثیر بسیاری داشت. قبل از این ر

شیعیان پراکنده بودند و هنگامی که امام حسین؟ع؟ شهید 

شد، شیعه با خون آمیخته گشت و در اعماق قلوب شیعیان، 
نفوذ کرده و عقیده راسخ آنان شد.2

آشــکــار  و  شیعه  تشکل  ــه  ک گــفــت  مـــی تـــوان  حقیقت  در 

شدن مکتب شیعه، به عنوان مکتب اصیل و نشأت گرفته از 

اساس اســلام، بعد از قیام امام حسین؟ع؟ به وجود آمد و تا 

آن زمــان، مکتب تشیع در مقابل قدرت های وقت، به عنوان 

ح نــبــود؛ اما  یــک ایــدئــولــوژی و تشکیلات مهم اســلامــی مــطــر

پس از انقلاب خونین کربلا، برای شیعیان شکی باقی نماند، 

که اگــر حقانیت هست در ایــن مکتب اســت، و دریافتند که 

اسلام حقیقی و مروج تعالیم پیامبر؟ص؟در خاندان اوست و 

اهل بیت پیامبر؟ص؟به خلافت و زعامت مسلمین سزاوارترند. 

ازآن پس، نهضت های مهم سیاسی شیعه به عنوان یک مکتب 
ح شد.3 و تشکیلات انقلابی و ریشه دار در میان مسلمین مطر

تــهــران: شرکت  تــاریــخ اســلام،)تــرجــمــه(، ج1، ص351،  ابراهیمی،  . حسن    1
انتشارات و مطبوعات، 1372 ش.

تهران:  ص351،  ج1،  پایبنده،  ابوالقاسم  ترجمه  اســـلام،  سیاسی  تاریخ   .   2
اسماعیلیان،1362 ش.

3  . خربوطلی، تاریخ العراق،ص123، به نقل از تاریخ سیاسی اسلام، ص352.
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ــول تــاریــخ منشأ  ــیــت شــیــعــه تــوانــســتــه در طـ ــرا روحــان چـ

حرکت ها و انقلاب های بزرگ بشود ولی روحانیت های دیگر 

حتی روحانیت اسلامی تسنن نتوانسته است؟ یکی از دلایل 

روحانیت شیعه فرهنگ شیعی  کــه فرهنگ  اســت  ایــن  آن 

است. خود فرهنگ شیعی یك فرهنگ زنده حرکت زا و انقلاب 

خیز است، فرهنگی است که از روش علی، از افکار و اندیشه 

علی و از نهج البلاغه  علی تغذیه می شود. دلیل دوم آن این 

است که شیعه در تاریخ خودش عاشورا دارد، و دیگران که 
عاشورا ندارند.1

عظمت و برکت نهضت عاشورا به حــدی بــزرگ اســت که 

انگلستان،  استعمار  ضدّ  بر  هند  نهضت  رهبر  گاندی   حتی 

مردم هندوستان را با اقتدا به قیام ابا عبدالّلَ الحسین؟ع؟ از 
یوغ اسارت استعمارگران نجات داد.2

در نتیجه فرهنگ عاشورا و محرم هیچ ارتباطی بافرهنگ 

ایرانیان قبل از اســلام نــدارد زیــرا سوگواری امــام حسین؟ع؟ 

برخاسته از دین اسلام و به دستور اهل بیت؟ع؟ انجام شده 

و پیش از اینکه ایرانیان به این عزاداری بپردازند عرب ها به آن 

پرداخته اند. ازاین رو تمام شیعیان دنیا از کشورهای آسیای 

شرقی گرفته تا خاورمیانه و کشورهای عربی، مراسم عزاداری 

1  . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج24، ص273.
2  . رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج2، ص191، تهران: 

نشر مشعر،  چ2، 1384ش.
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ــرای تقرب بــه خــداونــد انــجــام داده و در  ــام حسین؟ع؟ را ب ام

ضمن باعث زنده نگه داشتن این نهضت مقدس می گردد 

که درنتیجه شیعیان با این مراسم آزادی و استقلال خود را 

حفظ کرده و زیر بار یوغ دشمنان نرفته و نمی روند. 

آیین عزاداری در مذهب شیعه بدعت است!

وهابی ها برای اینکه چراغ نهضت حسینی را خاموش کنند 

ح می کنند و  ــزاداری مطر شبهه ای را مبنی بر بدعت بــودن ع

می گویند که این آیین از مسیحیت و یهودیت گرفته شده و 

ساخته دست استعمار است که برای تخریب چهره دین وارد 

مذهب شیعه شده. از این رو عزاداری بدون پشتوانه شرعی، 

موجب وهــن اســلام و امــری نــاســازگــار بــا توحید در عبادت 

است. 

گریه و عزاداری بر امام حسین؟ع؟ نه تنها نامشروع و یک 

پدیده بیگانه از دین، قران، سنت و عقلانیت نیست بلکه از 

نظر دینی مشروع، مستحب، مطلوب و مــورد تایید و تاکید 

پیشوایان دین و شخص رسول اکرم؟ص؟است و از نظر عقلی 

اجتماعی فوق  ثــار  آ و دارای  نیز یک مراسم معقول و مفید 

العاده انسان ساز و حیات بخش می باشد.

1. عزاداری از نگاه قرآن

در کــل قــرآن حتی یــک  آیه ی کــه مشعر بــر منع عـــزاداری و 

گریه بر امام حسین باشد نداریم. آیاتی که به عنوان دلیل بر 
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منع یا مذمت مراسم عــزاداری ذکر شده کاملا بیگانه از این 

وْلِیآءَ <  
َ
خَذوُا مِنْ دوُنِهِ ا

ّ
ذیِنَ اتَ

َّ
بحث است. مثلا آیاتی چون >وَ ال

که در توضیح آن آورده است«آن کسانی که اولـیایی غیراز خدا 

بـرای خودشان انـتخاب می کنند )وآنها را عبادت کرده ، چنان 

که مذهبی های امروز بر هر قبر و حرمی طواف می کنند و می-

فی< که در 
ْ
زُل هِ  اللّل ی 

َ
اِل بوُنا  لِیُقَرِّ ا 

َّ
اِل نَعْبُدُهُمْ  >مَا  آیه  یا  گویند...(« 

مگرآنکه  نمی کنیم،  عبادت  را  »مااین ها  می گوید:  آن  ذیــل 

)این مراسم( ما را به خدا نزدیك می کنند. ولی خدواند آنان را 

مشرك به حساب می آورد. رضای خدا کجاست؟ 

بی پایگی اینگونه استنادها بر اهل فن پوشیده نیست. 

زیرا اولا امام حسین و یاران آن حضرت نعوذبالله بت، چوب 

مقایسه  پرست  بت  مشرکان  بتهای  با  تا  نیستند  سنگ  و 

را  امــام حسین   ، ثانیا هیچ شیعه راستین و عـــزادار شــونــد. 

آنها با کار بت پرستان  عبادت و پرستش نمی کنند تا عمل 

مقایسه شود و بر خلاف عبادت انحصاری خداوند و مخالف 

ــراز  اب توحید در عــبــادت باشند. بلکه ایــن مــراســم بــه قصد 

محبت، توسل، تعظیم، و پاسداشت خون به ناحق ریخته 

آن حضرت انجام می شود. قــرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم 

می فرماید: »بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که 

مودّت و محبّت مرا در حقّ خویشاوندان منظور دارید«1. طبق 

روایاتی که از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده منظور از 

قُرْبی. سوره شوری، آیه 23.
ْ
ةَ فِی ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
 إِلا

ً
جْرا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
 لا أ

ْ
ل

ُ
. ق  1
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)قربی( اهلبیت پیامبر یعنی علی و اولاد علی است. بنابراین 

محبت امــام حسین مــورد تاکید قــران کریم است و هرکس 

امام حسین را دوست داشته باشد طبیعی است که در برابر 

آن حضرت رفته مــحــزون و متأثر  بــر  کــه  مصائب و ظلمهای 

شده و گریه می کند. مانند حضرت یعقوب که در فراق یوسف 

گاه  قــرآن در توصیفش می فرماید: »آن  که  کــرد  گریه  آنچنان 

یعقوب )از شدت حزن( روی از آنها بگردانید و گفت: وا اسفا بر 

فراق یوسف! و از گریه غم چشمانش سفید شد1« قرآن کریم 

در آیه دیگر به تعظیم شعائر الهی ترغیب نموده و می فرماید: 

»و هر کس شعائر )دیــن( خــدا را بــزرگ و محترم دارد ایــن از 

صفت دلهای با تقواست2« در اینکه مصداق شعائر چیست 

از شعائر علامتهای  اختلاف اســت ولــی به طــور کلی منظور 

است که خدا بــرای اطاعت و بندگی خود قــرار داده بنابراین 

شامل هر امر مقدس و الهی می شود که موجب جلب توجه 

دلها به سوی خدا، آخرت و پاکیها بشود و این خصوصیت به 

نحو کامل در حادثه عاشورا و نهضت حسینی نهفته است 

از حادثه عاشورا می تواند علامت  چه علامتی بهتر و بیشتر 

هدایت، طاعت و بندگی باشد حادثه ای که هرساله موجبات 

بیداری و بندگی میلیونها انسان را فراهم آورده و آنها را برای 

و  رشادتها  شنیدن  و  سنت  قـــرآن،  از  موعظه های  شنیدن 

حُزْن. سوره 
ْ
تْ عَیْناهُ مِنَ ال

َ
سَفی  عَلی  یُوسُفَ وَ ابْیَضّ

َ
 یا أ

َ
ی عَنْهُمْ وَ قال

َّ
. وَ تَوَل  1

یوسف،آیه 84.
وب. سوره حج، آیه 32.

ُ
قُل

ْ
ها مِنْ تَقْوَی ال

َ
إِنّ

َ
ِ ف

مْ شَعائِرَ الّلَ . وَ مَنْ یُعَظِّ  2
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گردهم  ابی عبدالله در مساجد و تکایا  مظلومیتهای حضرت 

می آورد. چنانکه خود رسول اکرم فرمود: »إنّ الحسین مصباح  

الهدی  و سفینة النجاة1« حسین چراغ هدایت و کشتی نجات 

است.

2.عزاداری از منظر روایات

با سخنان و سیرۀ عملی  مــوارد بسیاری  اکــرم در  پیامبر 

خــود گــریــه و نــوحــه بــر میت و شهید را امــضــا نــمــوده اســت. 

کــرد وقتی  گریه  ابراهیم فرزند خــودش پیامبر  مثلا در مــرگ 

که از حضرت سؤال کردند فرمود: »چشمها اشک می ریزد و 

قلب می سوزد اما آنچه خدا را به خشم آورد نمی گوییم2« یا در 

شهادت حضرت حمزه عموی پیامبر که در احد به شهادت 

رسید پیامبر شدیدا گریه کرد و هنگامی که به مدینه برگشت 

حضرت  می کنند،  گریه  کشته گان شان  بر  انصار  زنهای  دیــد 

فرمود: )اما حمزه گریه کننده و عزادار ندارد3(. انصار با شنیدن 

؟ص؟به زنهایشان دستور دادند که  این کلام و آن گریه پیغمبر

بروند بر حمزه گریه کنند و آنها رفتند خانه پیغمبر بر حمزه 

گریه کردند. پیغمبر در حق آنها دعا کرد و فرمود: »خدا از شما 

و اولاد شما راضی باشد4« علاوه بر همه اینها در منابع شیعه 

. سید هاشم بحرانی، مدینه المعاجز، ج4، ص52، قم: موسسه المعارف   1
الاسلامیه، چاپ اول، 1314. 

، بیتا. . محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج 1، ص143، بیروت: دار صادر  2
ه« اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایه و النهایه، ج4، 

َ
لا بَواکی ل

َ
. »امّا حَمْزَةُ ف  3

ص55، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اول،  1408 ق. 
. محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ترجمه: دکترمحمود مهدوی دامغانی،   4
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روایاتی بسیاری داریم که اولین گریه کننده بر امام حسین، 

شخص پیغمبر اکــرم؟ص؟بــوده اســت. مانند روایتی که می-

گوید: »روز ولادت امام حسین بعد از آنکه رسول اکرم توسط 

گاه شد گریه کرد و  جبرئیل از کشته شدن امام حسین؟ع؟ آ

در جواب کسی که از سبب گریه سؤال کرده بود، فرمود: گریه 

می کنم بر فرزندم حسین که گروهی باغیه ای کافر از بنی امیه 

او را می کشند«. و روایاتی دیگر از این قبیل1. البته اینها تنها 

روایاتی است که از رسول اکرم نقل شده و گرنه روایات منقول 

، امام صادق، امام رضا و سایر ائمه  از ائمه دیگر مانند امام باقر

که صریحا به دوستان و پیروان خود، دستور برپائی مراسم 

عـــزاداری و گریه داده انــد بسیار زیــادنــد کــه بــه علت طولانی 

نشدن پاسخ از ذکر آنها خورداری می شود. 

از مــجــمــوع آنــچــه کــه ذکـــر شـــده، هــر انــســان منصفی به 

ــــودن مساله  مــشــروعــیــت و بــلــکــه اســتــحــبــاب و مــطــلــوب ب

ــزاداری شــهــدای کربلا از نظر سنت پیامبر و ائمه دیــن به  عـ

عــزاداری  مجالس  هرساله  شیعیان  اینکه  می برد.  پی  خوبی 

و سوگواری بر امام شهید خود را برپا کرده و از مقام، منزلت 

و رشـــادت آنحضرت کــه در راه حــق و عــدالــت از جــان خــود و 

دشمنانش  از  و  می کنند  تکریم  و  تجلیل  گذشت؛  یــارانــش 

بیزاری می جویند، نه تنها هیچ منافاتی با توحید و مبانی دین 

فرهنگ و اندیشه، تهران، ج3،ص 5.
. ر.ک: محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج44، صص 230- 238، بیروت: دار   1

احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403 ق.
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اسلام ندارد بلکه موافق با مبانی دین اسلام است. بنابراین 

عـــزاداری بــر شــهــدای کربلا نــه تنها ناشی از بــدعــت، تقلید از 

مسیحیت، یهود، استعمار و ... نیست بلکه ناشی از متن 

دین و سنت پیامبر و سایر امامان معصوم هست. زیرا خود 

آنحضرت مشوق عزاداری و گریه بر شهادت عمویش حضرت 

حمزه و نوه گرامیش حضرت امام حسین بوده و با سخن و 

سیره عملی خود اینگونه مراسم ها را مورد تایید و امضا قرار 

داده است. پس چگونه می توان ادعا کرد که عــزاداری بر نوه 

نَا 
َ
ی  وَ أ و نور چشم آن حضرت که خودش فرمود: »حُسَیْنٌ  مِنِّ

حَــبَّ حُسَیْنا«1 بدعت و بر خلاف 
َ
ُ مَنْ أ حَــبَّ الّلَ

َ
مِنْ حُسَیْنٍ أ

ع و سنت پیامبر است؟!. دستورات شر

3. عزاداری در منطق عقل

از نظر عقلی نیز هیچکس نمی تواند ادعــا کند که گریه و 

ــزاداری بر خــلاف منطق عقل و گزاره های عقلی اســت زیرا  عـ

ــر مــدار  ــری، دائـ حــکــم عــقــل نسبت بــه حــســن و قــبــح یــک امــ

مصلحت و مفسده ای است که در ماهیت آن امر قرار داشته 

و در سرنوشت و سیر تکاملی انسان تاثیر گــذار اســت. اما 

مراسم سوگواری بر سالار شهیدان چنانکه هم تجربه ثابت 

ع استفاده می شود، در ماهیت  کرده است و هم از بیانات شر

خــود مصلحت زا، ســازنــده و حــیــات بخش بـــوده و هست. 

. فضل بن محمد طبرسی، اعلام الوری باعلام التقی، ص 217، تهران: اسلامیه،   1
چاپ سوم، 1390 ش..
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همواره باعث بیداری غافلان، اصلاح بدکاران، ایجاد امید و 

تابش نور ایمان در قلبهای پاک و بی آلایش گردیده و موجب 

یــاران  و  علی  بــن  حسین  بلند  روح  بــا  تشنه  جانهای  پیوند 

اینها مصالح و فــوائــدی اســت که عقل  مخلصش می گردد. 

هیچ عاقلی نمی تواند آنــرا انکار کــرده و در ستیز با آن در آید. 

هرساله بدون هیچگونه دعوت و تبلیغ رسمی در ایام محرم 

و عاشورا میلیون ها انسان به صورت خود جوش به صحنه می-

آید و از مال و جان خود هزینه می کند تا یاد و خاطره آن امام 

شهید را زنــده نگه دارد و از مکتب عاشورائی وی درسهای، 

ایــمــان، راســتــی، عــدالــت خــواهــی، شجاعت، شــهــادت و ... را 

بیاموزند. آیا اینها بر خلاف عقل است؟!

افــزون بر همه اینها از نظر انسان شناسی، گریه و زاری بر 

فقدان عزیزان و مصائبی که برای انسان پیش می آید، از امور 

آنرا  المزاجی  سالم  آدم  هر  که  اســت  انسان  غریزی  و  فطری 

 
ً
»گریه ظاهرا گفته استاد مطهری:  به  در طبیعت خــود دارد. 

از مختصات انسان است. حیوانات دیگر لذت و رنج دارند، 

سرور و اندوه نیز دارند، اما خنده و گریه ندارند. خنده و گریه 

مظهر شدیدترین احساسات انسان می باشند. آن چیزی که 

ما در عرف امروز آن را »احساسات« می خوانیم از مختصات 

انــســان اســـت، و خــنــده و گــریــه مظهر شــدیــدتــریــن حــالات 

ــت و هیجان خــاص آن، 
ّ

احساسی انسان. در حــال گریه و رق

انسان بیش از هر حالت دیگر خود را به محبوبی که برای او 
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می گرید نزدیك می بیند، و در حقیقت در آن حــال اســت که 

خود را با او متحد می بیند...گریه بیشتر جنبه از خود بیرون 

آمدن و خود را فراموش کردن و با محبوب یکی شدن دارد1«. 

و هیچ عقل سلیمی هرگز به ستیز ایــن امــور فطری نمی رود 

و آنهارا انکار نمی کند مگر عقلهای مریض و علیلی که در اثر 

شبهات و نادانی، سلامت خود را از دست داده باشد. به قول 

استاد مطهری: »شهید حماسه آفریده است و گریه بر شهید، 

شرکت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط 

ــت2«. و از این جهت نیاز به منشأ و  او و حرکت در موج اوس

محرک خارجی ندارد تا کسانی بیایند و برای آن به خیال خود 

منشأ و منبع بتراشند و قضیه را به یهود مسیحیت، استعمار 

و... ربط بدهند. اینها شبهانی اند که بر خلاف آئین شریعت، 

ــزاداری و ســوگــواری محرم و  عقلانیت و فطرت بــر مساله عــ

عاشورا وارد می شوند.

عزاداری با قرآن و روایات تضاد دارد!

مگر آیات شریفه قرآن و روایات، همواره توصیه به صبر در 

برابر مصائب نمی کنند! پس این گونه اظهار حزن و عزاداری و 

ع و گریه شیعیان برای حسین بن علی چه معنایی دارد؟  جز

انسان موجودی است دارای عواطف و احساسات که در 

، تحت تأثیر قرار  حــوادث و پیش آمدهای ناگوار و جان ســوز

. استاد شهید مطهری، مجموعه آثار، ج 24، ص465.  1
. همان.  2
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ع و بی  تابی و  ع و فــز گرفته و اندوهناك می  شود و گاهی جــز

اظهار نارضایتی می کند، و حتی گاهی ممکن است قلب او که 

مرکز احساسات و عواطف اوســت ایستاده و جان ببازد ان 

 و اذا مسه الخیر 
ً
 اذا  مسه الشر جزوعا

ً
الانسان خلق هلوعا

1.
ً
منوعا

ناراحتی ها  از  که  اســت،  ایمان  نیروی  تنها  راستا  ایــن  در 

و اضطراب ها انسان جلوگیری نموده، و به او امید و آرامش 

می بخشد2، از ایــن رو دســتــورات اســلام در راســتــای تقویت 

ایمان و نیروی عقیده دور می  زند، و راه مبارزه با پیش آمدهای 

ناگوار را نشان داده، با زبان های مختلف به صبر و شکیبایی 

در برابر ناملایمات فرا می خواند والعصر ان الانسان لفی خسر 

الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 

بالصبر3؛ با بینش، امتحان و آزمایش زندگی و ناملایمات آن 

را جهت داده و به صابران رحمت و مغفرت و صلوات الهی را 

بشارت و نوید می دهد، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم 

مصیبة قالو انالله وانّا الیه راجعون اولئك علیهم صلواتٌ من 

 و اولئكَ هُمُ المهُتدون4، و تنها صابران را هدایت 
ٌ

ربّهم و رحمة

یافته می داند.

ج، آیه 19. 1  . سوره معار
2  . سوره رعد، آیه  28.

3  . سوره والعصر.
4  . سوره بقره، آیات 155 و 157.
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پاسخ تفصیلی

صبر از مقامات عالی است، که در تمام میدان های زندگی 

فردی و اجتماعی، جشن و عزا، جنگ و صلح و ... کاربرد دارد، 

لــذا ســت کــه بـــرای آن اجـــری بــی  پــایــان و مــزد بــی حــســاب قــرار 

داده اســت؛ انما یوفی الــصــابــرون اجــرهــم بغیر حــســاب1، و 

ائمه شیعه نیز بارها مردم و شیعیان را به صبر و شکیبایی 

توصیه و ســفــارش نــمــوده انــد، از جمله امــام صــادق؟ع؟کــه 

ــرای عــزای جــدش حسین ابــن علی ـ  خــود از گریه کنندگان ب

علیه السّلام-بود، و از مصادیق اکمل صابران است، به یکی از 

یارانش می فرماید: »اما انّك ان تصبر توجر2« بدان که با صبر و 

مقاومت پاداش می بری.

ــه صــبــر و  حـــال بــایــد دیـــد ایـــن تــوصــیــه هــا و ســفــارش هــا ب

 
ً
، مخصوصا ــرای ائمه اطــهــار بــردبــاری، بــا عـــزاداری شیعیان ب

؟ حسین ابی علی؟ع؟ منافات دارد یا خیر

اولاً باید گفت: صبری که در آیــات و روایــات به آن توصیه 

شده است اختصاص به صبر بر مصائب ندارد، بلکه صبر در 

ح است و شاخص  ترین موارد  تمام میدان های زندگی مطر

آن، در روایات ذیل آمده است.

پیامبر اکرم؟ص؟فرمود: »الصبر ثلاثة صبر عند المصیبة و 

1  . سوره زمر، آیه 10.
2  . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 2، ص 913، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 

چاپ دوّم.
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صبر علی الطاعة و صبر عن المعصیة« صبر بر سه گونه است، 

1. صبر در مصائب؛ 2. صبر بر بندگی )و طاعت خــداونــد( 3. 

صبر در برابر معصیت )در مقابل شهوات و تمایلات نفسانی 

و پرهیز از گناه(؛ در نتیجه این آیات فقط در مقابل بی صبری 

در مصائب قرار ندارد.

ثانیاً: باید دید مراد از صبر در این آیات و روایات چیست؟ 

و مصداق بی صبری کدام است؟ با نگاهی گذرا به آیات مذکور 

، این نکته به خوبی به دست می آید، که مراد از بی  و آیات دیگر

ع  ع و فز صبری گریه و اشك و عــزاداری نیست، بلکه مراد جز

و اظهار سخنان بیهوده و باطل در هنگام مصیبت، و اظهار 

نارضایتی نسبت به قضا و قدر الهی اســت، چنان که پیامبر 

اکــرم؟ص؟در مصیبت فرزندش ابراهیم، در حالی که اشکش 

جاری بود فرمود: »و انّا بك لمحزونون، تبکی العین و یدمع 

القلب و لا نقول، یسخط الــرب عــزّ و جــل1«، فــرزنــدم، بــرای تو 

 چیزی که 
ّ
غمناك هستیم، چشم می گرید و دل می سوزد اما

موجب نارضایتی خداوند گردد بر زبان نمی آوریم. در روایات 

دیگر چنین آمده است »یحزن القلب ، و تدمع العین، ولانقول 

ما یسخط الرب و انّا علی ابراهیم لممحزونون2« بعد از دفن 

ابراهیم در قبرستان بقیع، برای آن کودك آن قدر گریه کرد، که 

اشك از محاسنش جاری گردید به آن حضرت اعتراض کردند، 

1  . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 79، ص 90 ، ذیل روایــت 43، بیروت: 
داراحیاء التراث العربی، چاپ سوّم، )1983 م – 1403 هـ(.

2  . همان.
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ای رسول خدا تو دیگران را از گریه منع می کردی اکنون خود 

گریه می کنی؟ آن حضرت فرمود: »لا لیس هذا بکاء غضب انما 

هذا رحمة و من لایرحم لایرحم« این گریه خشم و نارضایتی 

نیست بلکه گریه رحمت و رأفت است، و هر کس رحم نکند، 

مــورد رحمت واقــع نمی شود. معلوم می  شود آن عـــزاداری و 

گریه ا ی مخالف صبر است، که از روی غضبناکی بر قضای الهی 

و نارضایتی باشد نه گریه سوز و عاطفی که خود رحمت است و 

نشانه عاطفه و دل ر حمی انسان می باشد.

در نتیجه اشك و گریه برای عزیز یا عزیزان هرگز مصداق 

در  را  واقعیت ها  همیشه  اســلام  کــه  چــرا  نیست،  بی صبری 

نظر داشته و احساسات و عواطف انسان ها را می داند، مگر 

... خویش اشك نریزد؟  می شود انسان در مرگ فرزند و پــدر

؟ص؟صبورتر می توان یافت؟ با این حال در مرگ  مگر از پیامبر

فرزندش اشك می ریزد، قلبش ناراحت است، ولی بی  تابی و 

نارضایتی نمی کند.
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مصادیق عزاداری

عزاداری های که شیعیان انجام می دهند مواردومصادیقی 

ــن شــد که  ــیــان فـــوق روشـ ــاره مــی شــودوازب دارد کــه ذیـــلا اشــ

ع که ممنوع اســت, نمی با  ع وفــز هرگزمصداق بی تابی وجــز

شد.

1-یــکــی از مــصــادیــق ومــــواردعــــزاداری بـــرگـــزاری جلسات 

عــزاداری، بــرای دلــداری و تسلیت دادن به مصیبت زدگــان و 

توصیه آنان به صبر است، این نحوه عزاداری که در بین عموم 

اراده و ایمان و  مسلمانان رایــج اســت، در راســتــای تقویت 

احترام به احساسات و عواطف بازماندگان قرار دارد و اسلام 

هم سفارش فرموده است، که پس از مرگ مسلمانی، سایر 

ی و تعزیت دهند 
ّ
مسلمانان جمع شده و به بازماندگان تسل

و در آن مجالس برای از دست رفتگان از درگاه خداوند متعال 

در خواست آمرزش نموده، و قرآن تلاوت کنند و بازماندگان را 

به صبر و استقامت توصیه نمایند در این باره روایات فراوانی 
نقل شده است.1

پـــیـــامـــبـــر  از  ــل  ــ ــق ــ ن صـــــــادق؟ع؟بـــــــه  امـــــــــام  جـــمـــلـــه  از 

 کان له مثل أجره من غیر 
ً
اکرم؟ص؟می  فرماید: »من عزّی مصابا

ان ینتقص من أجر المصاب شیئ« کسی که مصیبت دیده ای 

را تعزیب دهد از پاداشی به مانند پاداش او برخوردار خواهد 

1  . وسائل الشیعة، پیشین، ج 2، ص 871.
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شد، بدون این که از پاداش مصیبت دیده کم شود. روشن 

است که با این توصیه ها، این مصداق هیچ تنافی با صبر و 

بردباری ندارد.

2. بزرگداشت یاد و خاطره از دست رفتگانی که نزدمردم 

دیگری  مصداق  ؛  نظیرعلما,شهداو..  داشته  خاصی  احترام 

است بــرای عـــزاداری؛ این عــزاداری هــا در راستای بزرگداشت 

اندیشه  و  با فکر  که  اندیشمندان  و  خاطره شهیدان، علما 

و با نثار جــان خــود جامعه اســلام را حیات بخشیدند، برگزار 

ی و دلداری 
ّ
می  شود، این عــزاداری، افزون بر آثار و ثواب تسل

بازماندگان، ثواب احترام به علم و عالم و شهید را دربر دارد 

ــان در پیشگاه خداوند  و نشان مــی دهــد کــه آن چــنــان کــه آن

متعال ارزش دارند و از حیات و زندگی خاصی برخوردارند، نزد 

مسلمانان نیز از احترام ویژه برخوردار می  باشند ولا تحسبن 

 بل احیاء عند ر بّهم یرزقون1.
ً
الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا

ــزاداری وجــود دارد کــه دارای مرتبه  3. نحوه دیــگــری از عــ

ــزاداری ویــژه انــســان هــای بـــزرگ، یعنی  بــالاتــری اســت، ایــن عــ

پیامبران و اوصیای آن ها، بویژه پیامبر اسلام؟ص؟واهل بیت 

آن حضرت است.

عـــزاداری د ر هنگام رحلت و شهادت و شــادی در هنگام 

د آنان از ویژگی هایی است که در پرتو آن درس های سازنده 
ّ
تول

1  . سوره آل عمران، آیه 168.
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ــام عــلــی؟ع؟فــرمــود:  تربیتی و اخــلاقــی آمــوخــتــه مــی شــود. امـ

خداوند متعال برای ما پیروانی برگزید که ما را یاری می کنند 

ــرای شــادی ما شــاد و  ب لحزننا1«  و یحزنون  لفرحنا  »یفرحون 

برای غم ما اندوهناك می  شوند. در فرهنگ اسلامی احترام 

همه شهیدان لازم اســت. ولــی برخی شهیدان مانند سرور 

و سالار شهیدان کربلا از ویژگی  هایی خاصی برخوردارند که 

بر اســاس دستورات رسیده، هر سال در ایــام شهادت آنان 

مجالس و محافل عــزاداری و سوگواری برگزار شده و مراسم 

ــن مــراســم را با  ــن رو نباید ای ــردد. از ای ــی گ خــاصــی نیز اجـــرا م

عزاداری کسی که پدر یا عزیزی را از دست داده مقایسه نمود 

و گفت: چون خداوند توصیه به صبر نموده باید در عزای ائمه 

؟عهم؟چیزی نگفت، و در مقابل هر آن چه ستمگران در  اطهار

طول تاریخ انجام داده اند سکوت کرد، و با سکوت خود رفتار 

آنان را امضا نمود. آیا روح دستورات اسلام با چنین برداشتی 

مخالف نیست؟! 

ــزاداری شیعیان یعنی گریه کــردن و اشــك ریختن  پس عـ

 در درجه و 
ً
در عزای عزیز مصطفی، حسین بن علی، که قطعا

رتبه ی بالاتر از ابراهیم قرار دارد، و هم چنین مظلومیت امام 

حسن مجتبی، که »سیدان اهل بهشت می باشند2« نه تنها 

پیامبر  روش  و  سیره  با  هماهنگی  بلکه  نیست،  بی صبری 

1  . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، پیشین، ج44، ص 287، باب ثواب الکباء 
علی المصیبة الحسین؟ع؟.

2  . شیخ مفید، الارشاد، مکتبة بصیرتی.



اکــرم؟ص؟نــیــز مــی بــاشــد، و خــود فــرمــود: »میت لابــواکــی علیه 

لا اعــزاز له«میتی که گریه کنندگان نــدارد از عزت و احترام هم 

برخوردار نیست.



فصل دوم: نشست  های 
اربعینی

یارت در سیره و سنت رسول خدا؟ص؟ گفتار اول: ز
سیدمحمد غروی1

ائمۀ  از  همچنین  و  پــیــامــبــر  از  ــه  ک ســنــت هــایــی  از  یــکــی 

ــت. زیـــارت  ــارت اسـ ــ معصومین؟عهم؟ بــه مــا رســیــده اســـت زی

ــدار گاهی اوقــات  ــدار اســت2 که ایــن دی در اصــل به معنای دی

نسبت به فردی است که در قید حیات است و گاهی اوقات 

در خصوص افــرادی است که در قید حیات نمی باشند که در 

خصوص هر دو قسمت روایات زیادی از پیامبر اکرم؟ص؟ وارد 

شده است.

تأکید و توصیۀ زیارت و دیدار از مؤمنان که در قید حیات 

است معمولاً برای افراد تعجب آور نیست؛ اما سخن در جایی 

است که شخص از دار دنیا رفته که زیــارت در این مورد برای 

. استاد حوزه، عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.  1
. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص335.  2
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بعضی از افــراد قابل درک و فهم نیست و گمان می کنند که 

زمانی که فرد دنیا می رود دیگر ارتباطی با کسی ندارد؛ ازاین رو 

بــالای سر او آمــدن و زیــارت کــردن قبر او را بی فایده توصیف 

بــا اولــیــای الهی همچون پیامبر  ارتــبــاط  نــمــوده انــد؛ حتی در 

اکرم؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ نیز این مطلب بیان کرده اند؛ 

معصومین؟عهم؟  جایگاه  و  مرگ  حقیقت  آنــان  اگر  درحالی که 

ــت مــی نــمــودنــد ایـــن ســخــنــان را بــه زبــان  ــاف را بــه درســتــی دری

ح نمی کردند. نمی آوردند و این شبهه افکنی ها را مطر

حقیقت مرگ

حقیقت این است که این گونه نیست که انسان با مرگ، 

نْفُسَ 
َ
أ

ْ
ی ال

هُ یَتَوَفَّ فانی گردد؛ بلکه مرگ به تعبیر قرآن کریم: >اللَّ

حِینَ مَوْتِهَا<؛1 »خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند«؛ 

و  اســت  دیگر  عالم  بــه  عالمی  یــک  از  انتقال  مــرگ  بنابراین 

این گونه نیست که انسان با مرگ تمام شود بلکه حقیقت 

مرگ این است که آن حقیقت انسان که روح آدمی است با 

خ می گردد. مرگ از او گرفته می شود و او منتقل به عالم برز

خ عالم برز

خ انسان ها در دسته های مختلفی دسته بندی  در عالم برز

م دنیا انسان هایی خوبی 
َ
آنــان که در عال از  می شوند، برخی 

بوده اند در آنجا برایشان نعمت های خوبی فراهم شده و آنان 

از آن استفاده می نمایند و برخی مدت ها رها شده و گویا یک 

. زمر: 42.  1
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خواب سنگینی تا قیامت بر آن ها حاکم می گردد و برخی مورد 

عذاب واقع می شوند.

بنابراین این گونه نیست که انسان با مرگ همه چیز خود 

را از دست بدهد و از بین برود؛ چراکه این تفکر ناشی از یک 

تفکر مادی و طبیعی است که معتقد است که وقتی حقیقتی 

با توقف این  بر انسان حاکم نیست.  ارگانیسم  ایــن  از  غیر 

ارگانیسم، او نیز از بین رفته و دیگر مــرداری بیش به شمار 

از ایــن امــر تعبیر به نــابــودی می نمایند. درحالی که  نــمــی رود 

آیــات قرآنی برخلاف این را گفته و بیان می کنند که >حَتَّى إِذَا 

مَوْتُ<؛1 »تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرارسد« 
ْ
حَدَهُمُ ال

َ
جَاءَ أ

و سپس بــه عــالــم دیــگــر منتقل مــی شــونــد و از آنـــان ســؤال 

آنــان در  می گردد که چرا شما در چنین وضعیتی هستید؟ و 

پاسخ یا عذرخواهی نموده و می گویند ما مستضعف بودیم و 

نمی توانستیم دین خود را حفظ نماییم. که قرآن آنان را مورد 

بازخواست قرار داده و می فرماید چرا هجرت نکردید؟!

وا فِیمَ کُنْتُمْ 
ُ
نْفُسِهِمْ قَال

َ
ةُ ظَالِمِی أ

َ
ائِک

َ
مَل

ْ
اهُمُ ال

َ
ذِینَ تَوَفّ

َّ
>إِنَّ ال

هِ وَاسِعَةً  رْضُ اللَّ
َ
نْ أ

ُ
مْ تَک

َ
ل

َ
وا أ

ُ
رْضِ قَال

َ
أ

ْ
ا مُسْتَضْعَفِینَ فیِ ال وا کُنَّ

ُ
قَال

مُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا<؛2 »کسانی  وَاهُمْ جَهَنَّ
ْ
ئِكَ مَأ

َ
ول

ُ
وا فِیهَا فَأ فَتُهَاجِرُ

درحالی که  گرفتند،  را  آنها  روح  ارواح(،  )قبض  فرشتگان  که 

آنها گفتند: »شما در چه  به خویشتن ستم کــرده بودند، به 

. مؤمنون: 99  1
. نسا: 97  2
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حالی بودید؟ )و چــرا با اینکه مسلمان بودید، در صــفِ کفّار 

جــای داشتید؟!(« گفتند: »مــا در سرزمین خــود، تحت فشار 

»مگر  گفتند:  فــرشــتــگــان[   =[ ــا  آن هـ بــودیــم.«  مستضعف  و 

سرزمین خدا، پهناور نبود که مهاجرت کنید؟!« آن ها )عذری 

خ است و سرانجام بدی دارند«. نداشتند( جایگاهشان دوز

خلاصه اینکه انسان با مــرگ از بین نــمــی رود و او با مرگ 

به عالم دیگر مستقل می شود، این جسم است که از بین 

می رود و فانی می شود.

ــی اصــولاً  نــکــتــۀ قــابــل مــلاحــظــه دیــگــر ایــنــکــه، روح آدمـ

خود  خــاک  با  حتی  و  خویش  بــدن  با  علقه  و  ارتباطی  یک 

می توان  بیان  پاسخ  در  که  چیست؟  امر  این  علت  دارد 

با  هفتادسال  شصت،  پنجاه،  حــدود  ازآنجایی که  گفت 

او  هنگامی که  درنتیجه  اســت  مــی کــرده  زندگی  بــدن  ایــن 

با  روح  علاقه  یا  رابطه  که  نیست  این طور  می گردد  دفــن 

وجــود  دفــنــش  محل  او،  بین  ارتــبــاطــی  هیچ  و  قطع  بــدن 

بیان شده  روایات  در  آنچه  براساس  بلکه  باشد  نداشته 

است  رفته  دنیا  از  که  کسی  سر  بالای  انسان  هنگامی که 

سر  هنگامی که  حتی  و  می شنوند  آن هــا  می دهند  ســلام 

آنان خوشحال می شوند؛ براین اساس  آنان می رویم  قبر 

به  مؤمنان  وقتی  اســت:  شده  وارد  متعددی  روایــات  در 

پیدا  حضورشان  به  علم  آن ها  می روند،  قبور  اهل  زیارت 

خوشحال  خــود  قبور  سر  بر  مؤمنان  حضور  از  می کنند. 
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از  مؤمنان  وقتی که  می گیرند.  نــس 
ُ
ا آن هــا  با  و  می شوند 

1 آن ها دور می شوند، دچار وحشت می شوند. کنار قبر 

همه این موارد نشانگر این نکته است که بین روح و بدن 

و حتی جسد او ارتباط وجود دارد.

یارت مؤمن در هنگام حیات ز

ــات  ــ ــان حــیــات روای ــ ــارت مــؤمــنــیــن در زم ــ در خــصــوص زیـ

گرامی  پیامبر  اســـت؛  شــده  وارد  دیــنــی  منابع  در  مــتــعــددی 

ــی مَنْزِلِهِ لَا 
َ
ــمُــؤْمِــنَ إِل

ْ
ل

َ
خَـــاهُ ا

َ
ــنْ زَارَ أ اســلام؟ص؟ می  فرمایند: »مَ

نْ یُکْرِمَ 
َ
ِ أ

لّلَ
َ
ی ا

َ
 عَل

ً
ِ وَ کَانَ حَقِیقا

لّلَ
َ
ارِ ا یْهِ کُتِبَ مِنْ زُوَّ

َ
 مِنْهُ إِل

َ
حَاجَة

زَائِرَهُ«؛2 »هرکه نه به قصد نیازخواهی؛ بلکه به نیت دیدن برادر 

انگاشته  از دیدارکنندگان خــدا  رود،  او  به خانه  مؤمن خــود 

شود و بر خدا است که دیدارکننده خود را گرامی دارد«.

وا 
ُ
»زَایِل می  فرمایند:  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  حضرت  نیز  و 

«؛3 »از دشمنان خدا جدا شوید  ِ
لّلَ

َ
وْلِیَاءَ ا

َ
وا أ

ُ
ِ وَ وَاصِل

لّلَ
َ
عْدَاءَ ا

َ
أ

)و از آنها فاصله گیرید( و با دوستان خدا پیوند کنید«.

این مربوط به زیــارت مؤمن در زمــان حیات اســت، زیارت 

باعث دوستی و مودت می شود و حتی در جای دیگر حضرت 

آثار مثبت دیگری را که در این رابطه است، بیان می کند.

.  وسائل الشیعة، ج2، ص878.  1
.  بحارالنوار، ج74، ص189.  2

.  عبدالواحد بن محمد آمدی تمیمی، غرر الحکم، ج1، ص393.  3



یارت اهل قبور ز

در خــصــوص زیـــارت کسانی کــه از دنــیــا رفــتــه انــد، روایـــات 

و  معصومین؟عهم؟  سایر  نیز  و  اکـــرم؟ص؟  پیامبر  از  متعددی 

اولــیــاء الــهــی بــیــان شــده اســـت. رســول خــدا؟ص؟ در خصوص 

 کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ 
ً
تَانِی زَائِرا

َ
زیارت خودشان می فرمایند: »مَنْ أ

قِیَامَةِ«؛1 »کسی که به زیارت من آید من در روز قیامت شفیع 
ْ
ل

َ
ا

او خواهم بود«.

یَّ فِی شَیْءٍ مِنَ 
َ
مَ عَل

َّ
و در جایی دیگر می فرمایند: » مَنْ سَل

قَبْرِ سَمِعْتُهُ«؛2 »هرکه در 
ْ
ل

َ
یَّ عِنْدَ ا

َ
مَ عَل

َّ
بْلِغْتُهُ وَ مَنْ سَل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
ل

َ
ا

هر نقطه ای از روی زمین به من سلام کند، سلامش به من 

می رسد و هرکه بر سر قبرم به من سلام کند، آن را می شنوم«.

این روایت از رسول خدا؟ص؟، بر این نکته تصریح دارد که سلام 

و زیارتی که انسان بر پیامبر؟ص؟ می نماید هرچند به حسب ظاهر 

ارتباط جسمانی نیست و در حقیقت ارتباط روحی است؛ اما در 

هر صورت این سلام به محضر آن حضرت می رسد.

پیامبر خــدا؟ص؟ در پاسخ به حسن بن علی؟ع؟ که عرض 

کــرد: پدر جــان! پــاداش کسی که شما را زیــارت کند چیست؟ 

فرمودند:

وْ زَارَكَ 
َ
خَاكَ أ

َ
وْ زَارَ أ

َ
بَاكَ أ

َ
وْ زَارَ أ

َ
 أ

ً
تا  وَ مَیِّ

ً
»یَا بُنَیَّ مَنْ زَارَنِــی حَیّا

.  کامل الزیارات، ج1، ص13.  1
.  محمد بن حسن طوسی، المالی )طوسی(، ج1، ص167.  2
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ذُنُــوبِــهِ«؛1  مِــنْ  صَهُ  ِ
ّ
خَل

ُ
أ

َ
ف قِیَامَةِ 

ْ
ل

َ
ا ــوْمَ  یَ زُورَهُ 

َ
أ نْ 

َ
أ یَّ 

َ
عَل  

ً
حَقّا کَــانَ 

»پسرم! هرکه زنده و مرده مرا یا پدرت یا برادرت و یا خودت را 

زیارت کند، بر من است که در روز قیامت دیدارش کنم و او را از 

گناهانش نجات دهم«.

زَارَ  »مَـــنْ  می فرمایند:  رســول خــدا؟ص؟  دیگر  بیان  یــک  در 

 فِیهِ 
ُّ

تَـــزِل یَــوْمَ  ــرَاطِ  ــصِّ ل
َ
ا ی 

َ
ــدَمُــهُ عَل

َ
ثَبَتَ ق بَقِیعِهِ  فِــی  حَسَنَ 

ْ
ل

َ
ا

ـــدَامُ«؛2 »هرکه حسن را در بقیع زیارت کند، خداوند در آن 
ْ

ق
َ ْ
ل

َ
ا

روزی که پاها می لرزد، پای او را بر صراط استوار گرداند«.

ــام رضـــا؟ع؟ ایــن گــونــه خبر  و یــا ایــشــان از ثـــواب زیـــارت امـ

می دهد:

 
َ
إِلّا مُؤْمِنٌ  یَزُورُهَا  لَا  خُرَاسَانَ  رْضِ 

َ
ــأ بِ ی  مِنِّ  

ٌ
بَضْعَة نُ 

َ
»سَتُدْف

«؛3 »زود  ارِ لنَّ
َ
ی ا

َ
مَ جَسَدَهُ عَل  وَ حَرَّ

َ
ة جَنَّ

ْ
ل

َ
هُ ا

َ
 ل

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل لّلَ

َ
وْجَبَ ا

َ
أ

باشد که پــاره ای از تن من در خاک خراسان دفن شود. هیچ 

مؤمنی آن را زیارت نکند مگر آنکه خداوند عزوجل بهشت را 

خ حرام گرداند«؛ البته این  بر او واجب و بدنش را بر آتش دوز

 باید این مؤمن دارای شرایطی باشد که مشمول این 
ً
طبعا

لطف الهی قرار گیرد.

امام صادق؟ع؟ همچنین می فرمایند: »مَنْ زَارَنَا فِی مَمَاتِنَا 

.  شیخ صدوق، محمدبن علی ابن بابوبه قمی، علل الشرائع، ج5، ص460.  1
.  بحارالنوار، ج97، ص141.  2

الرضا؟ع؟، ج2،  ابن بابوبه قمی، عیون أخبار  3    شیخ صدوق، محمدبن علی 
ص257.
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ــا فِی حَیَاتِنَا«؛1 »هرکه پس از مردنمان ما را زیارت  مَا زَارَنَ
َ
نّ

َ
کَأ

َ
ف

کند، چنان است که در زمان حیاتمان زیارت کرده باشد«.

جانِبِ  ]أی  جَانِبِهَا  ــی 
َ
إِل »إِنَّ  می فرمایند:  دیگری  روایــت  د 

عَهُ   رَجَّ
َ
رْبَعَ رَکَعَاتٍ إِلّا

َ
ی عِنْدَهُ أ ِ

ّ
یُصَل

َ
تِیهِ مَکْرُوبٌ ف

ْ
 لَا یَأ

ً
بْرا

َ
ةِ[ ق

َ
الکوف

که  است  قبری  کوفه  »نزدیک  حَاجَتِهِ«؛2  بِقَضَاءِ   
ً
مَسْرُورا  ُ لّلَ

َ
ا

هر غم دیده ای آنجا رود و در کنار آن چهار رکعت نماز گزارد، 

خداوند با برآوردن حاجتش او را شادمان برگرداند«.

ــول خــدا؟ص؟  ــام صـــادق؟ع؟ بــه نقل از رس و همچنین امـ

ةِ وَ  جَنَّ
ْ
ل

َ
 مِنْ رِیَاضِ ا

ٌ
بْرِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَة

َ
می فرمایند: » مَا بَیْنَ ق

 ِ
لّلَ

َ
ا  

ُ
وَاتُ

َ
 صَل

َ
اطِمَة

َ
بْرَ ف

َ
نَّ ق

َ
لِ ةِ  جَنَّ

ْ
ل

َ
ا عِ  تُرَ تُرْعَةٍ مِنْ  ی 

َ
مِنْبَرِی عَل

یْهِ 
َ
ةِ وَ إِل جَنَّ

ْ
ل

َ
 مِنْ رِیَاضِ ا

ٌ
بْرُهَا رَوْضَة

َ
بْرِهِ وَ مِنْبَرِهِ وَ ق

َ
یْهَا بَیْنَ ق

َ
عَل

ةِ«؛3 »میان قبر و منبر من باغی از باغ های  جَنَّ
ْ
ل

َ
عِ ا  مِنْ تُرَ

ٌ
تُرْعَة

بهشت اســت و منبر مــن بــر فـــراز آبـــراهـــه ای از آبــراهــه هــای 

بهشت اســت؛ چون قبر فاطمه؟سها؟ میان قبر رسول خدا و 

منبر اوست و قبر فاطمه باغی از باغ های بهشت است و یکی 

از آبراهه های بهشت به سوی آن است«.

آنچه از این  روایت استفاده می شود این است که، بین قبر 

و منبر جایگاه خاصی است که ویژگی منحصربه فردی دارد و 

آن راهی به راه های بهشت است.

.  محمد بن محمد شعیری، جامع الخبار، ج1، ص33.  1
.  کامل الزیارات، ج1، ص169.  2

. معانی الخبار، ج1، 267.  3
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یارت امام حسین؟ع؟ پیاده روی برای ز

ــات متعددی  ــ در خــصــوص زیـــارت امـــام حسین؟ع؟ روای

بیان شده است که به چند نمونه از آنان اشاره می گردد:

امـــــام صــــــادق؟ع؟ در خـــصـــوص ثـــــواب کــســی کـــه امـــام 

حسین؟ع؟ را بامعرفت زیارت کند، می فرمایند:

هُ 
َ
ل  ُ لّلَ

َ
ا کَتَبَ  هِ  بِحَقِّ  

ً
عَارِفا لَامُ  لسَّ

َ
ا یْهِ 

َ
عَل حُسَیْنَ 

ْ
ل

َ
ا زَارَ  »مَــنْ 

مَ  هُ مَا تَقَدَّ
َ
ةٍ، وَ غَفَرَ ل

َ
فِ عُمْرَةٍ مَقْبُول

ْ
ل

َ
ةٍ وَ أ

َ
ةٍ مَقْبُول فِ حِجَّ

ْ
ل

َ
ثَوَابَ أ

«؛1 »هرکه حسین؟ع؟ را، با معرفت به حق  رَ
َ

خّ
َ
مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأ

و مقام او، زیــارت کند خداوند ثــواب هــزار حج پذیرفته و هزار 

عمره پذیرفته را برایش بنویسد و گناهان گذشته و آینده او 

را ببخشد«.

امام صــادق؟ع؟ در خصوص پیاده روی جهت زیــارت امام 

حسین؟ع؟ می فرمایند:

بِی 
َ
حُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أ

ْ
ل

َ
جَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَــارَةَ ا »مَنْ خَرَ

خُطْوَةٍ   ِ
ّ

بِکُل هُ 
َ
ل  ُ لّلَ

َ
ا کَتَبَ   

ً
مَاشِیا کَــانَ  إِنْ  لَامُ  لسَّ

َ
ا یْهِ 

َ
عَل طَالِبٍ 

ُ مِنَ  لّلَ
َ
حَائِرِ کَتَبَهُ ا

ْ
ی إِذَا صَارَ بَال

َ
 حَتّ

ً
ئَة  وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَیِّ

ً
حَسَنَة

ی 
َ
حَتّ فَائِزِینَ 

ْ
ل

َ
ا مِنَ   ُ لّلَ

َ
ا کَتَبَهُ  مَنَاسِکَهُ  ضَی 

َ
ق إِذَا  وَ  مُفْلِحِینَ 

ْ
ل

َ
ا

كَ یُقْرِئُكَ  ِ رَبُّ
لّلَ

َ
 ا

ُ
نَا رَسُول

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
قَال

َ
كٌ ف

َ
تَاهُ مَل

َ
 أ

َ
لِانْصِرَاف

َ
رَادَ ا

َ
إِذَا أ

كَ مَا مَضَی«.2
َ
قَدْ غُفِرَ ل

َ
 ف

َ
عَمَل

ْ
ل

َ
نِفِ ا

ْ
كَ اِسْتَأ

َ
 ل

ُ
لَامَ وَ یَقُول لسَّ

َ
ا

.  وسائل الشیعة، ج14، ص445.  1
.  المزار، ص30.  2
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»هــرکــس از خــانــه اش بــه قصد زیـــارت حسین بن علی بن 

آیــد، اگر پیاده باشد، خداوند، بــرای هر  ابی طالب؟ع؟ بیرون 

گامش حسنه ای را می نویسد و زشت کاری ای را از او می زداید 

و چون به حرم حسین؟ع؟ رسید، خداوند، او را جزو رستگاران 

می نویسد و چــون زیــارتــش را بــه پــایــان بـــرَد، خــداونــد، او را از 

رهایی یافتگان می نویسد و چون بخواهد بازگردد، فرشته ای 

نزد او می آید و به او می گوید:« من، پیام آور خدایم. خداوند، به 

تو سلام می رساند و می فرماید: عمل، از سر گیر که گذشته ات 

آمرزیده شد«.

یارت امام حسین؟ع؟ ثواب ز

در روایاتی که برای زیارت امام حسین؟ع؟ نقل شده است 

ثــواب هــایــی بــه ظاهر عجیب بــرای زائـــران بــیــان شــده اســت؛ 

ــادق؟ع؟ نقل شــده که  ــت از امــام ص به طورمثال در یک روای

یْهِ 
َ
عَل حُسَیْنِ 

ْ
ل

َ
ا بِقَبْرِ  ی 

َ
تَعَال  ُ لّلَ

َ
ا  

َ
ـــل

َ
»وَکّ می فرمایند:  حضرت 

 مِنْ 
ً
 غُبْرا

ً
 یَوْمٍ شُعْثا

َّ
یْهِ کُل

َ
ونَ عَل

ُّ
كٍ یُصَل

َ
فَ مَل

ْ
ل

َ
لَامُ سَبْعِینَ أ لسَّ

َ
ا

لَامُ  لسَّ
َ
یْهِ ا

َ
قَائِمِ عَل

ْ
ل

َ
ُ یَعْنِی بِذَلِكَ قِیَامَ ا لّلَ

َ
ی مَا شَاءَ ا

َ
 إِل

َ
تِل

ُ
یَوْمَ ق

یْهِ 
َ
حُسَیْنِ عَل

ْ
ل

َ
ارُ ا ونَ یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ زُوَّ

ُ
وَ یَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ یَقُول

 بِهِمْ«؛1 »خداوند متعال هفتاد هزار 
ْ

عَل
ْ

 بِهِمْ وَ اِف
ْ

عَل
ْ

لَامُ اِف لسَّ
َ
ا

فرشته را بر قبر حضرت حسین بن علی؟ع؟ موکل ساخته که 

هر روز بر او صلوات فرستاده و از روزی که آن حضرت شهید 

.  کامل الزیارات، ج1، ص389.  1
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ــان قیام قائم %    شدند تــا زمــانــی کــه خــدا می خواهد یعنی زم

ایشان ژولیده و غمگین می باشند، برای زائــران حضرت دعا 

کرده و می گویند: پروردگارا، ایشان زائران حسین؟ع؟ بوده با 

ایشان چنین و چنان نما«.

وارد  معصومین؟ع؟  ائمه  برخی  از  که  دیگری  روایـــات  در 

شده است ملاحظه می کنیم که با اینکه خود آنان از جایگاه 

ویژه ای برخوردار بوده و از حیث مقام ولایت و امامت همگی 

ــد  ــک ســطــح مــی بــاشــنــد و در حقیقت هــمــگــی نـــور واح در ی

می باشند اما مشاهده می کنیم که مثلاً امام هادی؟ع؟ هنگام 

بیماری از دو نفر از یارانش به نام های »ابوهاشم جعفری« و 

»محمد بن حمزه« می خواهند که به حائر حسینی یعنی حرم 

حسین؟ع؟ رفته و برای شفای حضرت در حائر حسینی دعا 
کنند؛ زیرا که در حرم حسین؟ع؟ دعا قرین اجابت است.1

خــلاصــه ایــنــکــه بـــراســـاس روایــــــات بـــیـــان شـــده جــایــگــاه 

ــارت مــعــصــومــیــن؟ع؟ بــه ویــژه ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ در بین  ــ زی

همۀ امــامــان روشــن شــد؛ البته باید بیان داشــت عــلاوه بر 

معصومین؟عهم؟، زیارت برخی از امام زادگان همچون حضرت 

فاطمه معصومه؟سها؟ و حضرت عبدالعظیم حسینی؟ع؟ نیز 

در روایات بدان سفارش شده است:

یکی از اهالی ری نزد امام هــادی؟ع؟ رفت. امــام؟ع؟ از وی 

.  وسائل الشیعة، ج10، ص422.  1
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پرسید: »کجا بــودی؟« پاسخ داد: »امــام حسین؟ع؟ را زیارت 

عَظِیمِ عِنْدَکُمْ 
ْ
ل

َ
بْرَ عَبْدِ ا

َ
وْ زُرْتَ ق

َ
ــكَ ل

َ
کردم«. امام فرمودند: »إِنّ

قبر  »اگــر  ــلَامُ«؛1  لــسَّ
َ
ا یْهِ 

َ
عَل عَلِیٍّ  بْــنَ  حُسَیْنَ 

ْ
ل

َ
ا زَارَ  کَمَنْ  کُنْتَ 

َ
ل

کــنــی، مانند کسی  ــارت  زیـ را  کــه نــزد شما اســت  عبدالعظیم 

هستی که حسین؟ع؟ را زیارت کرده است«.

در سیرۀ نبوی و سیرۀ حضرت فاطمه زهرا؟سها؟نیز این گونه 

بــود کــه بــه زیـــارت شــهــدای احــد می رفتند و در نــزد آنــان دعا 

می کردند2؛ چراکه این گونه مکان ها از جاهایی بود که خداوند 

آن را دوست می داشت.

یارت حقیقت ز

 
ً
در خصوص مقولۀ زیارت قبور اموات گاهی اوقات ما صرفا

یک نگاه مادی به این مسئله داریم که در این صورت زیارت 

 جنبۀ احترام و نمادین به خود می گیرد؛ اما 
ً
قبور اموات صرفا

گاهی اوقــات زیــارت مقولۀ دینی و الهی است که مستند به 

 جنبه 
ً
ادلــۀ شرعی است که در این صــورت دیگر زیــارت صرفا

ــدارد؛ چراکه حقیقت ایــن اســت که از یک سو این  نمادین ن

روح در عالم ارواح زنده است و از سوی دیگر ارتباط این روح 

با بدنی که همواره با او عبادت کرده و بدان علقه دارد وجود 

دارد؛ ازاین رو مشاهده می کنیم در روایات واردشده که اموات 

توجه خاصی به قبورشان داشته به طوری که انتظار دارند که 

.  همان، ج14، ص575.  1
.  کامل الزیارات، ج1، ص24.  2
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خویشان آنــان بر سر مــزارشــان آمــده و با آنــان دیــدار داشته 

باشند.1 از این سو نیز وقتی انسان بر سر قبر مؤمنین به ویژه 

می باشند،  بــرخــوردار  بــالایــی  معنوی  مقامات  از  کــه  کسانی 

می رود آنان نیز توجه خاصی به قبر خویش داشته و درنتیجه 

دعــایــی کــه انــســان در کــنــار قبر ایــشــان می کند یــا قــرآنــی که 

آنان را خوشحال  آنان رسیده و  آنان می خواند به ارواح  برای 

می نماید و موجب انس آنان با انسان می گردد.

یارت امام حسین؟ع؟ جایگاه ز

 زیــارت پیامبر اســلام؟ص؟ و امامان معصوم؟عهم؟ از 
ً
اساسا

جایگاه خاصی برخوردار است، منتها زیارت امام حسین؟ع؟ 

در ایــن مــیــان ویــژگــی خــاصــی دارد؛ بــه طــوری کــه زیـــارت امــام 

آن را با  حسین؟ع؟ از زیــارت کعبه برتر توصیف نموده اند و 

ده هـــا حــج یــا صــدهــا حــج بــه هــمــراه رســول خــدا؟ص؟ مقایسه 

فرموده اند. در این خصوص روایتی از امام صادق؟ع؟ خطاب 

 ، آمــده است که فرموده اند: »... ای بـشیر به یکی از یارانش 

فردی از شما بر کنارۀ فــرات، غسل می کند و با شناخت حق 

حسین؟ع؟ بـه زیـارت او می آید و خداوند، در برابر هر گامی 

که برمی دارد و می گذارد، یک صد حج مقبول و یک صد عمره 

نیکو و یک صد جـهاد هـمراه با پیامبرِ فرستاده شده در برابر 

 
ً
البته طبعا برایش می نویسد«.2  پیامبرش،  و  دشمنان خدا 

.  محمد بن یعقوب کلینی رازی، الکافی، ج3، ص230.  1
.  کامل الزیارات، ج1، ص171.  2
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مراد کفایت زیارت امام حسین؟ع؟ از حج واجب نیست بلکه 

مراد برتری آن نسبت به حج مستحبی است.

توجه به شکوه مراسم اربعین

زیارت هایی  به خصوص  زیــارت هــا،  در  که  مهمی  نکات  از 

که انسان به صورت پیاده انجام می دهد، این است که باید 

تــلاش شــود ایــن مراسم ها به صــورت باشکوه بــرگــزار شود؛ 

چــراکــه ایــن مــراســم هــا همچون پــیــاده روی اربعین موجب 

تثبیت عقاید انسان می گردد ازاین رو هرچه آدمی در راه امام 

حسین؟ع؟ هزینه نماید گویا در راه خدا هزینه نموده است. 

این نکتۀ مهم است که انسان برای آنچه آن را دوست دارد اگر 

هزینه نکند شاید آن طور که باید قدر آن را نمی داند؛ ازاین رو 

هزینه  صــرف  و  سختی  با  کربلا  مسیر  در  می کنیم  مشاهده 

، مشرف به این بارگاه ملکوتی می شود، این سختی ها  بسیار

و هزینه ها در تثبیت تولی او نسبت به امــام معصوم؟ع؟ و 

دین و مذهب نقش زیادی دارد.

یارت اربعین ثار ز آ

ثــار پــیــاده رویــی اربعین ایــن اســت که انسان در  آ ازجمله 

عمل صبر و بردباری آموخته و یاد می گیرد که در راه خدا و در راه 

ولایت معصومین؟ع؟، انسانی حلیم و صبور و شکیبا باشد 

که حاضر است از استراحت خویش بزند و برای رشد معنوی 

خویش هزینه نماید و در کنار آن حقایقی از جریان کربلا برای او 
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تبیین گردد و برای او مشخص گردد چطور ممکن است ملتی 

به وجود آید که فرزند پیامبر خود را این گونه مورد بی مهری 

قــرار داده و به شهادت برساند و بالخره ایــن مــوارد همگی 

مقابل دیدگان آدمــی می آید و سبب می شود که با بررسی و 

مرور آنها آدمی عبرت بگیرد و بتواند برای سازندگی خویش 

تلاش نماید.

ثبات  باعث می شود  اربعین  در  امــام حسین؟ع؟  زیــارت 

ایمانی انسان و تولی او نسبت به مقام ولایت سبب استحکام 

و استواری در دین گردد و غیر از اینکه موجب فراهم سازی 

زمینه هایی برای صبر و شکیبایی انسان در راه خدا می گردد، 

واقع  مؤثر  انسان  معنوی  جنبه های  سازندگی  در  می تواند 

 دعاهایی که در ایــن رابطه در مسیر خوانده 
ً
شــود خصوصا

خستگی هایی  یا  می شود  ریخته  که  اشک هایی  یا  می شود 

الطاف  این ها مشمول  ایــن مسیر پیدا می کند همه  که در 

حضرت حق قرار گرفته و می تواند در تکامل انسان مؤثر واقع 

گردیده و در دیگران اثرگذار باشد.

اربعین یکی از نشانه های ایمان

زیارت اربعین یکی از ویژگی ها و انحصارات خاص حضرت 

ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ اســـت کــه ازجــمــلــه نــشــانــه هــای مؤمنان 

بیان شده است. امام حسن عسکری؟ع؟ می فرمایند:

رْبَعِینَ 
َ ْ
ل

َ
خَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ ا

ْ
ل

َ
مُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ ا

ْ
ل

َ
»عَلَامَاتُ ا
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 ِ
لّلَ

َ
ا بِسْمِ  بِ  جَهْرُ 

ْ
ل

َ
ا وَ  جَبِینِ 

ْ
ل

َ
ا تَعْفِیرُ  وَ  یَمِینِ 

ْ
ل

َ
ا فِی  مُ 

ُ
خَتّ

َ
لتّ

َ
ا وَ 

حِـــیـــمِ«؛1 »نــشــانــه هــای مــؤمــن، پنج چیز اســت:  لـــرَّ
َ
ــنِ ا ــمَ حْ ــرَّ ل

َ
ا

[، زیارت اربعین،  پنجاه ویک رکعت نماز ]گزاردن در شبانه روز

انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر خاک نهادن و بلند 

گفتنِ بسم الله الرحمن الرحیم«.

این تأکید اهل بیت؟عهم؟ مبنی بر زیارت اربعین، به جهت 

لــزوم تــلاش شیعه بر حفظ هویت و حقانیت آن اســت، که 

در قالب زیــارت اربعین و به ویژه در قالب پیاده روی اربعین 

می تواند تأثیرگذار باشد؛ چراکه ضمن اینکه جنبۀ سمبولیک 

دارد می تواند دشمنان را در موضع انفعالی قرار داده و موجب 

بیمه شدن این مذهب گردد؛ ازاین رو زیارت اربعین از علامات 

مؤمن تلقی شده است.

. وسائل الشیعة، ج14، ص478.  1
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یارت اربعین یخی ز یخچه و مبانی روایی و تار گفتار دوم: تار
علی نظری منفرد1

یارت مفهوم شناسی ز

زیارت به معنای حضور زائر نزد مزور است به این معنا که 

به صرف  می کند  پیدا  حضور  زیارت شونده  نزد  زیارت کننده، 

حضور زیارت اطلاق نمی شود؛ بلکه باید یک نکتۀ دیگری در 

زیارت لحاظ شود تا بتوان عنوان زیارت را بر آن بار نمود و آن 

این است که به قصد تکریم انجام گیرد؛ بنابراین زیارت عبارت 

است از اینکه انسان، به قصد تکریم زیارت شونده برود به 

این عمل او زیارت گفته می شود که این امر اختصاص زندگان 

و مردگان نــدارد. ازایــن رو زیــارت قبور یکی از امور است که در 

روایات بدان تأکید شده است که ازجمله آن ها و حدیث نبوی 

ذیل است:

رُکُمُ الآخِرَةَ«؛2 »به زیارت قبور بروید  ها تُذَکِّ
َ
إِنّ

َ
قُبُورَ ف

ْ
»زُورُوا ال

، شما را به یاد آخرت می اندازد«. که این کار

کُمْ فِیها عِبْرَةٌ«؛3 »به زیارت قبرها بروید 
َ
إِنَّ ل

َ
قُبُورَ ف

ْ
»زُورُوا ال

زیارت قبرها مایۀ عبرت است«.

. استاد سطوح عالی حوزه های علمیه.  1
. علی بن حسام الدین متقی هندی، کنزالعمّال، ج15، ص646، ح 42551.  2

. همان.  3
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یارت امری مرسوم در صدر اسلام ز

ــارت قبور امــری رایــج در بین مسلمانان از همان صدر  زی

ــت بــه طــوری کــه پیامبر اکـــرم؟ص؟ بــر ســر قبر  اســـلام بـــوده اس

عموی خویش حمزه؟ع؟ و شهدای احد حاضرشده و آنان را 

زیارت نمودند و گاهی نیز به بقیع رفته و دیگر اموات را زیارت 

می کردند و حتی در روزهای آخر عمرشان به آنجا رفته آنان را 

مخاطب قرار داده و می فرمودند:

ی مَنْ کَــانَ فِیهَا مِنَ 
َ
لَامُ عَل لسَّ

َ
قُبُورِ ا

ْ
ل

َ
هْــلِ ا

َ
ی أ

َ
ــلَامُ عَل لــسَّ

َ
»ا

و  تَــبَــعٌ«1  کُمْ 
َ
ل نَحْنُ  وَ  ــرَطٌ 

َ
ف نَا 

َ
ل نْــتُــمْ 

َ
أ مُسْلِمِینَ 

ْ
ل

َ
ا وَ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ل

َ
ا

نْتُمْ 
َ
أ مُسْلِمِینَ 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مِنَ  یَارِ  الدِّ هْــلِ 

َ
أ ی 

َ
عَل لامُ  »السَّ

ُ بِکُمْ لاحِقُونَ«؛ »سلام بر اهل  دیار  رَطٌ وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ الّلَ
َ

نَا ف
َ
ل

هم  ما  و  بودید  ما  پیشروان  شما  مسلمانان،  و  مؤمنان  از 

ان شــاءالله به شما ملحق می  شویم«؛ بنابراین زیــارت امری 

مشروع بوده است؛ چراکه خود پیامبر به زیارت قبور را قولاً و 

فعلاً تأیید و تأکید کرده اند:

هُ 
َ
اتِی کَانَ کَمَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی وَ کُنْتُ ل

َ
»مَنْ زَارَنِی بَعْدَ وَف

وفاتم  از  پس  مرا  »هرکس  قِیَامَةِ«؛2 
ْ
ل

َ
ا ــوْمَ  یَ  

ً
شَافِعا وَ   

ً
شَهِیدا

ــارت کند، مانند کسی اســت که مــرا در زمــان حیاتم زیــارت  زی

کــرده است و من در روز قیامت نسبت به این امر بــرای وی 

شهادت می دهم و شافع او خواهم بود«.

. عبدالله بن جعفر حمیری، قرب السناد، ج1، ص122.  1
. جعفر بن محمد ابن قولویه، کامل الزیارات، ج1، ص13.  2
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قَدْ جَفَانِی«؛1 »کسی که من را 
َ

ی حَمْزَهَ ف مْ یَزُرْ عَمِّ
َ
»مَنْ زَارَنِــی وَ ل

زیارت کند و اما عمویم حمزه را زیارت نکند به من جفا کرده است«.

بنابراین با توجه به احادیث فراوانی که در باب زیارت وجود 

دارد، می توان گفت که زیارت امری مسلم بوده و احادیث این 

باب از تواتر برخوردار است و اینکه افرادی همچون ابن تیمیه 

زیارت پیامبر را انکار کرده است امر مردودی است.

صحابۀ رسول خدا؟ص؟ نیز سیرۀ رسول الله را در خصوص 

ــارت ادامـــه داده انــــد. در روایـــات ایــن گــونــه آمـــده اســت که  زیـ

حــضــرت صــدیــقــه طــاهــره؟سها؟بــعــد از رحــلــت حــضــرت رســول 

ــد می رفت و در آنجا بر مزار  حُ
ُ
ــرم؟ص؟ بر سر مــزار شهدای ا اک

حضرت حمزه سیدالشهدا گریه می کرد.

در حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

ــنَــیــنَ وَ  ثْ ِ
ْ

ل
َ
تَــیــنِ ا ِ جُمْعَةٍ مَــرَّ

ّ
ــهَــدَاءِ فِــی کــل

ُ
لــشّ

َ
ــبُــورَ ا

ُ
تِــی ق

ْ
ــأ »تَ

؟ص؟ هَــاهُــنَــا کــانَ  ِ
لّلَ

َ
 ا

ُ
 هَــاهُــنَــا کــانَ رَسُـــول

ُ
ــتَــقُــول

َ
ــخَــمِــیــسَ ف

ْ
ل

َ
ا

مُشْرِکونَ«؛2 »حضرت فاطمه؟سها؟ هفته ای دوبار در روزهای 
ْ
ل

َ
ا

دوشنبه و پنجشنبه به زیــارت شهدای احد می رفت و آن ها 

ــارت می کرد و محل جنگ رســول خــدا؟ص؟ با مشرکین را  را زی

 نشان می داد«.
ً
دقیقا

. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج10،   1
ص198.

. محمد بن حسن حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل   2
الشریعة، ج3، ص223.
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هنگام  و  صفین  از  بازگشت  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 

نزدیک شدن به قبرستان کوفه فرمود:

قُبُورِ 
ْ
ل

َ
ا ــمُــقْــفِــرَةِ وَ 

ْ
ل

َ
ا  ِ

ّ
ــمَــحَــال

ْ
ل

َ
ا مُوحِشَةِ وَ 

ْ
ل

َ
ا ــارِ  یَ ــدِّ ل

َ
ا  

َ
هْــل

َ
أ ــا  »یَ

 
َ

هْل
َ
وَحْدَةِ یَا أ

ْ
ل

َ
 ا

َ
هْــل

َ
غُرْبَةِ یَا أ

ْ
ل

َ
 ا

َ
هْــل

َ
رْبَةِ یَا أ

ُ
لتّ

َ
 ا

َ
هْــل

َ
مُظْلِمَةِ یَا أ

ْ
ل

َ
ا

ورُ  لــدُّ
َ
ا ا مَّ

َ
أ کُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ 

َ
رَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ ل

َ
نَا ف

َ
نْتُمْ ل

َ
أ وَحْشَةِ 

ْ
ل

َ
ا

قَدْ 
َ

ف  
ُ

ــوَال ــ مْ
َ ْ
ل

َ
ا ــا  مَّ

َ
أ وَ  نُکِحَتْ  قَدْ 

َ
ف زْوَاجُ 

َ ْ
ل

َ
ا ــا  مَّ

َ
أ وَ  سُکِنَتْ  قَدْ 

َ
ف

ی 
َ
تَفَتَ إِل

ْ
مَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ ثُمَّ اِل

َ
سِمَتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا ف

ُ
ق

لزّادِ 
َ
خْبَرُوکُمْ إِنَّ خَیْرَ ا

َ َ
کَلَامِ ل

ْ
ل

َ
هُمْ فِی ا

َ
ذِنَ ل

ُ
وْ أ

َ
مَا ل

َ
 أ

َ
قَال

َ
صْحَابِهِ ف

َ
أ

قْوی«.1
َ
لتّ

َ
ا

»ای خفتگان خانه های تنهایی و جاهای خشک وخالی و 

گورهای ظلمانی! ای خاک نشینان، ای ساکنان دیار غربت، ای 

تنهاشدگان، ای بی همدمان! شما پیش از ما رفتید و ما نیز 

در پی شما آمده به شما خواهیم پیوست؛ اما خانه هایتان! 

دیگران در آن سکونت گزیدند؛ اما زنانتان! با دیگران ازدواج 

کردند و امــا امــوال شما! در میان دیگران تقسیم شــد! این 

خبری است که ما داریم؛ حال شما چه خبر دارید؟ امام سپس 

رو به یاران خود کرد و فرمود: بدانید که اینان اگر اجازۀ سخن 

گفتن داشتند، به شما خبر می دادند که: بهترین ره توشه، 

تقوا است«.

چنانچه ملاحظه می نماییم حضرت این عبارت امــوات را 

.  محمدباقر مجلسی، بحارالنوار، ج79، ص180.  1
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مورد خطاب قرار داده و با آنان صحبت نموده است بنابراین 

اگر اموات نمی شنیدند این سخنان بی معنا بود و همچنین 

فرمایش شان  پــایــان  در  حضرت  مــی شــود  ملاحظه  چنانچه 

لــزّادِ 
َ
ا خَیْرَ  إِنَّ  خْبَرُوکُمْ 

َ َ
ل کَلَامِ 

ْ
ل

َ
ا فِی  هُمْ 

َ
ل ذِنَ 

ُ
أ وْ 

َ
»ل می فرمایند: 

نمی فهمند  آنــان  نفرمودند  عبارت  این  در  حضرت  قْوی« 
َ
لتّ

َ
ا

بلکه می فرمایند: »اگــر اجــازۀ سخن گفتن داشتند، به شما 

خبر می دادند که: بهترین ره توشه، تقوا اســت« نکته ای که 

دُوا فَإِنَّ  وَّ خداوند متعال در سورۀ بقره بر آن تأکید دارند: >وَتَزَ
قْوَی<.1 ادِ التَّ خَیْرَ الزَّ

بنابراین براساس ادلۀ بیان شده اصل مسئلۀ زیارت یک 

امر مشروع و مسلم در میان مسلمانان در صدر اسلام بوده 

و آنان به این مهم اهتمام می ورزیدند؛ بنابراین مسئلۀ زیارت 

امری قابل انکار نیست و همواره مورد تأکید بوده است.

یارت امام حسین؟ع؟ ز

ایــام ســال همچون شب جمعه،2  از  در روزهـــای مختلفی 

. بقره: 197.  1
. کامل الـــزیـــارات، ص113؛ صــفــوان جــمّــال روایـــت کـــرده اســـت: وقتی امــام   2
صــادق؟ع؟ به حیره )منطقه ای در کوفه( تشریف آوردنــد به من فرمودند: 
آیــا قبر  »آیــا مایل به زیــارت قبر حسین؟ع؟ هستی؟« گفتم: فدایت شــوم 
آن حضرت را زیــارت می کنی؟ آن حضرت فرمود: »چگونه آن را زیــارت نکنم و 
حال آن که خداوند متعال در هر شب جمعه با فرشتگان و پیامبران و اوصیا 
به زمین هبوط کرده و او را زیارت می کنند؛ البتّه حضرت محمّد؟ص؟برترین 

پیامبران و ما برترین اوصیاء هستیم.
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نیمه شعبان،1 روز عرفه، زیارت عاشورا2 و زیارت اربعین3 برای 

زیــارت امــام حسین؟ع؟ سفارش شده  اســت؛ اما دراین بین 

سؤال اصلی این است که چرا زیارت اربعین امام حسین؟ع؟ 

آن قدر حائز اهمیت است؟

در پاسخ به این موضوع چند نکته قابل ذکر است:

نکتۀ اول اینکه بنابر روایت رسیده، بعد از شهادت امام 

حسین؟ع؟ آسمان گریست و خون گریه کرد.

حضرت زینب؟سها؟ در بیانات خود خطاب به اهل کوفه و 

سرزنش آن ها فرمودند:

خْزی وَ 
َ
عَذابُ الْاخِــرَةِ أ

َ
، وَ ل

ً
ماءُ دَما نْ تُمْطِرَ السَّ

َ
عَجِبْتُمْ أ

َ
ف

َ
»أ

هُمْ لایُنْصَرُونَ«؛4 »آیا تعجب می کنید که از آسمان قطره های 

خون بر زمین می چکد؟ اما بدانید که خواری و عذاب رستاخیز 

.  همان، ص182؛ احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی می گوید: از حضرت امام   1
رضــا؟ع؟ پرسیدم: در چه ماهی حضرت امــام حسین؟ع؟ را زیــارت کنیم؟ 

آن حضرت فرمود: »در نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان«.
.  همان، ص174؛ در روز عاشورا خدمت امام صادق؟ع؟ رسیدم، آن حضرت   2
به من فرمود: »این گروه )زائرین ابا عبدالّلَ الحسین( زائران خدا بوده و بر او 
واجب است که زائر را اکرام نماید، کسی که نزد قبر مطهر حضرت ابا عبدالّلَ 
الحسین؟ع؟ در شب عاشورا بیتوته نماید، روز قیامت خدا را ملاقات می کند 
؟ع؟  در حالی که به خون خودش آلوده بوده گویا در رکاب حضرت ابا عبدالّلَ
در سرزمین کربلا شهید گشته است. و کسی که قبر امام حسین؟ع؟ را روز 
عاشورا زیارت کرده و بالای قبر بیتوته نماید مثل کسی است که در مقابل آن 

حضرت شهید شده باشد.
. شهید اول محمد بن مکی عاملی، الــمــزار، ص53؛ در روایتی امــام حسن   3
امــام حسین؟ع؟ در روز  زیــارت  را،  از نشانه های مؤمن  عسکری؟ع؟ یکی 

اربعین شمرده اند.
. بحارالنوار، ج45، ص162.  4
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سخت تر خواهد بود و برای شما یار و کمک رسانی نخواهد 

بود«.

 )Anglo-Saxon Chronicle( آنگلوساکسون  تاریخ  کتاب 

یکی از مهم ترین اسناد تاریخی است که از دوران قرون وسطی 

به جای مانده است. ماجرای خون باریدن آسمان انگلیس 

در روز عاشورای سال 61ق اشاره نموده و می گوید: این سال 

آن در سرتاسر بریتانیا بــاران خــون  بارید و  سالی بــود که در 

شیرها و کره ها، همه مبدل به خون )خونین( شدند.

امام صادق؟ع؟ خطاب به زراره می فرماید:

ــنَ  ــی ــعِ رْبَ
َ
أ ــنِ  ــسَــیْ ــحُ

ْ
ل

َ
ا ــی 

َ
ــل عَ بَــکَــتْ  ـــمَـــاءَ  لـــسَّ

َ
ا إِنَّ  زُرَارَةُ  ــا  »یَـ

، در سوگ  روز آســمــان چهل  زراره!  »ای  مِــم«؛1  بِــالــدَّ  
ً
صَــبَــاحــا

حسین بن علی؟ع؟ گریه کرد«.

از روایت امام صادق؟ع؟ استفاده می شود که گریۀ آسمان 

تا چهل روز ادامــه داشته است و شاید یکی از خصوصیاتی 

مَا 
َ

؟ع؟ در مورد آیه »ف راجع به اربعین این نکته باشد. امام باقر

کَانُوا مُنْظَرِینَ«2 فرمودند:  رْضُ وَمَا 
َ ْ
مَاءُ وَال یْهِمُ السَّ

َ
بَکَتْ عَل

ــا  تْلِ یَحْیَی بْــنِ زَکَــرِیَّ
َ

 ق
َ

بْل
َ

ــدٍ ق حَ
َ
ی أ

َ
ــمَــاءُ عَل لــسَّ

َ
ــمْ تَبْكِ ا

َ
 ل

َ
ــال

َ
»ق

بَکَتْ 
َ

لَامُ ف یْهِ السَّ
َ
حُسَیْنُ عَل

ْ
ل

َ
 ا

َ
تِل

ُ
ی ق

َ
لَامُ وَ بَعْدَهُ حَتّ یْهِ السَّ

َ
عَل

یْهِ«؛3 »آسمان و زمین تا قبل از مرگ یحیی بن زکریا بر کسی 
َ
عَل

. همان، ج45، ص206.  1
. دخان: 29.  2

. بحارالنوار، ج14، ص183.  3



گریه نکرد تا اینکه حسین؟ع؟ کشته شد و بر او نیز گریه کرد«.

حضرت  و  سیدالشهدا؟ع؟  حضرت  میان  شباهت های 

یحیی؟ع؟ فراوان است ازجمله اینکه هر بزرگوار شش ماهه 

، قبلاً همنامی نداشته اند، هر دو  به دنیا آمدند، هر دو بزرگوار

به شهادت رسیده اند، هر دو بزرگوار سربریده شدند.

امام سجاد؟ع؟ می فرماید: ما همراه امام حسین؟ع؟ به 

سوی کربلا بیرون آمدیم، امــام، در هر مکانی وارد می شدند 

و یا از آن کوچ می کردند، یادی از حضرت یحیی؟ع؟ و قتل او 

 وَ 
َ
 مِنْهُ إِلّا

َ
 مَنْزِلاً وَ لَا اِرْتَحَل

َ
مَا نَزَل

َ
می نمودند و می فرمودند: »ف

نْیَا  لدُّ
َ
 مِنْ هَوَانِ ا

ً
 یَوْما

َ
ال

َ
لَامُ وَ ق یْهِ السَّ

َ
ا عَل ذَکَرَ یَحْیَی بْنَ زَکَرِیَّ

ی بَغِیٍّ مِنْ 
َ
هْدِیَ إِل

ُ
ا أ سَ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّ

ْ
نَّ رَأ

َ
 أ

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

لّلَ
َ
ی ا

َ
عَل

«؛1 »در بی ارزشی دنیا نزد خدا همین بس 
َ

بَغَایَا بَنِی إِسْرَائِیل

که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه به سوی فرد بی عفتی از 

بی عفت های بنی اسرائیل بردند«.

سرّ اربعین حسینی

ــرای امـــام  ــ ــود اربــعــیــن ب ــ ــد یــکــی از حــکــمــت هــای وج ــای ش

حسین؟ع؟ این باشد که سر مقدس امام حسین؟ع؟ توسط 

امام سجاد؟ع؟ در اربعین به کربلا آورده شد و به بدن مطهر 

ملحق گردید و جابربن عبدالله انصاری نیز در اربعین حسینی 

به زیارت امام حسین؟ع؟ شتافت.

. همان، ج14، ص175.  1
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دلایــل دیگری نیز عــلاوه براین ممکن اســت در اهمیت 

زیارت اربعین وجود داشته باشد که این زیارت از علائم مؤمن 

شمرده است زیارتی که امام صادق؟ع؟ آن را به صفوان جمّال 

یاد دادند و این گونه آغاز می شود:

 ِ
لّلَ

َ
ا خَلِیلِ  ی 

َ
عَل ــلَامُ  لــسَّ

َ
ا حَبِیبِهِ  وَ   ِ

لّلَ
َ
ا وَلِــیِّ  ی 

َ
عَل ــلَامُ  لــسَّ

َ
»ا

ی 
َ
ــلَامُ عَل ــسَّ ل

َ
ــهِ ا ِ وَ اِبْـــنِ صَــفِــیِّ

لّلَ
َ
ی صَــفِــیِّ ا

َ
ــلَامُ عَل ــسَّ ل

َ
ــهِ ا وَ نَــجِــیِّ

تِیلِ 
َ

کُرُبَاتِ وَ ق
ْ
ل

َ
سِیرِ ا

َ
ی أ

َ
لَامُ عَل لسَّ

َ
هِیدِ ا

َ
لشّ

َ
ومِ ا

ُ
مَظْل

ْ
ل

َ
حُسَیْنِ ا

ْ
ل

َ
ا

كَ وَ اِبْنُ  كَ وَ صَفِیُّ كَ وَ اِبْنُ وَلِیِّ هُ وَلِیُّ
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
عَبَرَاتِ ا

ْ
ل

َ
ا

كَ....«1 »سلام بر ولی خدا و حبیب او! سلام بر خلیل خدا  صَفِیِّ

و نجیب او! سلام بر برگزیدۀ خدا و فرزندِ برگزیدۀ او! سلام بر 

حسین مظلومِ شهید! سلام بر اسیر غم های جانکاه و کشتۀ 

اشک ها...«.

مجموعۀ ادلۀ فوق نشان می دهد که اربعین از ابتدا مورد 

ــوده اســت و اهل بیت؟عهم؟ و جابر و برخی  توجۀ ائــمــه؟عهم؟ ب

دیگر حتی از بنی هاشم در اربعین حسینی بر سر مرقد مطهر 

امام حسین؟ع؟ حضور یافته و آن را زیارت نموده اند.

یارت اربعین یکی از پنج نشانۀ مؤمن ز

از امام حسن عسکری؟ع؟ روایت شده است که فرمود: 

رْبَعِینَ 
َ ْ
ل

َ
ا زِیَــارَةُ  وَ  خَمْسِینَ 

ْ
ل

َ
ا صَلَاةُ  مُؤْمِنِ خَمْسٌ 

ْ
ل

َ
ا »عَلَامَاتُ 

 ِ
لّلَ

َ
ا بِسْمِ  بِ  جَهْرُ 

ْ
ل

َ
ا وَ  جَبِینِ 

ْ
ل

َ
ا تَعْفِیرُ  وَ  یَمِینِ 

ْ
ل

َ
ا فِی  مُ 

ُ
خَتّ

َ
لتّ

َ
ا وَ 

.  همان، ج98، ص331.  1
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حِـــیـــمِ«؛1 »نــشــانــه هــای مــؤمــن، پنج چیز اســت:  لـــرَّ
َ
ــنِ ا ــمَ حْ ــرَّ ل

َ
ا

[، زیارت اربعین،  پنجاه ویک رکعت نماز ]گزاردن در شبانه روز

انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر خاک نهادن و بلند 

گفتنِ بسم الله الرحمن الرحیم«.

در خصوص زیــارت اربعین که در حدیث فــوق بیان شده 

اســت، باتوجه بــه قــرایــن بــیــان شــده در روایـــت کــه آن مــوارد 

دیگری که نشانۀ مؤمن ذکرشده است، باید گفت که مراد از 

آن زیارت امام حسین؟ع؟ است.

امام  به فرمایش  توجه  با  که  تأکید می شود  نکته  ایــن  و 

صــادق؟ع؟ خطاب به صفوان جمال که شیوۀ زیــارت اربعین 

 مُهْجَتَهُ فِیكَ 
َ

را به او تعلیم دادند و به او می فرمایند: »وَ بَذَل
ةِ«.2

َ
لَال

َ
لضّ

َ
ةِ وَ حَیْرَةِ ا

َ
جَهَال

ْ
ل

َ
لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ ا

چنانچه ملاحظه می کنیم زیارت در شیعه فقط تکریم مزور 

نیست؛ بلکه زیارت هایی همچون زیارت اربعین مجموعه ای 

را نشان  امــام حسین؟ع؟  از معارف اســت که فلسفۀ قیام 

داده و بیان می کند که چطور ایشان وجود خود و عزیزانش 

را در طَبَق اخلاص گذاشته و به پیشگاه الهی تقدیم نموده 

است به تعبیر زیبایی از امام صادق؟ع؟ در زیارات اربعین نقل 

 مُهْجَتَهُ«؛ جدم حسین خون قلب خود را در راه 
َ

شده که »بَذَل

ةِ«؛ تا بندگان تو را از جهل 
َ
جَهَال

ْ
ل

َ
تو داد، »لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ ا

. وسائل الشیعة، ج14، ص478.  1
. بحارالنوار، ج98، ص331.  2
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از  آن ها را از سرگردانیِ ناشی  ةِ«؛ و 
َ
لَال

َ
لضّ

َ
ا نجات دهد؛ »حَیْرَةِ 

ضلالت و گمراهی برهاند.

یارت اربعین جابربن عبدالله انصاری و ز

می کنند  نقل  تــاریــخــی  منابع  در  آنــچــه  بنابر  اربــعــیــن  روز 

با  ــاران  ی از صحابه رســول خــدا؟ص؟ و  جابربن عبدالله انصاری 

وفای اهل بیت؟عهم؟ است. پدرش عبدالله بن عمرو بن حرام 

انصاری از پیشگامان دعــوت پیامبر بــرای هجرت به مدینه 

مــکــه( حضور  )در  عــبــدالله بــن عــمــرو در بیعت عقبه  اســـت. 

داشــت. در جنگ بــدر و احــد نیز در رکــاب رســول خــدا شرکت 

جست و در جنگ احد به شهادت رسید.

در هنگام وقوع حادثۀ کربلا و شهادت امام حسین؟ع؟، 

جابر پیرمردی سالخورده بود و در مدینه اقامت داشت. در 

اربعین شهادت امام حسین؟ع؟، جابر به همراه عطیه عوفی 

که از اصحاب امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و مفسر قرآن بود برای 
زیارت امام حسین؟ع؟ به کربلا رفت و اولین زائر آن امام بود1

وی که آن هنگام نابینا شده بود، در رود فرات غسل کرد، 

خود را خوشبو ساخت و گام های کوچک برداشت با راهنمایی 

»عطیه« از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ و مفسر قرآن، تا سر قبر 

حسین بن علی؟ع؟ آمد، دست روی قبر نهاد و بی هوش شد 

وقتی به هوش آمــد، سه بار گفت: یا حسین! سپس گفت: 

. محمد بن حسن  طوسی، مصباح المتهجد، ص787.  1
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»حَــبِــیــبٌ لَا یُــجِــیــبُ حَــبِــیــبَــهُ...« )دوســـت پاسخ دوســتــش را 

نمی دهد...؟!( آنگاه زیارتی خواند و روی به سایر شهدا کرد و 

فرمود:

تُمْ 
ْ
قَدْ شَارَکْنَاکُمْ فِیمَا دَخَل

َ
حَقِّ ل

ْ
 بِال

ً
دا ذِی بَعَثَ مُحَمَّ

َّ
ل

َ
...وَ ا

فِیهِ...«؛1 »سوگند به خدایی که محمد را به حق برای پیامبری 

شده اید،  وارد  که  راهــی  در  شهیدان  شما  با  ما  برانگیخت، 

شریکیم!«.

عطیه که این سخن را شنید، با شگفتی پرسید: »چگونه 

ما شریک آن ها هستیم، باآنکه )برای یاری حسین؟ع؟ نه فراز 

و نشیبی را پیمودیم و نه شمشیری زدیم، درحالی که اینان، به 

شهادت رسیدند؟

! سَمِعْتُ حَبیبی رسول الله؟ص؟ 
ُ

جابر پاسخ داد: »یا عَطیة

وْم 
َ

 ق
َ

حَــبَّ عَمَل
َ
 حُشِرَ مَعَهُمْ وَ مَــنْ أ

ً
وْما

َ
حَــبَّ ق

َ
: »مَــنْ أ

ُ
یقُول

 إنَّ نِیتی 
ً
حَقِّ نَبیا

ْ
 بِال

ً
دا ذی بَعَثَ مُحَمَّ

َّ
شْرِک فی عَمَلِهِمْ« و ال

ُ
أ

صْــحــابُــهُ«؛ 
َ
أ وَ  حُسَینُ 

ْ
ال یهِ 

َ
عَل مَــضَــی  صْــحــابــی عَلی مــا 

َ
أ  

َ
نِــیــة وَ 

)ای عطیّه! از حبیبم رسول خدا شنیدم که می فرمود: »هرکس 

ــان محشور  ــت داشــتــه باشد در قیامت بــا آن گــروهــی را دوس

خواهد شد و هرکس عمل گروهی را دوست داشته باشد، در 

عمل آن ها شریک است«. سوگند به خدایی که محمد را به 

حق برای رسالت برانگیخت، ]اگر من بر اثر ناتوانی نتوانستم 

. بحارالنوار، ج65، ص130.  1
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همراه امــام حسین؟ع؟ بــاشــم[، ولــی نیت و خواسته من و 

ــت کــه حسین؟ع؟ و یــارانــش  ــم، بــر هــمــان مسیری اس ــاران ی

پیموده اند«.

آنــان می دانستند که زیــارت امــام حسین؟ع؟ چه ثوابی و 

آثار و برکاتی دارد، انسان وقتی که حضور پیدا می کند کنار قبر 

سیدالشهدا؟ع؟ در یک روایتی خاطرم هست که ابن قولویه 

در کامل الــزیــارات نقل کــرده اســت که امــام؟ع؟ می فرماید: 

 مِن رِیاضِ 
ٌ

برِ الحُسَینِ؟ع؟ مُنذُ یومٍ دُفِنَ فِیهِ رَوضَة
َ

»مَوضِعُ ق

ــةِ« جایگاه قبر حسین؟ع؟ از زمــانــی کــه در آن بــه خاک  الــجَــنَّ

سپرده شد، به باغی از باغ های بهشت تبدیل شد.

خداوندِ متعال به حسین؟ع؟ در برابر کشته شدنش سه 

پاداش عنایت نمود:

 
َ

إِجَابَة وَ  تُرْبَتِهِ  فَاءَ فِی  لشِّ
َ
ا وَ  ــتِــهِ  یَّ ذُرِّ  فِی 

َ
مَــامَــة ِ

ْ
ل

َ
ا  

َ
نْ جَعَل

َ
»أ

 مِنْ عُمُرِهِ«؛1 
ً
 وَ رَاجِعا

ً
امُ زَائِرِیهِ جَائِیا یَّ

َ
بْرِهِ وَ لَا تُعَدَّ أ

َ
عَاءِ عِنْدَ ق لدُّ

َ
ا

»که امامت در فرزندانش و شفا در خاکش و اجابت دعا در 

نزد قبرش باشد و اینکه روزهایی که زائرانش ]بــرای زیــارت[ 

می آیند و می روند از عمرشان محسوب نمی گردد«.

که من خدمت  ابوهاشم جعفری می گوید  رابطه  ایــن  در 

حضرت هـــادی؟ع؟ بــودم حضرت بیمار شــده بــودنــد بــه من 

فــرمــودنــد: »ای ابــا هــاشــم شخصی از دوســتــان مــا را بــه حائر 

. همان، ج44، ص221.  1



بفرست تا برایم دعا کند«، از نزد آن حضرت بیرون آمدم در این 

هنگام با علی بن بلال مواجه شدم فرمایش حضرت را برایش 

بازگو نموده و از وی راجع به شخصی که حضرت فرموده اند 

درخواست کرده و جویا شدم.

ــی  ــاعـــت مــی کــنــم ول عــلــی بــن بــلال گـــفـــت: شــنــیــدم و اطـ

می گویم: حضرت خودشان از حائر افضل و برتر هستند زیرا 

ایشان به منزلۀ کسی است که در حائر است )یعنی حضرت 

سیدالشهدا( و دعای آن جناب برای خودشان افضل و برتر 

. من محضر امام؟ع؟  است از دعای من برای ایشان در حائر

مشرف شــده و حــرف علی بن بلال را خدمتش عــرض کــردم، 

حــضــرت بــه مــن فــرمــودنــد: بــه او بــگــو: رســول خــدا از بیت و 

طواف  بیت  دور  درعین حال  ولــی  بودند  افضل  حجرالسود 

می کرده و حجرالسود را استلام می فرمودند، خداوند متعال 

شود  خوانده  آنجاها  در  می خواهد  که  دارد  مواضعی  و  بقاع 

این  ازجمله  حائر  و  فرماید  مستجاب  را  دعاکننده  دعــای  تا 
مواضع است.1

حَسَنِ 
ْ
بِی ال

َ
ی أ

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
ال

َ
جَعْفَرِیُّ ق

ْ
.  کامل الزیارات، ص274؛ ابُو هَاشِمٍ ال  1

 مِنْ 
ً

بَا هَاشِمٍ ابْعَثْ رَجُلا
َ
 لِی یَا أ

َ
قَال

َ
 ف

ٌ
دٍ؟ع؟ وَ هُوَ مَحْمُومٌ عَلِیل عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّ

لٍ 
َ

نِی عَلِیُّ بْنُ بِلا
َ
اسْتَقْبَل

َ
خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ف

َ
َ لِی ف حَائِرِ یَدْعُو الّلَ

ْ
ی ال

َ
مَوَالِینَا إِل

 
َ

اعَة مْعَ وَ الطَّ  السَّ
َ

قَال
َ

جُ ف ذِی یَخْرُ
َّ
 ال

َ
جُل نْ یَکُونَ الرَّ

َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
 لِی وَ سَأ

َ
ال

َ
مْتُهُ مَا ق

َ
عْل

َ
أ

َ
ف

حَائِرِ وَ دُعَاؤُهُ 
ْ
ةِ مَنْ فِی ال

َ
حَائِرِ إِذْ کَانَ بِمَنْزِل

ْ
 مِنَ ال

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
هُ أ

َ
- إِنّ

ُ
ــول

ُ
ق

َ
نِی أ کِنَّ

َ
وَ ل

هُ کَانَ 
َ
 ل

ْ
ل

ُ
 لِی ق

َ
قَال

َ
 ف

َ
ال

َ
مْتُهُ؟ع؟ مَا ق

َ
عْل

َ
أ

َ
حَائِرِ ف

ْ
هُ بِال

َ
 مِنْ دُعَائِی ل

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
لِنَفْسِهِ أ

بَیْتِ وَ یَسْتَلِمُ 
ْ
 بِال

ُ
حَجَرِ وَ کَــانَ یَطُوف

ْ
بَیْتِ وَ ال

ْ
 مِنَ ال

َ
ــضَــل

ْ
ف

َ
؟ص؟أ ِ

 الّلَ
ُ

رَسُــول
یَسْتَجِیبَ لِمَنْ دَعَــاهُ وَ 

َ
نْ یُدْعَی فی ها ف

َ
 یُحِبُّ أ

ً
ی بِقَاعا

َ
ِ تَعَال

حَجَرَ وَ إِنَّ لِلَّ
ْ
ال

حَائِرُ مِنْهَا.
ْ
ال
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به  ائمه؟عهم؟  تأکید  و  ترغیب  روایــت نشان دهندۀ  ایــن  و 

زیارت امام حسین؟ع؟ است.

دعای امام صادق؟ع؟ برای زائران حسینی

امــام صــادق؟ع؟ در روایــت صحیحه ای که در کتاب زیارت 

و مثل زیارت، کتب زیارت مثل کتاب الزیارت مشهدی صباح 

کفعمی مصباح شیخ طوسی و زیارت اربعین و زیارت های دیگر 

رسیده است، برای زائران حسینی این گونه دعا می فرماید:

یَنْهَهُمْ  مْ 
َ
ل

َ
ف بِخُرُوجِهِمْ  یْهِمْ 

َ
عَل عَابُوا  عْدَاءَنَا 

َ
أ إِنَّ  هُمَّ 

َّ
لل

َ
»...ا

ارْحَمْ 
َ

فَنَا ف
َ
ی مَنْ خَال

َ
 مِنْهُمْ عَل

ً
یْنَا - خِلَافا

َ
خُوصِ إِل

ُ
لشّ

َ
ذَلِكَ عَنِ ا

تِی 
َّ
ل

َ
خُدُودَ ا

ْ
ل

َ
كَ ا

ْ
مْسُ وَ اِرْحَــمْ تِل

َ
لشّ

َ
رَتْهَا ا تِی غَیَّ

َّ
ل

َ
وُجُوهَ ا

ْ
ل

َ
كَ ا

ْ
تِل

لَامُ وَ اِرْحَمْ  لسَّ
َ
یْهِ ا

َ
حُسَیْنِ عَل

ْ
ل

َ
ِ ا

لّلَ
َ
بِی عَبْدِ ا

َ
ی حَضْرَةِ أ

َ
بُ عَل

َّ
تَتَقَل

وبَ 
ُ
قُل

ْ
ل

َ
كَ ا

ْ
نَا وَ اِرْحَمْ تِل

َ
 ل

ً
تِی جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَة

َّ
ل

َ
عْیُنَ ا

َ ْ
ل

َ
كَ ا

ْ
تِل

نَا 
َ
تِی کَانَتْ ل

َّ
ل

َ
 ا

َ
رْخَة لصَّ

َ
كَ ا

ْ
نَا وَ اِرْحَمْ تِل

َ
تْ ل

َ
تِی جَزِعَتْ وَ اِحْتَرَق

َّ
ل

َ
ا

یَهُمْ  ِ
ّ

ی تُوَف
َ
نْفُسَ حَتّ

َ ْ
ل

َ
كَ ا

ْ
بْدَانَ وَ تِل

َ ْ
ل

َ
كَ ا

ْ
سْتَوْدِعُكَ تِل

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
ا

1» کْبَرِ
َ ْ
ل

َ
عَطَشِ ا

ْ
ل

َ
حَوْضِ یَوْمَ ا

ْ
ل

َ
ی ا

َ
عَل

»خدایا دشمنان ما به واسطۀ زیارت امام حسین؟ع؟ آنان 

را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند ولی این حرکت دشمنان 

ایشان را از تمایل به ما باز نداشت و این ثبات آنــان از باب 

دشمنی آنان با مخالفین ما است، پس تو این صورت هایی 

آنها را در راه محبّت مــا تغییر داده مــورد  آفــتــاب  کــه حـــرارت 

. کامل الزیارات، ص117  1
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ترحّم خــودت قــرار بــده و نیز صورت هایی را که روی قبر ابی 

عبدالّلَ الحسین؟ع؟ می گذارند و بر می دارند مشمول لطف 

و رحمتت قرار بده و همچنین به چشم هایی که از باب ترحم 

بر ما اشک ریخته اند نظر عنایت فرما و دل هایی که برای ما به 

ع آمده و به خاطر ما سوخته اند را ترحم فرما، بار خدایا به  جز

فریادهایی که به خاطر ما بلند شده برس، خداوندا من این 

ابدان و این ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش اکبر 

که بر حوض کوثر وارد می شوند آنها را سیراب نمایی«.

اربعین، شعاری از شعائر مهم اسلامی

در روایتی از امــام سجاد؟ع؟ آمــده اســت که ایشان بیان 

می کنند که روزی در کربلا درهــای غم و محنت و مصائب به 

روی ما بــاز شــد. من پــدرم را کشته و آغشته در خــاک و خون 

دیدم. برادران و پسرعموها و فرزندان پدرم را شهید و مقتول 

مشاهده کردم و زنان و خواهرانم را مانند اسیران ترک و روم 

ــوادث چنان بر من سخت  ملاحظه کــردم. ایــن مصائب و ح

ــوار و سنگین آمــد که سینۀ من در فشار قــرار گرفت،  و دش

نزدیک بود جان از بدن من بیرون برود.

رَاكَ تَجُودُ 
َ
عمه ام وقتی مرا به این حال دید گفت: »مَا لِی أ

بِی وَ إِخْوَتِی« تو را چرا می بینم که با 
َ
ی وَ أ  جَــدِّ

َ
ة بِنَفْسِكَ  یَا بَقِیَّ

جان خــودت بــازی می کنی ای یادگار جد و پدر و بــرادرانــم؟ به 

دْ 
َ

ع نکنم؟ »وَ ق عُ« چگونه جز
َ
هْل

َ
عُ وَ أ جْزَ

َ
عمه گفتم: »وَ کَیْفَ لَا أ
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جِینَ  هْلِی مُضَرَّ
َ
ی وَ أ دَ عَمِّ

ْ
دِی وَ إِخْوَتِی وَ عُمُومَتِی وَ وُل رَی سَیِّ

َ
أ

ع نکنم؟ می بینم  بِینَ« چرا جز
َّ
عَرَاءِ مُسَل

ْ
لِینَ بِال بِدِمَائِهِمْ مُرَمَّ

آقای من، برادران من، عموهای من، فرزندان عموهای من و 

اهل من به خونشان غلتیدند، روی زمین افتاده اند، بدنشان 

در بیابان سوزان قرار دارد، کسی به آنان رحم نمی کند و به این 

بدن ها نزدیک نمی شود. عمه مرا دلداری داد و از آباد شدن 
آیندۀ کربلا خبر داد...1

ما امــروزه مشاهده می کنیم که علی رغم محدودیت ها و 

ممنوعیت زیارت امام حسین؟ع؟ در طول تاریخ چه از زمان 

خلفای اموی و عباسی تا زمان صدام اما ملاحظه می کنیم که 

خدا می خواهد روزبه روز عظمت امام حسین؟ع؟ افزوده شود 

 لِقَبْرِ 
ً
ما

َ
فِّ عَل لطَّ

َ
و به تعبیر حضرت زینب؟سها؟ »وَ یَنْصِبُونَ لِهَذَا ا

ی کُرُورِ 
َ
ثَــرُهُ وَ لَا یَعْفُو رَسْمُهُ عَل

َ
هَدَاءِ لَا یَــدْرُسُ أ

ُ
لشّ

َ
دِ ا بِیكَ سَیِّ

َ
أ

امِ«؛2 »در این سرزمین بر مرقد پدرت حسین؟ع؟  یَّ
َ ْ
ل

َ
یَالِی وَ ا

َّ
لل

َ
ا

پرچمی به اهتزاز درمی آید که هیچ گاه کهنه نشود و در گذر 

زمان گزندی به آن نرسد و سردمداران کفر هرچه در محو آن 

تلاش کنند، روزبه روز بر عظمت آن افزوده شود«.

آن تــنــهــا بــه مسلمان ها  امـــــروزه اربــعــیــن و پـــیـــاده روی 

اختصاص ندارد؛ بلکه مشاهده می کنیم که از دیگر مذاهب 

اقصا نقاط جهان در  از  بلکه  عــراق  کنار  و  گوشه  از  نه تنها  و 

. بحارالنوار، ج45، ص179.  1
.  کامل الزیارات، ص260؛ بحارالنوار، ج45، ص179.  2
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این پدیدۀ میلیونی شرکت می نمایند و این یک حرکت الهی 

است؛ چراکه او برای خدا فداکاری و ایثار نموده و خدا نیز یاد او 

را همواره بزرگ خواهد داشت ازاین رو رسول خدا می فرماید: 

؛1 
ً
بَــدا

َ
أ تَبْرُدُ  لَا  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ل

َ
ا وبِ 

ُ
ل

ُ
حَــرَارَةً فِی ق حُسَیْنِ 

ْ
ل

َ
ا لِقَتْلِ  »إِنَّ 

ــرارت و گرمایی در دل هــای  ــرای شــهــادت حسین؟ع؟، حـ »بـ

مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود«.

.  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص318.  1
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گفتار سوم: اربعین و مسئلۀ دشمن شناسی
محمدحسن زمانی1

در خصوص موضوع دشمن شناسی در زیارت اربعین لازم 

است چند نکتۀ مقدماتی بیان و سپس به فرازهایی از زیارت 

اربعین بپردازیم.

نکتۀ اول اینکه در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم یا از 

اول آفرینش انسان همواره این گونه بوده است که یک دسته 

ح می کردند که گاهی این  پیام ها و مطالبی که برای مردم مطر

مطالب حق و ارزشمند بوده و موجب نجات انسان ها می گردید 

ح  و برخی نیز همین شعارها را با نیت بد و با نیت سوء مطر

می کردند؛ بنابراین می توان گفت که در طول تاریخ از گذشته 

تاکنون شناخت دوست از دشمن کار سختی بوده است.

طول  در  مصلح  انسان های  دسته  یک  اینکه  دوم  نکتۀ 

تاریخ بشریت وجــود داشته اند که دم از اســلام می زدند و در 

مقابل یک دسته آدم هــای مفسد وجود داشته اند که آن ها 

نیز ادعــای اصــلاح گــری داشتند! امــروزه ملاحظه می کنید که 

در دنیا امــروزی که جنایتکارترین انسان ها که مرتکب قتل 

هـــزاران انــســان می شوند آن را بــا ادعـــای اصــلاح گــری توجیه 

ح یک سری شعارهای مقبول همگان خود را  نموده و با طر

به شدت مدافع حقوق بشر توصیف می کنند.

. عضو هیئت علمی دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة.  1
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پیامبران، مصلحان واقعی

که  می بینیم  می کنیم،  ملاحظه  را  پیامبران  تاریخ  وقتی 

ا 
َّ
إِل یدُ  رِ

ُ
أ >إِنْ  کــه  نمودند  بیان  این گونه  پیامبران  معمولاً 

یْهِ 
َ
وَإِل تُ 

ْ
ل

َّ
تَوَك یْهِ 

َ
عَل هِ  بِاللَّ ا 

َّ
إِل تَوْفِیقِی  وَمَا  اسْتَطَعْتُ  مَا  احَ 

َ
إِصْل

ْ
ال

نِیبُ<؛1 »من جز اصلاح ـ تا آنجا که توانایی دارم ـ نمی خواهم! 
ُ
أ

و توفیق من، جز به خدا نیست! بر او توکّل کردم؛ و به سوی 

او بازمی گردم!«.

آیۀ شریفه ملاحظه می شود حضرت شعیب  در  چنانچه 

ــدا تــوکّــل کـــردم؛ و به  ــود مــی گــویــد کــه بــه خ ــوم خ خــطــاب بــه ق

ــدارم و  ســوی او بــازمــی گــردم! من هیچ اراده ای به جز اصــلاح ن

در حد توانم تلاش می کنم که اصلاح انجام بشود اما سؤالی 

ح است این است که چرا ایشان می فرماید »در حد  که مطر

توان«؟

در پاسخ باید گفت که به دلیل ایــن اســت که انسان ها 

مختارند و خدا می خواسته این موجود مختار باقی بماند و 

در بین این ها افــرادی که از این اختیار سوءاستفاده نمایند 

 مشیت الهی به ایــن نبوده که همه 
ً
فـــراوان اســت و اســاســا

آدمــیــان خــوب باشند؛ چراکه اگــر چنین بــود همه را همانند 

که می فرماید:  ازایــن روســت  تا خطا نکنند؛  ملائکه می آفرید 

مُخْتَلِفِینَ<؛2  ونَ 
ُ
یَزَال ا 

َ
وَل وَاحِدَةً  ةً  مَّ

ُ
أ اسَ  النَّ جَعَلَ 

َ
ل كَ  بُّ رَ شَاءَ  وْ 

َ
>وَل

. هود: 88.  1

. هود: 118.  2
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»و اگر پروردگارت می خواست، همۀ مردم را یک امّت )بدون 

هیچ گونه اختلاف( قرار می داد؛ ولی آنها همواره مختلف اند«.

بنابراین تلاش پیامبران برای اصلاح جامعه در حد توان 

آنان است و هیچ کسی نمی تواند در طول تاریخ این گونه ادعا 

نماید که »من جامعه را آن گونه می سازم که هیچ مشکلی در 

این جامعه وجود نداشته باشد«.

پیامبران الهی همیشه بر اصلاح جامعه تلاش می نمودند 

و در مقابل آنان دشمنانی از قبیل کفار و منافقین بودند که 

مدعی اصــلاح بودند حتی شیطان نیز هنگامی که با حضرت 

مِنَ 
َ
مَا ل

ُ
ک

َ
ی ل ِ

ّ آدم و حضرت حوا روبه رو شد، بیان داشت که: >إِن

 من برای شما از خیرخواهانم« و همچنین 
ً
اصِحِینَ<؛1 »یقینا النَّ

شَجَرَةِ  ی 
َ
عَل كَ 

ُّ
دُل

َ
أ هَلْ  آدَمُ  >یَا  می گوید:  آدم  به  خطاب  شیطان 

آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید  دِ<؛2 »ای آدم! 
ْ
خُل

ْ
ال

شیطان  ازآنجاکه  ازایـــن رو  کنم«.  راهنمایی  بــی زوال  ملکی  و 

مصلح واقعی نبود هنگامی که آنان به حرف او گوش دادند، 

این امر موجب اخراج آنان از بهشت شد.

لزوم شناخت دوست از دشمن

لازم است دوســت و دشمن را بشناسیم تا بتوانیم بین 

دهیم.  تفکیک  فــریــب کــارانــه  و  غیرحقیقی  و  حقیقی  شعار 

. اعراف: 21.  1
. طه: 120.  2
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امــروزه مشاهده می کنیم که برخی از دشمنان اعم از برخی 

با شعار فریبنده و دروغین  آمریکایی ها  تا  گرفته  اروپایی ها 

، زنــان، کارگران، دفاع از حقوق کودکان  همچون حقوق بشر

و... در از بین بردن عزت و استقلال کشور تلاش دارنــد؛ این 

آنــان همواره در قبال جنایات  مــوارد بهانه ای بیش نیست. 

سعودی،  عربستان  صهیونیستی،  رژیــم  چــون  کشورهایی 

میانمار و... سکوت کرده اند! و حتی از آنان دفاع نیز می کنند؛ 

ولی اقدامات ایران را خلاف حقوق بشر توصیف می کنند!

به نظر می رسد در دنیای امروز علیه هیچ کشوری همچون 

ایــران یک نظام تبلیغاتی و جنگ روانــی به این شکل صورت 

نگرفته اســـت؛ پــس هــمــواره نه تنها لازم اســت بــه شعارها 

توجه شود؛ بلکه باید پشت پرده های این موارد نیز ملاحظه 

گــردد. همچنین لازم است ملاحظه نماییم که آیا کسانی که 

 دلسوز ملت ایــران هستند یا 
ً
آیا واقعا شعارهایی می دهند 

غارتگران ملت ایران بوده اند! ازاین رو اگر پشت پردۀ شعارها 

ــد؛ مثلاً در خصوص  ــود مسئله حــل خــواهــد ش ملاحظه ش

از  بعضی  کــه  می کنیم  ملاحظه  بی حجابی  و  حــجــاب  مقولۀ 

ایــران  اینکه  بــرای  که  کــرده انــد  تئوریسین های غربی توصیه 

اسلامی را از پا دربیاوریم یک از شیوه، این است که دامن های 

خانم ها را کوتاه تر نموده تا جوان های آنان فاسد گردند که به 

دنبال آن جوانان فاسد هیچ گاه از کشور دفاع نمی کنند و این 

منجر می شود که مقاومت کشور فروریزد.
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پس در مواجهه با شعارهای دول غربی نکتۀ دیگر که باید 

به این نکته توجه داشت این است که آیا رابطۀ شعارشان 

با عملشان چگونه است! اگر دیدید آنان شعار حقوق بشر 

می دهند اما در عمل ملت ایــران را مــورد تحریم دارویــی قرار 

می دهند درمی یابیم که این ها طرفدار حقوق بشر نیستند و 

فقط به دنبال منافع خود هستند.

در خصوص موضوع فوق روایــات فراوانی داریــم که »مَنْ 

ــهُ«؛1 
َ
ل لَا دِیــنَ 

َ
ینِ ف لدِّ

َ
ا ی 

َ
مْ یُبْغِضْ عَل

َ
ینِ وَ ل لدِّ

َ
ا ی 

َ
مْ یُحِبَّ عَل

َ
ل

ــرای دیـــن نــبــاشــد، دیــن  »هــرکــس دوســتــی و دشــمــنــی اش بـ

ــدارد«. اگر کسی بر اســاس دین محبت نمی کند بر اساس  ن

دین بغض ندارد این اصلاً دین ندارد.

برخی افراد می گویند: »آقا من همه را دوست دارم« باید این 

سؤال پاسخ دهند این عبارت به چه معناست؟ کافر و فاسق 

و بی دین و لامذهب را دوست دارید؟ آیا صدام و جنایت کاران 

بین المللی را دوست دارید؟ اگر این باشد این دین نیست؛ 

چراکه نمی شود گفت من هم امیرالمؤمنین؟ع؟ را دوست 

دارم و هــم مــعــاویــه را، هــم یــزیــد را دوســـت دارم، هــم امــام 

و  معاویه  امثال  خصوص  در  دوستی  چراکه  را؛  حسین؟ع؟ 

یزید اصلاً معنا ندارد.

در روایــات در خصوص حب و بغض فــی الله تأکید فــراوان 

.  محمد بن یعقوب کلینی رازی، أصول کافی، ج2، 127.  1
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شــده اســت و بیان شده کــه در راه خــدا باید محبت داشته 

ــن رو در ســیــرۀ علوی  ــ بــاشــیــد و در راه غــیــر خـــدا بــغــض؛ ازایـ

مشاهده می کنیم که ایشان نه تنها نسبت به امثال معاویه 

بغض داشتند؛ بلکه با آنها جنگ نیز نمودند.

ــام  ــه امـ ــام صـــــادق؟ع؟ در زیـــــارت اربـــعـــیـــن، خـــطـــاب بـ ــ امـ

ــاكَ  تَ
َ
أ ــی 

َ
حَــتّ سَبِیلِهِ  فِــی  جَــاهَــدْتَ  »وَ  حسین؟ع؟ می فرمایند 

ــیَــقِــیــنُ«1 بــر ایــن نکته تأکید دارنـــد کــه در راه خــدا تــا هنگام 
ْ
ل

َ
ا

كَ«2 خدا 
َ
تَل

َ
ُ مَنْ ق لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
ل

َ
رحلت ات جنگیدی و می فرمایند: »ف

لعنت کند کسانی را که تو را شهید کند و لعنت و عذاب الهی 

و دوری از رحمت خدا اســت. وقتی می گویم خدا لعنت کند 

فلانی را یعنی خدا او را از رحمتش دور کند و عذابش کند و 

مَكَ«3 و خدا لعنت 
َ
ُ مَنْ ظَل لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
این اعلام برائت است »وَ ل

بِذَلِكَ   سَمِعَتْ 
ً

ــة مَّ
ُ
أ  ُ لّلَ

َ
ا عَنَ 

َ
ل »وَ  کنند  تو ظلم  به  که  کسانی 

بِــهِ«4. خدا لعنت کند کسانی را که زمانی که قتل و  رَضِیَتْ 
َ

ف

ظلم به تو را شنیدند راضی و خوشنود گشتند؛ چراکه این امر 

گویای این است که به نظر آنها این جنایت  کار درستی بوده و 

بدان راضی باشند؛ ازاین رو امروز هم، آن ها را لعنت می کنیم و 

 
َ

مَ حَقّ
َ
 ظَالِمٍ ظَل

َ
ل وَّ

َ
عَنْ أ

ْ
هُمَّ اِل

َّ
لل

َ
در زیارت عاشورا می خوانیم: »ا

ی ذَلِكَ«.
َ
هُ عَل

َ
دٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ ل دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

.  محمدباقر مجلسی، زاد المعاد، ج1، 247.  1
.  همان، ج1، ص247.  2
.  همان، ج1، ص247.  3
.  همان، ج1، ص247.  4
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امــــــروزه کـــم نــیــســتــنــد کــســانــی کـــه در مــقــابــل خـــط امـــام 

حسین؟ع؟ قــرار گرفته و مــورد لعن قــرار گرفته اند؛ ازایــن رو 

ی وَلِیٌّ لِمَنْ وَالَاهُ«؛1.  نِّ
َ
شْهِدُكَ أ

ُ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
درخواست داریم که: »ا

»پروردگارا من تو را گواه می گیرم که من دوست آن حضرت و 

دوست دوستداران او هستم« و همچنین تأکید کنیم که »وَ 

عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ«؛ »من دشمن کسی هستم که دشمن امام 

حسین؟ع؟ است«.

ــام حــســیــن؟ع؟« می گویند و  ــان »یــا امـ گــاهــی بــرخــی در زبـ

می زنند،  هــم  سینه  می گیرند،  حضرت  ــرای  ب روضــه  مجلس 

ج می کنند و بــه مسجد  ــام حسین؟ع؟ خــر ــرای ام پــول هــم ب

هــم مــی رونــد؛ ولــی در عین حــال مــاهــواره هــم در خانه دارنــد 

و حــرف هــای دشمن امــام حسین؟ع؟ را گــوش می دهند و 

در  مــاهــواره  آوردن  با  و  می دهند  انجام  هم  را  آنها  رفتارهای 

خانه به زن و بچه هایشان این فرصت را فراهم می کنند که 

حرف های دشمنان امام حسین؟ع؟ را گوش بدهند و کم کم 

بــاور کنند؛ آیا این اصلاً شدنی اســت؟! آیا فــردی که می گوید 

 قطب 
ً
من امام حسین؟ع؟ را دوست دارم، اما در عمل دقیقا

مخالف رهنمودهای معصومین؟عهم؟ عمل می کند و کارهای 

فساد و فحشا انجام می دهد ایمان واقعی دارد؟!

پس  هستند؛  دیــن  دشمن  این ها  که  بدانید  باید  شما 

.  همان، ج1، ص247.  1



چطور می روید در کنار آن ها می نشیند و حرف آن ها را گوش 

می دهید؟! در قرآن کریم داریم که وقتی دیدید که افــرادی در 

جلسه ای نشسته اند و آیات خدا و دستورات دینی و اسلام 

 بِهَا< مسخره می کنند و به آیات 
ُ
یُسْتَهْزَأ ؟عهم؟ را >وَ و ائمۀ اطهار

 ما حق نداریم با کسانی هم نشین 
ً
خدا کفر می ورزند؛ اساسا

مَعَهُمْ  تَقْعُدُوا  ا 
َ
را مسخره می نمایند: >فَل شویم که دین خدا 

آیات  افــرادی  غَیْرِهِ<؛1 »هرگاه بشنوید  حَدِیثٍ  فیِ  یَخُوضُوا  حَتَّى 

تا به سخن  آنها ننشینید  با  انکار و استهزا می کنند،  را  خدا 

مْ 
ُ

ک
َ
دیگری بپردازند!«؛ چراکه قرآن در ادامه آیه می فرماید: >إِنّ

را شنیدید، شما هم مثل  آن ها  هُمْ<؛2 »اگر حرف های 
ُ
مِثْل إِذًا 

مَ  ینَ فیِ جَهَنَّ افِرِ
َ
ك

ْ
مُنَافِقِینَ وَال

ْ
هَ جَامِعُ ال آنان خواهید بود«. >إِنَّ اللَّ

خ جمع  جَمِیعًا<؛3 »خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوز

می کند«.

ــال هــا و  امـــــروزه مــشــاهــده مــی کــنــیــم کــه در بــرخــی از کــان

شبکه های اجتماعی، بسیاری از دستورات الهی مورد هجمه 

و تمسخر قرار گرفته است؛ ازاین رو عضویت در این کانال ها 

ضمن اینکه طرفداران این شبکه ها را ولو به ظاهر زیاد نشان 

می دهد بی شک موجب ایجاد بدبینی یا شک به دین و تعالیم 

به ویژه برای جوانان می گردد. پس این فقره از زیارت عاشورا 

. نسا: 140.  1
. همان.  2
. همان.  3
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که می فرماید: »وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ...«؛ یعنی من دشمن کسی 

هستم که دشمن امــام حسین؟ع؟ و دین است که امــروزه 

این شبکه ها و کانال اجتماعی ازجمله آن هاست.

تسلیم بودن نسبت به امر مولی، دشمن شناسی

قلب حکایت از فکر و اندیشه انسان اســت؛ در بخشی 

مْــرِی 
َ
مٌ وَ أ

ْ
بِکُمْ سِل

ْ
بِی لِقَل

ْ
ل

َ
از زیــارت اربعین آمــده اســت: »وَ ق

کُمْ«؛ »و قلبم 
َ
ُ ل لّلَ

َ
ذَنَ ا

ْ
ی یَأ

َ
ةٌ حَتّ کُمْ مُعَدَّ

َ
بِعٌ وَ نُصْرَتِی ل

َ
مْرِکُمْ مُتّ

َ
لِ

تسلیم قلب پاک شما و همۀ کارم پیرو امر شماست و یاریم 

ح  تا خدا اذن دهد برای شما مهیا است«. سؤالی که اینجا مطر

می شود این است که اگر قلب از فکر و اندیشه انسان حکایت 

می کند چرا واجب شده که نماز صبح را بلند بخوانیم، یا نماز 

صبح ظهر را چهار رکعت و نماز صبح را دو رکعت بخوانیم؟ در 

پاسخ باید گفت برخی از حوزه ها، حوزۀ تعبد است، می گویند 

دو رکعت بخوان می گویم چشم می گویند چهار رکعت بخوان 

مٌ«.
ْ
بِکُمْ سِل

ْ
بِی لِقَل

ْ
ل

َ
می گویم چشم »وَ ق

در جنگ صفین کسانی که به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ظلم 

بیشتری را نمودند افــرادی بودند که تسلیم ایشان نبودند؛ 

ازایــن رو زمانی که طرفداران معاویه قرآن را بر سر نیزه کرده و 

شعار دادند که قرآن بین ما حاکم است، برخی افراد همچون 

مالک اشتر و یاران واقعی امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اصلاً تردید 

به خود راه ندادند و اعــلام کردند که ما همچنان می جنگیم 
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تا آنان را از بین ببریم. برخی دیگر که انسان های ساده لوح و 

فاقد عنصر دشمن شناسی بودند بیان داشتند که قرآن بین 

ما حاکم باشد؛ ازاین رو به جای حمله به معاویه و دشمن، به 

سوی امیرالمؤمنین علی؟ع؟ حمله کردند! و به تعبیر خود 

حضرت، مردم همانند شتران تشنه کامی که به آب برسند بر 

من هجوم آوردند.

حضرت علی؟ع؟ در سخنانی هنگام شروع جنگ صفین 

این گونه بیان نمودند:

هَا 
َ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
هِیمِ یَــوْمَ وِرْدِهَــا وَ ق

ْ
بِــلِ ال ِ

ْ
یَّ تَــدَاكَّ ال

َ
وا عَل

ُ
تَدَاکّ

َ
»ف

بَعْضُهُمْ  وْ 
َ
أ اتِلِیَّ 

َ
ق هُمْ 

َ
نّ

َ
أ ظَنَنْتُ  ی 

َ
حَتّ مَثَانِیهَا  خُلِعَتْ  وَ  رَاعِیهَا 

ی 
َ
ــرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتّ مْ

َ ْ
بْتُ هَــذَا ال

َّ
ل

َ
دْ ق

َ
. وَ ق ــدَیَّ

َ
ل  بَعْضٍ 

ُ
اتِل

َ
ق

جُحُودُ بِمَا 
ْ
وِ ال

َ
هُمْ أ

ُ
 قِتَال

َّ
مَا وَجَدْتُنِی یَسَعُنِی إِلا

َ
وْمَ، ف مَنَعَنِی النَّ

مِنْ  یَّ 
َ
عَل ــوَنَ  هْ

َ
أ قِتَالِ 

ْ
ال  

ُ
جَة

َ
مُعَال کَانَتْ 

َ
ف دٌ؟ص؟.  مُحَمَّ بِهِ  جَــاءَ 

خِرَة«1
ْ

یَّ مِنْ مَوْتَاتِ الآ
َ
هْوَنَ عَل

َ
نْیَا أ عِقَابِ وَ مَوْتَاتُ الدُّ

ْ
جَةِ ال

َ
مُعَال

»مــردم همانند شتران تشنه ای که به آب نزدیک شده و 

ساربان رهایشان کرده و عقال )پای بند( از آنها گرفته، بر من 

آوردنــد و به یکدیگر پهلو می زدند، فشار می آوردند،  هجوم 

چنان که گمان کردم مرا خواهند کشت، یا بعضی به وسیلۀ 

از بیعت  پــایــمــال مــی گــردنــد. پــس  بعض دیــگــر می میرند و 

عمومی مــردم، مسئلۀ جنگ با معاویه را ارزیابی کــردم، همۀ 

. نهج البلاغة، خطبۀ 54.  1
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جــهــات آن را سنجیدم تــا آنــکــه مــانــع خـــواب مــن شــد، دیــدم 

چــاره ای جز یکی از این دو راه نــدارم: یا با آنان مبارزه کنم و یا 

آنچه را که محمد؟ص؟ آورده، انکار می نمایم، پس به این نتیجه 

رسیدم که، تن به جنگ دادن آسان تر از تن به کیفر پروردگار 

دادن است و از دست دادن دنیا آسان تر از رها کردن آخرت 

است«.

دشمن شناسی  عنصر  ــر  اگ می کنیم  مــشــاهــده  ــن رو  ــ ازای

فریبنده  شعار  یک  با  افــراد  این گونه  باشد،  نداشته  وجــود 

به راحتی فریب دشمن خورده و تسلیم می شوند.

جنگ شناختی و راه مقابله با آن

یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه داشت بحث 

جنگ شناختی است؛ چراکه مشاهده می کنیم که دشمن با 

بهره گیری از ابزارهای متعدد و متنوع همچون ماهواره ها و 

شبکه های اجتماعی و شبکه های انحرافی، آن چنان بر روی 

فکر و مغز افراد کار می نمایند که اگر آنان زندگی عادی یا حتی 

گــذر زمــان احساس بدبختی و  مرفه ای نیز داشته باشند با 

یاس و ناامیدی از کشور می نمایند؛ بنابراین جنگ شناختی 

 نگاهشان 
ً
این امکان و زمینه را فراهم می کند که افراد واقعا

مْ 
ُ

ک بُّ رَ نَ 
َ

ذّ
َ
تَأ >وَإِذْ  می فرماید  قــرآن  نماید.  تغییر  همه جا  به 

»اگر  شَدِیدٌ<؛1 
َ
ل عَذَابِی  إِنَّ  کَفَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
وَل مْ 

ُ
ک

َ
یدَنّ زِ

َ
أ

َ
ل رْتُمْ 

َ
شَک ئِنْ 

َ
ل

. ابراهیم: 7.  1
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شکرگزاری کنید، )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود؛ و اگر 

ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!«

ــا از  ــــلاش مــی کــنــد تـ ــن جــنــگ شــنــاخــتــی دشـــمـــن ت ــ در ای

در  همچنان که  شرایط  این  در  بگیریم  فاصله  اهل بیت؟عهم؟ 

ــارت اربعین آمــده خطاب به امــام حسین؟ع؟ بیان داریــم  زی

مٌ«؛ »ای امام حسین؟ع؟ ما قلبمان 
ْ
بِکُمْ سِل

ْ
لِقَل بِی 

ْ
ل

َ
که »وَ ق

تسلیم تو است« یعنی »جان، مال، نزدیکانمان هرچه داریم 

در راه تو ما هدیه می نماییم و فکر شما را ما کاملاً قبول داریم 

مــا مطیع  و  مــا مطیع هستیم  و هرچه شما دســتــور بدهید 

ــبِــعٌ« ما از شما 
َ
مْــرِکُــمْ مُــتّ

َ
مْـــرِی لِ

َ
اهل بیت؟عهم؟ هستیم« و »أ

پیروی می کنیم.

آمادگی جهاد در رکاب امام زمان ؟عج؟  

بعضی افراد با بیان این عبارت که ما اهل بیت؟عهم؟ را قبول 

داریـــم امــا حــال جنگیدن نــداریــم! کــه ایــن سخن، نادرست 

ةٌ؛  مُعَدَّ کُمْ 
َ
ل نُصْرَتِی  »وَ  می گوید:  واقعی  شیعه  چراکه  است؛ 

نصرت و یاری ام برای شما آماده است« بنابراین ما باید خود 

ــاده بــرای یــاری اهل بیت عصمت و طــهــارت؟عهم؟ و ظهور  را آم

 بَیْنِی وَ 
َ

هُمَّ إِنْ حَال
َّ
لل

َ
امام زمــان %   نماییم و بیان داریم که »ا

خْرِجْنِی 
َ
أ

َ
 ف

ً
 مَقْضِیّا

ً
ی عِبَادِكَ حَتْما

َ
تَهُ عَل

ْ
ذِی جَعَل

َّ
ل

َ
مَوْتُ ا

ْ
ل

َ
بَیْنَهُ ا

 دَعْوَةَ 
ً
یا بِّ

َ
نَاتِی مُل

َ
 ق

ً
 سَیْفِی مُجَرِّدا

ً
 کَفَنِی شَاهِرا

ً
بْرِی مُؤْتَزِرا

َ
مِنْ ق
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بَادِی«؛1 »خدایا اگر بین من و او مرگی که 
ْ
ل

َ
حَاضِرِ وَ ا

ْ
ل

َ
اعِی فِی ا لدَّ

َ
ا

بر بندگانت حتم و قطعی ساختی حائل شد، کفن پوشیده از 

، با شمشیر از نیام برکشیده و نیزۀ برهنه،  قبر مرا بیرون آور

شهرنشین  میان  در  دعوت کننده،  آن  دعــوت  به  پاسخگو 

از خداوند می خواهیم  با بیان این عبارات  و بادیه نشین« و 

که اگــر قبل از ظهور امــام زمــان از دنیا رفتیم، در زمــان ظهور 

حضرت حجت رجعت نموده و شمشیر به دست آمادۀ جهاد 

در رکاب ایشان باشیم«.

لزوم برائت از دشمنان اهل بیت؟عهم؟

پرکاربرد  تعابیر  از  یکی  اهل بیت؟عهم؟  دشمنان  از  برائت 

مَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ 
َ

در زیــارت ائمۀ معصومین؟عهم؟ است »ف

کُمْ«2 به این معنا که آنها که با شما هستند با دشمنانتان  عَدُوِّ

نیستند نه در فضای مجازی نه در فضای حقیقی.

در بیش از چهل و انـــدی ســال پــس از پــیــروزی انقلاب 

اسلامی چه در زمــان جنگ و چه بعد از جنگ؛ در جنگ که 

 دنــیــا علیه مــا بسیج شــده بـــود، بــرخــی بــا شــرکــت در 
ً
تقریبا

جنگ نه تنها نمرۀ قبولی گرفته اند؛ بلکه برخی از آنان توفیق 

شهادت یافتند و یا به درجــۀ جانبازی نائل گردیدند؛ امــا در 

با  بلکه  نه تنها در جنگ شرکت نکردند؛  برخی دیگر  مقابل 

احتکار و اختلاس در حقیقت در کنار دشمن قرار گرفتند.

.  بحارالنوار، ج99، ص111؛ ابراهیم بن علی کفعمی، البلد المین، ج1، 82.  1
.  المزار، ج1، ص278.  2
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ضیافت اربعین، ضیافت اشک و عرش

ضیافت ها، مسافت ها را کم کرده است، دعوت به ضیافت 

غذا، آب، چای و قهوه و تنها دعوت به ضیافت نان و ناهار و 

شیرینی نیست؛ بلکه دعوت به ضیافت اشک و عرش است. 

اربعین ضیافت نوحه های غم انگیزی است که اگر شعله ور 

شود سنگ را ذوب و فولاد را نرم می کند و خون را به جوشش 

می آورد و ضیافت اربعین ضیافت همین بغض های شکفته 

و این چشم های خون بار این داغ است. اربعین آتشی است 

که بعد از 1400 سال همچنان سوزان می سوزد.

نیست،  خرما  شهد  و  شکر  و  شیر  ضیافت  تنها  اربعین 

اربعین حلاوت حلوای حلم و بردباری چنین زنان و کودکان 

آفتاب سوخته است که تنها کلامشان شده است: »هلابیکم 

.» یا زوار هلابیکم یا زوار
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یارت اربعین ثار فردی و اجتماعی ز گفتار چهارم: آ
محمدجواد یاوری1

ح بوده  یکی از مباحثی که در بنیادهای معرفتی شیعه مطر

آن به عنوان یک نماد اهتمام دارنــد؛ مسئلۀ  به  و شیعیان 

»اربعین« است.

اربعین سیدالشهدا؟ع؟ مسئله ای است که در روایات ما 

به آن توجه و عنایت ویژه شده و امام صادق؟ع؟ زیارت اربعین 

را به صفوان بن مهران آموزش می دهند؛ در روایت امام حسن 

عسگری؟ع؟ به زیارت اربعین به عنوان یک نماد برای شیعیان 

اشاره شده و از این  روایات بیان خواهد شد که مسئلۀ زیارت 

از  بعد  و  سیدالشهدا؟ع؟  از  قبل  سیدالشهدا؟ع؟،  اربعین 

سیدالشهدا؟ع؟ برای هیچ امام معصومی موردتوجه نبوده 

و این مهم خاص این حضرت است.

از قداست عدد چهل تا اربعین حسینی

عــدد چهل در روایـــات از جنبۀ قدسی و ارزشــی بــرخــوردار 

است؛ به عنوان مثال توصیه به حفظ چهل حدیث، استجابت 

دعا بعد از چهل روز دعا، رفتن حضرت موسی؟ع؟ به کوه طور 

به مدت چهل شبانه روز و... همگی نشان دهندۀ ارزش عدد 

چهل در برخی از روایات است.

زیارت اربعین که پس از چهل روز از شهادت سیدالشهدا؟ع؟ 

. دکترای تاریخ تشیع اثنی عشری.  1
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ــیــن بـــار تــوســط شیعیانی همچون  ــفــاق مــی افــتــاد بـــرای اول ات

جــابــربــن عــبــدالله انــصــاری و خــود حــضــرات معصومین؟عهم؟ و 

اهل بیت سیدالشهدا؟ع؟ که از همان اربعین اول بنابر روایات 

و شواهد تاریخی اتفاق افتاد انجام گرفته اســت و پس از هم 

ــادق؟ع؟ و امــام حسن  توسط امامان شیعه همچون امــام ص

عسکری؟ع؟ مورد تأکید واقع شده و به عنوان نماد از آن یاد شده 

است و آن را نماد شیعه قرار داده اند.

یارت اربعین نماد شیعه ز

ح می شود این است که چرا اربعین  سؤالی که اینجا مطر

نماد شیعه قرار داده شده است؟

در پاسخ باید گفت به این دلیل که قــرار است قیامی که 

سیدالشهدا؟ع؟ که در واقعۀ کربلا علیه ظلم و بــرای احیای 

دین انجام دادنــد، به معرفی دین و شناسایی آن برای امت 

اسلامی ختم گــردد؛ چراکه قبل از آن دشمنان اســلام بر آن 

را نابود کنند. امــام حسین؟ع؟ در پاسخ به  بودند که دیــن 

 ِ
پیشنهاد مروان بن حکم برای بیعت با یزید فرمودند: »اِنّا لِلّّ

 بِراع 
ُ

ة دْ بُلِیَتِ الُامَّ
َ

لامُ إِذْ ق ی الِاسْلامِ، ألسَّ
َ
یْهِ راجِعُونَ وَ عَل

َ
وَاِنّا اِل

 یَزِیدَ«؛1 »در این صـورت باید گفت: انا لله و انا الیه راجعون 
َ

مِثْل

و فاتحه اسلام را خواند زیرا امّت اسلام گرفتار چوپانی همانند 

یزید شده است«.

. بحارالنوار، ج44، ص325.  1
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نمادی که به وسیلۀ زیارت اربعین ایجاد شده است منجر 

گردیده که هرساله شیعیان با انجام این زیارت نشان بدهند 

که این قیام، حرکت در این مسیر استمرار و حیات دارد.

یارت اربعین ثار فردی و اجتماعی ز آ

در  شگرفی  معنوی  تــأثــیــرات  دارای  اربــعــیــن  زیـــارت  سفر 

ــردی زیـــارت  ــار فـ ثـ ــت؛ ازجــمــلــه آ ــردی و اجــتــمــاعــی اسـ ــوزۀ فـ حـ

اربعین ایــن اســت که فــرد به ایــن وسیله می تواند با توسل 

بــه ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ و پیوند زدن دل خــویــش بــه محبت 

اهل بیت؟عهم؟ برای خویش فضای معنویت ایجاد نماید و یک 

عمل مستحبی و عبادتی را به قصد تقرب انجام دهد.

علاوه بر آثار فردی، زیارت اربعین دارای یک جنبۀ جمعی، 

اجتماعی و سیاسی نیز است. جنبۀ اجتماعی به این شکل 

است، که زائــران حسینی با اجتماع و حرکت دسته جمعی در 

یک مسیر واحد این پیام وحدت را بر محور سیدالشهدا؟ع؟ 

به جهانیان مخابره می کنند و این جمعیت عظیم را نمایانگر 

ظرفیت جامعه شیعه اثناعشری و مکتب اهل بیت؟عهم؟ در 

تحولات سیاسی و اجتماعی معرفی می کند؛ بنابراین معرفی 

مکتب و مسیر اهل بیت؟عهم؟ در حقیقت معرفی اسلام ناب 

است که توسط رسول الله؟ص؟ بنیان گذاری شده است.

را به مسئلۀ کربلا معطوف  اینکه نگاه و نظر مسلمانان 

ــت. آنــچــه در  مــی کــنــد و ایـــن نکتۀ بــســیــار حــائــز اهمیتی اسـ
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اربعین اهمیت دارد این است که لازم  اجتماعاتی همچون 

است پیام این اجتماعات مخابره گردد؛ اما قبل از مخابرۀ آن 

باید به محتوا و گیرندۀ آن توجه شود و ضمن توجه به جنبۀ 

فردی آن به جنبۀ اجتماعی آن تأکید گردد. مثلاً اگر در عبادتی 

همچون نماز عــلاوه بر جنبۀ فــردی به جنبۀ اجتماعی و در 

قالب جمع و جماعت توجه نماییم این پیام را مخابره می کند 

که مسلمانان دارای اتحاد و یکپارچگی در صفوف واحد بوده 

و از یک امام پیروی می کنند. پدیدۀ اربعین نیز اگر در قالب 

جمعی و جمعیتی ملاحظه گردد، آن پیامی که تولید و به تمام 

می کنند،  دریافت  را  پیام  این  همگان  و  نموده  مخابره  دنیا 

این است که این مکتب و مسیر دارای حیات بوده و مبارزه با 

ظلم و حمایت از مظلوم ابدی است؛ ازاین رو امام خمینی؟ره؟ 

بیان مــی دارنــد که ایــن محرم و صفر اســت که اســلام را زنده 

نگه داشته است.1

زیارت اربعین به عنوان یکی از مهم ترین رفتارهای جمعی، 

این پیام را به همگان مخابره می کند که در یک طرف داستان 

کربلا، عدل و عدالت و خون سیدالشهدا؟ع؟ قرار دارد که برای 

دفاع از دین جان و مال خودش را تقدیم می نماید و آن طرف 

دیگر ظالمانی هستند که حتی از آب هم دریغ می نمایند.

مردم با حضور میلیونی خویش در اربعین حسینی در کربلا 

. سید روح الله، موسوی خمینی؟ره؟، صحیفۀ امام، ج15، ص330.  1
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برآنند که این پیام را منتقل نمایند که تواضع و فروتنی یک 

موکب دار و کسی که خانه یا خیمۀ خودش را در اختیار زائران 

آموزه های  از  قــرار داده است همۀ این گونه رفتارها برگرفته 

دینی و مکتب اهل بیت؟عهم؟ اســت. میزبانان عراقی با همۀ 

دارایی و ذخیره ای که در طول یک سال جمع نموده اند همه 

ــران حسینی  ــلاص نــهــاده و بــا عشق تقدیم زائـ را در طبق اخ

می کنند.

ثار فرهنگی و تمدنی اربعین آ

اســت.  متعدد  و...  فرهنگی  و  تمدنی  ــار  ث آ دارای  اربعین 

زوایـــای  ازجــمــلــه  زائـــر  تکریم  فرهنگ  مـــوکـــب داری،  فرهنگ 

یک  به عنوان  اربعین  پدیدۀ  با  ما  مواجهۀ  اســت.  فرهنگی 

بستر تمدنی اهمیت بسیاری در پویایی تمدن اسلامی دارد. 

نگارش آثار علمی و خلق آثار هنری و... در همین راستا ارزیابی 

می شود.

ملیت های  از  حسینی  ــران  ــ زائ جامعه شناسانۀ  بــررســی 

متعلق  سیدالشهدا؟ع؟  کــه  دارد  ایــن  از  حکایت  گوناگون 

به همۀ بشریت اســت؛ چراکه هرچند قیام ایشان در درون 

جامعۀ شیعه شکل گرفته اما درس های این قیام برای همۀ 

بشریت دارای اهمیت و قابل استفاده است

در یک جمع بندی کلی می توانیم بگویم که اربعین دارای 

جمعی  و  اجتماعی  جنبۀ  در  اســـت.  اجتماعی  و  فـــردی  ثـــار  آ
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اربعین این نکته تأکید می شود که اربعین به جامعۀ اسلامی 

حیات بخشیده و موجب هویت بخشی به آن می شود.

زیارت اربعین به عنوان یک نماد در تاریخ اجتماعی به شمار 

مــی رود. در خصوص نماد، همگان اعم از شرقی ها و غربی ها، 

مسلمان و غیرمسلمان برآنند که نماد، اعم از زبانی یا غیرزبانی 

نمادهای  می کنیم  ملاحظه  مثلاً  باشد.  پیام  یک  حــاوی  باید 

ج  در نوشته ای  روی  بر  که  سکه ای  پرچم،  همچون  غیرزبانی 

شده است حاوی یک پیام است مثلاً اگر روی یک سکه ای نام 

اهل بیت؟عهم؟ حک شده باشد متوجه می شویم این مربوط به 

ج شده  حکومت شیعیان است یا اگر روی یک پرچم نام الله در

باشد می فهمیم که پرچم از آن دولت مسلمین است.

محرم و صفر اربعین حسینی یک نماد غیرزبانی به شمار 

می رود که اهل بیت؟عهم؟ بر آن تأکید کرده اند، این نماد شیعی که 

 هویت ما به آن گره خورده است متمایزکننده و شاخص 
ً
اساسا

بــرای شناخت اســلام ناب اســت. امــروزه گفتمان مقاومت در 

منطقه حاکی از این دارد که این هویت، باعث ماندگاری مکتب 

اسلام و حیات اسلام شده است و نکته ای که امام خمینی با 

این تعبیر بر آن تأکیددارند: »این محرم و صفر است که اسلام را 

 منوط به حضور 
ً
زنده نگه داشته است«1 که تحقق این امر طبعا

در رفتارهای جمعی به ویژه اربعین است.

. همان.  1
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امام  یــارت  ز ــرای  ب پــیــاده روی  ــول  اص و  مبانی  پنجم:  گفتار 
حسین؟ع؟

رضا محمدی شاهرودی1

معنای مبانی و اصول و تفاوت آن دو

ــی در  ــاس ــر مـــوضـــوع، امــــری مــهــم و اس مــبــانــی و اصــــول ه

شناسایی آن به شمار می رود؛ ازاین رو باید گفت تا این اصول 

و مبانی؛ مبدأ و مقصد موضوع مشخص نشود نمی توان در 

تبیین آن موضوع گام برداشت.

»مبانی« یک موضوع عبارت است از گزاره های تربیتی آن 

موضوع، از جنس هست ها و نیست ها و در حقیقت شالوده، 

اسکلت و پایه و اساس یک موضوع را تشکیل می دهد و این 

جهان شناسی،  انسان شناسی،  جنبۀ  اســت  ممکن  مبانی 

مقابل  در  اما  باشد؛  داشته  معرفت شناسی  و  روانشناسی 

»اصول« به گزاره های گفته می شود که برخلاف مبانی از جنس 

هست ها و نیست ها است، بلکه از جنس بایدونبایدها بوده 

که البته مبتنی بر همان مبانی است. اصول همچنین ممکن 

است از علوم تجربی همچون روانشناسی، جامعه شناسی و 

علوم تربیتی و همچنین از آموزه های دینی یا از دیدگاه علمای 

بزرگوار این راه، اتخاذ گردد.

. استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس مسائل دینی صداوسیما.  1
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مبانی راهپیمایی اربعین

راهپیمای اربعین از ابعاد مختلف و مناظر گوناگون قابل 

 منجر به تفاوت 
ً
توجه و بررسی است که این تفاوت ها طبعا

در مبانی و اصول آنان نیز می گردد. گاهی اوقات ما موضوعی 

را از منظر دین ملاحظه می نماییم که در این صورت برای فهم 

مبانی آن موضوع به سراغ آیات و روایات می رویم.

قرآن کریم در سورۀ توبه می فرماید:

ا یَطَئُونَ 
َ
هِ وَل ا مَخْمَصَةٌ فیِ سَبِیلِ اللَّ

َ
ا نَصَبٌ وَل

َ
 وَل

ٌ
ا یُصِیبُهُمْ ظَمَأ

َ
>ل

بِهِ  هُمْ 
َ
ل کُتِبَ  ا 

َّ
إِل ا 

ً
نَیْل عَدُوٍّ  مِنْ  ونَ 

ُ
یَنَال ا 

َ
وَل ارَ 

َ
فّ

ُ
ک

ْ
ال یَغِیظُ  مَوْطِئًا 

مُحْسِنِینَ<؛1 »هیچ تشنگی و 
ْ
جْرَ ال

َ
ا یُضِیعُ أ

َ
هَ ل عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّ

خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ گامی 

از  ضربه ای  و  برنمی دارند  می شود،  کافران  خشم  موجب  که 

دشمن نمی خورند، مگر اینکه به خاطر آن، عمل صالحی برای 

را تباه  پــاداش نیکوکاران  زیــرا خداوند  آنها نوشته می شود؛ 

نمی کند!«.

انتهای  در  الشیعه،  وسایل  در  وسایل  صاحب  مرحوم 

کتاب حج بابی با عنوان کتاب المزار باز کرده است که در آن 

یخشی را به پیاده روی برای زیارت امام حسین؟ع؟ اختصاص 

داده و شش روایت در این خصوص بیان می کند2 و همچنین 

. توبه: 120  1
.  وسائل الشیعة، ج14، ص439.  2
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در بخش دیگر ســه روایـــت دیگر را در بابی بــا عــنــوان »بــاب 

تأکید استحباب زیارة الحسین؟ع؟ یوم الاربعین من مقتله 

« ذکــر نــمــوده و بــر زیـــارت امــام  وهــو یــوم العشرین مــن صفر

حسین؟ع؟ در روز اربعین تأکید نموده است.

اولین روایتی که ایشان نقل می کنند حدیث مشهور امام 

مُؤْمِنِ 
ْ
ل

َ
ا »عَــلَامَــاتُ  فرمودند:  که  است  عسکری؟ع؟  حسن 

یَمِینِ 
ْ
ل

َ
مُ فِی ا

ُ
خَتّ

َ
لتّ

َ
رْبَعِینَ وَ ا

َ ْ
ل

َ
خَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ ا

ْ
ل

َ
خَمْسٌ صَلَاةُ ا

حِــیــمِ«؛1  لــرَّ
َ
ا حْــمَــنِ  لــرَّ

َ
ا  ِ

لّلَ
َ
ا بِسْمِ  بِ  جَهْرُ 

ْ
ل

َ
ا وَ  جَبِینِ 

ْ
ل

َ
ا تَعْفِیرُ  وَ 

»نشانه های مؤمن، پنج چیز اســت: پنجاه ویک رکعت نماز 

[، زیـــارت اربعین، انگشتر بــه دست  ]گـــزاردن در شــبــانــه روز

راست کردن، پیشانی بر خاک نهادن و بلند گفتنِ بسم الله 

الرحمن الرحیم«.

در متون روایــی آن قــدر بر زیــارت امــام حسین؟ع؟ تأکید 

شده است که حتی در برخی موارد از این زیارت به عنوان یک 

فرضیه توصیف شده است:

؟ع؟ در حدیثی می فرمایند: امام باقر

إِنَّ إِتْیَانَهُ 
َ

لَامُ ف لسَّ
َ
یْهِ ا

َ
حُسَیْنِ عَل

ْ
ل

َ
بْرِ ا

َ
»مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ ق

عَزَّ   ِ
لّلَ

َ
ا مِنَ  مَامَةِ  ِ

ْ
بِال حُسَیْنِ 

ْ
لِل یُقِرُّ  مُؤْمِنٍ   ِ

ّ
کُــل ی 

َ
عَل مُفْتَرَضٌ 

«؛2 »شیعیان ما را امــر کنید که به زیــارت قبر حضرت 
َّ

وَ جَـــل

. همان، ج14، ص478.  1
.  کامل الزیارات، ج1، ص121.  2
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حسین بن علی؟ع؟ بروند زیرا زیارت آن حضرت بر هر مؤمنی 

که اقــرار به امامتش از جانب خداوند عزوجل دارد فــرض و 

واجب است«.

آنچه از مبانی زیارت اربعین به معنای هست ها و نیست ها 

قابل استباط است این است که زیارت اربعین حسینی امری 

مستحب اســت؛ بــا ایــن مبنا هــر قدمی کــه شخص در این 

مسیر گام برمی دارد برای او حسنه نوشته شده و سیئات او 

مورد آمرزش قرار خواهد گرفت و به درجات او افزوده خواهد 

شد.

یارت اربعین اصول ز

حال که مبانی زیــارت اربعین مشخص شد، اصول آن نیز 

باید از این مبانی اتخاذ گــردد. اولین اصل کلی این است که 

نباید از زیارت اربعین غفلت نمود و بر همه لازم است که به 

هر شکلی اعم از قلم، مال، جان، فکر و هرچه در توان دارد در 

مسیر زیارت گام بردارند و به تعبیر دیگر هر آنچه انسان توان 

دارد لازم است در این مسیر صرف نماید.

ــارت اربعین را نــدارد  حــال اگــر کسی خــود تــوان رفتن به زی

می تواند از هر راه که می تواند اعم از فضای مجازی، نگارش و 

تحقیق، سخنرانی و... خود را در مسیر زیارت امام حسین؟ع؟ 

قرار دهد.

اصــل دیگر رعایت آداب زیــارت اســت. ایــن آداب که خود 
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بیش از بیست عدد هم می شود حــالات، حرکات و سکنات 

زائر را شامل می شود1؛ ازاین رو که زائر امام حسین؟ع؟ باید در 

. ر.ک: محمدباقر پورامینی، پرسمان رضــوی: حرم امــام، ج3، ص37ـ80 به   1
نقل از جامع عباسی، ج2، ص167ـ 169؛ نظام الدین ساوجی، شاگرد تراز اوّل 
شیخ بهایی نیز به صورت جامع، شیوۀ ورود به حرم مقدس و همچنین برخی 

آداب حضور در آن را ارائه کرده است. او به 21 نکته برای زیارت اشاره می کند:
1ـ پیش از دخول به روضۀ منوره غسل کند؛  

2ـ تا زمان داخل شدن با طهارت باشد؛  
3ـ جامۀ نو و پاک پوشد. بر درِ مشهد )مــزار امــام( بایستد و دعــای منقول   
ت به هم رسد، داخل 

ّ
بخواند و اذن دخول بطلبد؛ پس اگر در آن حال، او را رق

ت به هم رسد، داخل شود؛
ّ

شود؛ وگرنه انتظار بکشد تا هرگاه رق
4ـ با خضوع و خشوع داخل شود. در حین دخول، پای راست را مقدّم دارد و   

در وقت بیرون آمدن پای چپ را؛
5ـ خود را به ضریح بچسباند. بعضی توهّم کرده اند که دور ایستادن بهتر   
است و این غلط است؛ چه، در احادیث واردشده است که بر ضریح تکیه باید 
کرد. بوسیدن ضریح جایز است. در بوسیدن آستان ها، حدیثی وارد نشده 

است و بعضی از مجتهدان امامیه بر آن اند که جایز است؛
6ـ رو به قبله نکند؛ بلکه رو به ضریح و پشت به قبله کردن در حالت زیارت   

بهتر است؛
ــارت به طریق منقول کند. گفتن الــسّــلام علیک کافی اســت و بعضی  7ـ زی  

مجتهدان، حضور در آنجا را کافی می دانند؛
غ شدن از زیارت دعا  8ـ جانب راستِ روی خود را بر ضریح بنهد و در وقت فار  

کند؛
9ـ جانب چپِ روی خود را بر ضریح بنهد و از خدای تعالی به حقّ او و به حقّ   
صاحب قبر، درخــواســت کند که او را از اهــل بهشت بگرداند به شفاعت 

صاحب قبر و نیز در دعا و الحاح کردن مبالغه کند؛
[ آید و رو به قبله کرده و دعا کند؛ 10ـ بر سر بالین ]بالای سر  

ــارت حــضــرت  ــ ــارت بــخــوانــد. اگـــر زیـ ــ ــمــاز زیـ ــارت، دو رکــعــت ن ــ ــ 11ـ بــعــد از زی  
رسول؟ص؟باشد، سنت است که نماز زیارت را در میان منبر آن حضرت و قبر 
ایشان گزارد. اگر زیارت ائمۀ معصومان)عم( باشد، در بالین سر باید گزارد و 
در این نماز، رخصت از ائمّه)عم( وارد شده است که رو به قبر می توان کرد؛ 
اگرچه مستلزم پشت به قبله کردن باشد؛ اما اگر چنان کند که رو به ضریح 

کند و پشت به قبله نکند، بهتر است؛
12ـ بعد از نماز زیارت، دعای منقول بخواند و آنچه به خاطرش رسد از مسائل   
دین و دنیا، طلب کند. دعا برای جمیع خلایق کردن بهتر است؛ چه، آن به 

اجابت نزدیک تر است؛
13ـ در آن مکان، تلاوت قرآن کرده و ثواب آن را به صاحب ضریح هدیه کند؛   

چه، نفع آن باز به او می رسد و سبب تعظیم صاحب قبر است؛
14ـ در جمیع احــوال و به حسب استطاعت، احضار قلب داشته باشد و از   

جمیع گناهان توبه کند؛



تمام حالاتش خویش را در محضر ایشان ببینید و از لحظه ای 

که تصمیم زیــارت گرفته و حرکت می نماید خود را در محضر 

امام حاضر ببیند بدین جهت است که زیارت را »حضور الزائر 

 
ً
« می گویند و این حضور باید دائمی باشد نه صرفا عند المزور

زمانی که در کنار قبر مطهر قرار داریم.

راهپیمایی اربعین، مؤلفۀ اقتدار تشیع

ــی نیز  ــاس ــی ــی اربـــعـــیـــن حــســیــنــی از مــنــظــر س ــای ــیــم ــپ راه

قابل ملاحظه است؛، با این نگاه، مبنای آن این گونه است که 

 اسلام طرفدار 
ً
در اسلام سیاست از دیانت جدا نبوده و اساسا

سیاست معقول و انسانی است ازاین رو مشاهده می کنیم 

ــرادرش  ــام حــســیــن؟ع؟ در وصــیــت خــویــش بــه بـ حــضــرت امـ

محمدحنفیه در تبیین انگیزۀ اصلی نهضت و قیام خویش 

امربه معروف و اصلاح امت جدش بیان نموده و می فرماید: 

لِهِ  یْهِ وَ آ
َ
ُ عَل ی الّلَ

َّ
ی صَل ةِ جَدِّ مَّ

ُ
صْلَاحِ فِی أ ِ

ْ
ل

َ
بِ ا

َ
مَا خَرَجْتُ لِطَل

َ
»وَ إِنّ

ی  سِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّ
َ
مُنْکَرِ وَ أ

ْ
ل

َ
نْهَی عَنِ ا

َ
مَعْرُوفِ وَ أ

ْ
نْ آمُرَ بِال

َ
رِیدُ أ

ُ
أ

15ـ بر خدمتکاران و نگاهبانان و محتاجان آن مقام تصدّق کند؛ چه، ثواب   
تصدّق در آن مقام، مضاعف می شود؛

در  چــه،  کند؛  تعظیم  را  مقام  آن  محتاجان  و  نگاهبانان  و  خدمتکاران  16ـ   
حقیقت، تعظیم ایشان تعظیم صاحب قبر است؛

17ـ هرگاه از زیارت برگردد، تا در آن شهر است، باز به زیارت رود؛  
18ـ هرگاه رفتن او نزدیک آید، وداع به دعای منقول کند؛  

19ـ از خدای تعالی بازگشت بدان مقام را بخواهد؛  
20ـ در وقت بیرون آمدن از آن مقام، روی به ضریح کند و عقب عقب بیرون آید؛  
21ـ زود از آن مقام بیرون رود؛ چــه، حرمت و تعظیم در آن بیشتر اســت و   

اشتیاق بازآمدن، زودتر به هم می رسد.



نیعلبهاتلا  تلش  لوا لصصف

181

لَامُ«؛1 »من تنها به انگیزه  یْهِ السَّ
َ
بِی طَالِبٍ عَل

َ
بِی عَلِیِّ بْنِ أ

َ
وَ أ

اصــلاح در امّــت جدم بپا خاستم، می خواهم امربه معروف و 

نهی از منکر کنم و به روش جدم و پدرم علی بن ابی طالب؟ع؟ 

رفتار نمایم!«

ــا ایــن پدیدۀ  ح مــی شــود ایــن اســت کــه آی ســؤالــی کــه مــطــر

برخوردار  گسترده ای  جهانی  بازتاب  از  که  اربعین  پــیــاده روی 

 ، است، می تواند به عنوان یک اهرم قدرت و یک مؤلفۀ اقتدار

برای پیروان اهل بیت؟عهم؟ محسوب گردد؟

در پــاســخ بــایــد گــفــت، بــی شــک ایـــن حــرکــت عظیم یکی 

بــه شمار  قـــدرت تشیع  از مهم ترین عــوامــل و مــؤلــفــه هــای 

امــروزه،  که  که در دنیایی  مـــی رود؛ چراکه مشاهده می کنیم 

راهپیمایی های صد، دویست یا پانصد نفری، از بازتاب های 

ــوردار اســــت، بــی شــک  ــ ــرخ ــ گـــســـتـــرده ای در ســطــح جــهــان ب

راهپیمایی چند ده میلیونی مثل اربعین حسینی که نه تنها 

در  نیز  غیرمسلمانان  حتی  و  سنت  اهــل  بلکه  شیعیان؛ 

محسوب  شیعه  اقــتــدار  مؤلفه های  از  می کنند،  شرکت  آن 

شمار  بــه  قــلــوب  تألیف  جهت  در  عظیم  حرکتی  و  مــی گــردد 

ــی رود؛ امــا رسانه های بیگانه با تحریم نمودن ایــن حرکت  م

بزرگ و باشکوه سعی در نادیده انگاشتن این قدرت عظیم 

تــوان در جهت  بــا تمام  کــه در مقابل لازم اســت  می نمایند 

. ابن اعثم کوفی، کتاب الفتوح، ج5، ص33؛ بحارالنوار، ج44، ص329.  1
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نمایاندن جلوۀ بی نظیر حرکت حسینی و این مؤلفۀ قدرت 

تشیع تلاش نماییم.

راهپیمایی اربعین از منظر اجتماعی

که  اســت  اجتماعی  حرکت  حسینی  اربعین  راهپیمایی 

نه تنها موجب وحدت بین و یکدلی بین شیعیان است، بلکه 

موجب شناسایی امت اسلام نسبت به یکدیگر و زمینه ساز 

شناساندن حرکت حسینی به دیگر ادیان شده است.

راهپیمایی اربعین دل هــا را به هم نزدیک نموده و موجب 

معرفی امت اسلام نسبت به هم می گردد، در این فضا مشاهده 

می کنیم که چه محبتی ایجاد می شود چه ایثارها و فداکاری های 

در ایــن راه وجـــود دارد وقــتــی انــســان بــه ایــن قضیه بــا مبنای 

جامعه شناسی و اجتماعی نگاه می کند، آثار اجتماعی بی حدی بر 

این راهپیمایی عظیم مترتب می بیند که در هیچ کجای دنیا شما 

سراغ داریم. این جلوه های که در این زیارت ملاحظه می نماییم از 

 بی نظیر است به عنوان مثال یک پیرزن قد 
ً
لحاظ اجتماعی واقعا

خمیده با تکه کاغذ و مقوایی که در دستش گرفته زائران حسینی 

را باد می زند! این صحنه ها را کجا می توانیم پیدا کنیم یا ملاحظه 

می کنیم یک بچۀ چهارپنج ساله یک خــانــواده، محصول یک 

سال تلاششان را در طبق اخلاص قرار داده و از زائران آقا پذیرایی 

می نماید، این جلوه های بی نظیر انسانی و اجتماعی که در این 

راهپیمایی وجود دارد، بسیار با ارزش است.
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پیروان  بین  ارتــبــاط  وسیلۀ  اربعین،  یــارت  ز گفتارششم: 
ادیان و مذاهب مختلف

احمد رهدار1

اربعین حسینی؟ع؟ در دهــۀ اخیر  زیــارت  پدیدۀ مناسک 

رشدی چشمگیر داشته است به گونه ای که چه از لحاظ کمی 

و چه از لحاظ کیفی از نمونه ها و تاریخ خودش فاصله گرفته 

است. انسان های زیادی از کشورهای مختلف از فِرَق اسلامی 

ج جهان اســلام در این آیین و منسک  مختلف و حتی از خــار

شرکت کردند و برای هرکدام از آن ها یک زاویه ای و یک حیثی 

 
ً
از این منسک قابل توجه بوده است؛ اما آن چیزی که تقریبا

ــت کــه هر  ــن اس ــت ای بــه صــورت مشترک قــابــل بــرداشــت اس

کارگردانی،  و  فیلم ساز  و  هنرمند  هر  نویسنده ای،  و  محقق 

هر جامعه شناس و استادی، از هر زاویــه ای تخصصی به این 

پدیده نگاه کرده و به عجز خویش در انعکاس این مهم اذعان 

نموده است؛ به این معنا که مجموعه ظرفیت های دانشی و 

فنّاورانه که در اختیار آن ها است برای توصیف واقعیت این 

از همین رو شاهد ایــن نکته هستیم  پدیده ناکافی اســت. 

که هرسال تقریر و گزارشی و تحلیل های نو و متفاوت از این 

حرکت عظیم پیاده روی اربعین حسینی؟ع؟ ارائه می شود. به 

نظر می آید افق های جدیدی هم به لحاظ دانشی هم به لحاظ 

فرهنگی؛  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  سیاسی  علوم  دکــتــرای   .  1
ج فقه و اصول. تحصیلات حوزوی خار
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روحی و هم به لحاظ تجربی و تاریخی فراروی بشر از طریق این 

منسک باز می شود.

رابطه پدیدة اربعین و شعائر شبه اسلامی با دیگر شعائر اسلامی

ــا و  ــده ه ــدی در خــصــوص پـــدیـــدۀ اربــعــیــن بــســان ســایــر پ

موضوعات مهم سؤالات و شبهات متعددی تولید یا بازتولید 

شده یا خواهد شد. یکی از این سؤالات این است که نسبت 

این پدیدۀ اجتماعی با دیگر شعائر اسلامی همچون پدیدۀ 

حج چیست؟

آنچه قابل انکار نیست این است که برخی از تحلیلگران 

ح  اربعین مطر یا  یا حج  کربلا  یا  ابتدا دوگــانــه مکه  به غلط در 

و  محققان  از  بــرخــی  زود  خیلی  خوشبختانه  امـــا  نــمــودنــد؛ 

اسلامی  شعائر  کــه  دادنـــد  تــذکــر  را  نکته  ایــن  نویسندگان 

ــه صــورت شــبــکــه ای عمل نــمــوده و در حقیقت هــم افــزای  ب

یکدیگر می باشند نه اینکه خنثی کننده و مقابل هم باشند. 

مناسک حج دارای ظرفیتی و نتایجی هست که پدیدۀ اربعین 

در  پیامدها  و  نتایج  ایــن  خویش  ویــژۀ  ظرفیت های  همۀ  با 

از  اربعین  پیاده روی  درعین حال  نیست؛  دستیابی  قابل  آن 

ظرفیت هایی برخوردار است که احتمالاً این ظرفیت ها و آن 

نتایج در پدیدۀ حج به راحتی قابل تحصیل نیست؛ اما نکته 

این است این امر منحصر به این دو پدیدۀ دینی نیست و 

بسیاری دیگر از مناسک و شعائر اسلامی وجــود دارد که از 
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دستاوردها و نتایج گاه مشترک و گاه متمایز برخوردار است؛ 

اما آنچه مهم است این است که همۀ این شعائر با یکدیگر از 

یک سمفونی برخوردار است و آن، سمفونی اخلاق، معنویت، 

اسلام، انصاف و انسانیت است.

یم از یک شخص و حادثۀ مقدس پدیدۀ اربعین؛ تکر

در خصوص پدیدۀ اربعین باید گفت که این پدیده یک نوع 

تکریم عبادی و معنوی، از یک شخص مقدس و از رویــداد و 

حادثۀ تاریخی مقدس به نام کربلا است که هستۀ مرکزی آن، 

امام معصوم حضرت حسین بن علی؟ع؟ است.

 پدیدۀ تکریم اربعین از این حیث امری انحصاری و فقط 

ویژۀ شیعیان نیست و دیگر ادیان و مذاهب نیز بزرگانشان 

گرامی  را  تاریخی شان  رخــدادهــای مقدس  و  را تکریم نموده 

می دارند؛ چراکه تکریم این گونه بزرگان و بازنمایی این گونه 

رویـــدادهـــا در فــطــرت تــاریــخــی بــشــری نهادینه شــده اســت؛ 

ازاین رو مشاهده می کنیم ادیانی همچون یهود، مسیحیت، 

دارای شعائر و مناسک ویژه می باشند که برخی از این شعائر 

و مناسک، مناسکی است که روح آن درواقــع به تکریم یک 

عالم، یک شخصیت و یک فرد مقدس برمی گردد.

فرهنگ های  در  تکریم ها  ایــن  اینکه  اســت  واضــح  آنچه 

است؛  گرفته  خود  به  مختلفی  مدل های  و  الگوها  مختلف، 
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روزانــه  دهلی،  در  اولــیــا«1  »نظام الدین  مقبرۀ  به عنوان مثال 

، آن را زیارت و تکریم می کنند. یا مقبرۀ »عبدالقادر  هزاران نفر

گیلانی«2 در بغداد، مقبرۀ »امام بخاری«3 در ازبکستان، مقبرۀ 

»شــیــخ احــمــد بــامــبــا«4 در سنگال، »ابــن عــربــی« در دمشق5 

و... ازجمله مـــواردی اســت که مــورد زیــارت و تکریم برخی از 

مسلمانان قرار می گیرند؛ بنابراین فرهنگ تکریم بزرگان جزء 

مسلمات فرهنگ جهان اسلام است البته چنانچه بیان شد 

بزرگان  و  علمی  معنوی  شخصیت های  تکریم  نحوۀ  و  مدل 

اسلامی متفاوت است.

یم به صورت پیاده روی در ادیان و مذاهب یارت و تکر ز

ــارت و تکریم بــزرگــان در  یکی از ایــن  روش هـــای مرسوم زی

. محمد بن احمد بن علی دهلوی )633–725ق( معروف به شاه نظام الدین   1
الدین  و نظام  اولیا، نظام دهلوی  اولیا، شاه نظام  اولیا، شیخ نظام الدین 
خالدی دهلوی از مشایخ قرن هشتم هجری و اعاظم عرفای هندوستان 
و بزرگان طریقت چشتیه است. او چهارمین جانشین معنوی یا »خلیفه« 

خواجه معین الدین چشتی بود.
عبدالقادر بن صالح  کامل  نام  با  )1077–1166م(  گیلانی  عبدالقادر  رئیس   .  2
جنگی دوست گیلانی، عــارف، صوفی، محدث، رئیس و شاعر ایرانی سدۀ 
پنجم و ششم قمری بود. وی بنیان گذار سلسلۀ تصوف قادریه )منتسب به 

( بود. او از سرشناسان بزرگان تصوف و شیخ طریقه قادریه است. عبدالقادر
. احمد بخاری، حافظ ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة   3
به  مــعــروف  )194–256ق(   )870 سپتامبر   1–810 ژوئــیــه   19 جعفی؛  بــخــاری 
بخاری، نویسندۀ ایرانی کتاب صحیح بخاری یکی از صحاح سته است که 

ارزشمندترین کتاب حدیثی از نظر اهل سنت به شمار می رود.
. شیخ احمد و بامبا در سال 1852م متولد شد و دروس اسلامی را نزد پدر خود   4

فراگرفت. وی نخست، از پیروان طریقه قادریه بود.
محمد بن العربی  بن  محمد بن علی  محیی الدین  ابوعبدالله  عَــرَبــی،  اِبْــنِ    .  5
الحاقمی )560-638 ق/ 1165-1240م(، معروف به شیخ اکبر، اندیشمند، عارف  

و صوفی  بزرگ جهان  اسلام . وی در مشرق، ابن عربی خوانده می شود.
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ج جهان اســلام، استفاده از روش  جهان اســلام و حتی خــار

ــه صــــورت پـــیـــاده روی اســــت. بـــراســـاس تحقیقات  زیــــارت ب

به عمل آمده1 در فرهنگ های ادیان آسمانی و حتی ادیان غیر 

ازجمله  هستیم؛  معنوی  پیاده روی های  شاهد  نیز  آسمانی 

آن ها پیاده روی های معنوی در آمریکا، اروپا، جنوب قارۀ آسیا 

و شبه قارۀ هند هستیم.

زیــارت خانۀ خــدا، قدیمی ترین زیارتی است که به صورت 

ــورت مــی گــرفــتــه اســــت؛ چــراکــه بـــراســـاس نقل ها  پــیــاده صــ

غ از فــقــدان وسایل  و گـــزارش هـــای تــاریــخــی در گذشته فـــار

حمل ونقل، توصیۀ دینی نیز بر انجام فرضیۀ حج به صورت 

پیاده2 بوده است؛ البته امروزه نیز با وجود وسایل نقلیه ای 

همچون ماشین و هواپیما و امثال آن باز ملاحظه می کنیم که 

بخشی از مناسک حج هنوز جز مناسکی است که لازم است 

به صورت پیاده و به صورت دست جمعی انجام گیرد.

بنابراین اقدام شیعه در ایام اربعین امام حسین؟ع؟ مبنی 

. ر.ک: محمدرضا پویافر، از مؤسسان و عضو هیئت مدیره انجمن علمی   1
بین المللی اربعین پژوهان.

.  شیخ صدوق، محمدبن علی ابن بابوبه قمی، من لا یحضره الفقیه، ج2، 218.   2
حَرَامِ 

ْ
ل
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َ
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َ
»أ
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ُ
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ْ
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َ
ة حَجَّ

ْ
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ْ
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َ
ی ا

َ
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حَاجُّ إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ کتَبَ 
ْ
ل

َ
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َ
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محبوب تر نزد خدا از راه پیمودن با پای پیاده به خانۀ محترمش، بر او تقرب 
نجسته است، و یک حج با پای پیاده با هفتاد حج برابر است، و کسی که از 
شتر خود به زیر آید، و قدری پیاده راه بپیماید، خداوند ثواب همان را در نامۀ 

عملش بنویسد«.
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بر حرکت پیاده به سوی حرم حسینی اقدام نادر یا یک بدعت 

و یک استثنا به شمار نمی رود؛ البته پیاده روی عظیم اربعین 

از یک وجوه انحصاری یا برخی خرده مناسکی برخوردار است 

که ویژۀ و مختص آن است.

اربعین و مقولۀ تمدن نوین اسلامی

در خصوص پدیدۀ زیارت اربعین اگر بخواهیم یک نگاهی 

گــام اول لازم اســت، همین  پسینی بــدان داشته باشیم در 

پانزده سال اخیر را که مناسک اربعین یک شتاب قابل توجهی 

ــرار دهیم که  ــورد بــررســی دقیق ق ــودش گرفته اســت م بــه خ

دست  به  قابل توجهی  نتایج  می تواند  اینکه  ضمن  امر  این 

پژوهشگران و برنامه ریزان قرار دهد می تواند زوایای بحث و 

تحلیل جدید و مفیدی را روبه روی ما بازنماید که یکی از آن ها 

است؛  اسلامی  نوین  تمدن  مقولۀ  و  اربعین  رابطۀ  مسئلۀ 

به این معنا که چگونه می توانیم از ظرفیت زیــارت مناسک 

اربعین برای نیل به تمدن نوین اسلامی بهره ببریم؟

در این خصوص کتب و مقالات مختلفی نگارش یافته و 

همچنین همایش های متعددی برگزارشده است که منجر 

شده  اربعین  پدیدۀ  خصوص  در  جدیدی  ادبــیــات  تولید  به 

اســت. نتیجۀ آن ایــن اســت که اربعین به عنوان یک پدیدۀ 

مذهبی ظرفیت فراوانی در تمدن نوین اسلامی دارا است و 

بــرای بحث دربــارۀ  آزمــونــه و نمونۀ خوبی  می تواند به عنوان 
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تمدن اسلامی قرار گیرد. بی شک تحقق تمدن نوین اسلامی 

برای  اربعین بهترین نمونه  امــت اسلامی اســت و  بر عهدۀ 

این موضوع، حتی بیشتر از حج است؛ چراکه در مقایسه با 

غ از شرایط و محدودیت های اعزام،  مناسکی مثل حج که فار

هزینه ها و... است. این مناسک مخصوص مسلمانان بوده 

 غیرمسلمانان نمی توانند در آن حضور پیدا نمایند؛ 
ً
و اساسا

اما مناسک زیــارت اربعین این گونه نیست؛ به این معنا که 

هرچند بار اصلی تمدن اسلامی برعهدۀ امت اسلامی است، 

اما بعد از تحقق این تمدن، درون این تمدن فقط مسلمان 

ازایــن رو  دارنـــد.  مشارکت  نیز  غیرمسلمان ها  بلکه  نیست 

آزمونه ای که می تواند در مسیر شدن و تحقق خود، از ظرفیت 

غیرمسلمانان در حاشیۀ حضور مسلمان بهره ببرد، پدیدۀ 

 
ً
اربعین است؛ البته این نکته تذکر داده می شود که اساسا

فریضۀ حج مناسکی عظیم اســت که از دلالــت هــا و نتایج و 

بــرخــوردار  را  پیامدهای هــم مشترک هــم انحصاری خــودش 

است که در جای خود قابل بحث است اما بی شک دارای یک 

سری مزیت های نسبی برای تمدن نوین اسلامی است.

اربعین و گفتمان مقاومت

یک نسبت و زاویۀ دیگری که می تواند در پدیدۀ اربعین مورد 

پژوهش و بررسی قــرار گیرد گفتمان مقاومت اســت. گفتمان 

مقاومت که امــروزه گفتمان مهم به ویژه در منطقۀ غرب آسیا، 

به شمار می رود در حقیقت گفتمانی در مقابل نظام های ضعیف 
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منطقه و ظرفیت موفق نظام جمهوری اسلامی است.

می تواند  اربعین  پــیــاده روی  مناسک  کــه  مــی آیــد  نظر  بــه 

گیرد؛  قــرار  مناسبی  بستر  و  زمینه  مقاومت،  گفتمان  بــرای 

چراکه آنچه ما از پدیدۀ اربعین انتظار داریم و به دلیل همین 

انتظارمان تلاش می نماییم، فقط ارتباط دادن ما و فرهنگ ما 

به گذشته ما نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد ایجاد زمینه و 

بهره گیری از ظرفیت اربعین برای آینده ما است.

مسئلۀ اربعین و مقولۀ وحدت اسلامی

وحــــدت اســـلامـــی هــمــچــون گــفــتــمــان مــقــاومــت یــکــی از 

گفتمان های ضــروری و مهم جهان اســلام به شمار مــی رود؛ 

جهان  در  امـــروزه  که  مشکلاتی  از  بسیاری  متأسفانه  چراکه 

اسلام مشاهده می کنیم ریشۀ آن را در تفرقه و اختلاف های 

دیــرزمــان  از  ازایـــن رو  نــمــود؛  جستجو  باید  مسلمانان  میان 

ــلام همچون  تــاکــنــون بــســیــاری از انــدیــشــمــنــدان جــهــان اسـ

سیدجمال اسدآبادی در این راستا تلاش نموده اند.

از امــت اسلامی را  پدیدۀ اربعین یک امــت، کوچک شده 

به نمایش می گذارد و اگر ما در درون این نمونه بتوانیم یک 

مدلی از وحدت را به نمایش گذاشته و الگویی از آن استخراج 

نموده و آن را اجرایی نماییم احتمالاً تعمیم این الگو یا تجربه 

این وحدت اسلامی می تواند در کلان جغرافیای جهان اسلام 

به شدت کارآمد و کارساز واقع گردد.
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پدیدۀ اربعین و ارتباط آن با دیپلماسی شهروندی و سیاسی در 
جهان اسلام

پدیدۀ اربعین در عمل نشان داده است که در این بخش 

بسیار موفق عمل می کند؛ چراکه در این بستر معنوی شاهد 

در  که  هستیم  مختلف  کشورهای  از  نفر  میلیون ها  حضور 

پرتو آن ارتباط ملل مختلف با مردم عراق شکل گرفته و این 

امر یک ظرفیت جدیدی را ارتباطات و تعاملات مسلمانان را 

فراهم می کند.

ــران کــه در ایــام  ــروزه شــاهــدیــم کــه بــســیــاری از مـــردم ایـ  امــ

اربعین بــه عتبات عالیات مــشــرف و در مــنــازل مـــردم عــراق 

حضور یافته اند این امر موجب ایجاد یک علاقۀ روحی بین 

آنان گردیده و این علقه محدود به زمان اربعین نبوده بلکه 

هنگامی که  که  گردیده  دوستی هایی  ایجاد  موجب  امر  این 

ایــران حضور می یابند، میزبان دوســتــان عراقی  نیز در  آنــان 

خویش می گردند که از نوع ارتباط در ادبیات امروزه با عنوان 

ارتباط حوزۀ دیپلماسی و شهروندی دیپلماسی عمومی یاد 

می کنند.

ارتباط فوق به نظر یک نوع ارتباط جدید به شمار می رود 

که سبب شده که حتی دلالت هایی در حوزۀ سیاسی داشته 

کــه سرمایۀ دیپلماسی شهروندی در  ایــن معنی  بــه  بــاشــد، 

مناسک اربعین به کار گرفته می شود حال فرض نمایید که 

اگر پدیدۀ اربعین نمی بود این استعداد وجود داشت که مثلاً 
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دولت عراق در برابر دولت ایران یک کارهایی انجام بدهد؛ اما 

اکنون به دلیل اینکه هزاران نفر از مردم عراق با هزاران نفر از 

مردم ایران گره خورده و بین آنان ارتباطات عمیق شکل گرفته 

را  سیاسی  نظام های  در  مسئولان  و  حاکمان  دیگر  اســت، 

نمی توانند این ظرفیت جدید به وجود آمده را نادیده گرفته 

و با قطع نظر از این ظرفیت در یک مسئلۀ سیاسی را موضعی 

اربعین  سرمایه های  شدن  خنثی  موجب  که  بنمایند  اتخاذ 

گردد.

حرف آخر

همچون  بیان شده  موضوعات  ایــن  تمام  اینکه  خلاصه 

رابطۀ پدیدۀ اربعین و مقاومت، اربعین و تمدن نوین اسلام، 

رابطۀ پدیدۀ اربعین با مسئلۀ دیپلماسی شهروندی و رابطۀ 

پــدیــدۀ اربــعــیــن و وحـــدت امــت اســلامــی بــاعــث مــی شــود که 

را به صورت  آن  پــیــاده روی  اربعین و  مذاهب اسلامی مقولۀ 

عمیق و متفاوت مورد بررسی قرار دهند.

نکتۀ لازم به ذکر اینکه هرچند یکی از ظرفیت های اربعین 

این است که می تواند برای نظام های سیاسی ظرفیت ایجاد 

نماید اما واقعیت این است که ظرفیت اربعین امری فراتر از 

 ظرفیت اربعین از 
ً
ظرفیت یک نظام سیاسی است و اساسا

نظام های سیاسی بالاتر است.

اگر مذاهب اسلامی و عالمان و محققان مذاهب اسلامی 
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 با حلم و انصاف 
ً
اولاً تعصبات مذهبی را کنار بگذارند و ثانیا

را مطالعه نمایند  زیــارت و هم پیاده روی  تاریخی  نمونه های 

چگونه  مثلاً  ما  که  بیفکنند  طرحی  و  نموده  ورود  سپس  و 

می توانیم در مناسک پیاده روی اربعین ایفای نقش بکنیم 

ایــن امــری مطلوب اســت؛ البته برخی از بـــرادران و خواهران 

اهل سنت از همان سال های نخست که زیارت اربعین به راه 

افتاد در کنار بــرادران و خواهران شیعه خودشان مشارکت 

داشــتــه انــد امــا نکته ای کــه مــورد تأکید اســت ایــن اســت که 

، بیشتر از مشارکت های فردی است، لازم است  لازمۀ این امر

نظام های سیاسی اهــل سنت نیز بــه صــورت آشــکــار از این 

پدیدۀ مهم حمایت نمایند تا تمام این اهداف چندگانه ای که 

برای اربعین بیان شد راحت تر و کیفی تر تحصیل گردد.

ازاین رو جا دارد که اساتید جامعه شناسی، مردم شناسی، 

مثل  انسانی  علوم  سایر  اساتید  و  فلسفه  و  کــلام  عــرفــان، 

را  علم حقوق و علوم سیاسی و... تمامی ظرفیت های خود 

ابعاد  بررسی  به  و  نمایند  فعال  اربعین  پدیدۀ  خصوص  در 

مختلف این پدیده بپردازند.
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